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  کلام اهلبیت  شگفتى هاى آفرینش در
  

  جلد دوم
  رضا کوشارى: نویسنده

  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است

    



2 

 

  پیشگفتار
سپاس خداى را؛ آنکه به من توفیق عطا نمود تا اینکه توانستم جلـد دوم را   

که حاصل تلاش بسیارى بوده؛ به نتیجه برسانم و در اختیار شـما عزیـزان قـرار    
دهم و ان شاء االله جلد سوم که حاوى مطالب تازه ترى است نیز به زودى بـراى  

  .شما عزیزان آماده خواهد شد
ین کتاب مورد استقبال خوانندگان گرامى قرار گرفت و به بحمداالله جلد اول ا

عناوین مختلف؛ بنده را تشویق مى کردند تا کار و تحقیق بر علـوم آل محمـد را   
ادامه دهم و بنده از قدردانى صمیمانه آنها تشکر میکنم اما آنچه که برایم جالـب  

ه شدن از علـوم  و مورد توجه بود اینستکه فهمیدم همه اقشار مردم در زمینه آگا
اهلبیت، شور و شوق بسیارى از خود نشان میدهند و علتش این بود کـه مـردم،   
بسیار مى شنیدند که پیامبر گرامى و ائمه معصومین در رابطـه بـا علـوم، خیلـى     
چیزها گفته اند و این تعریف، زیاد شنیده مى شد اما واقعا کسى نمى دانست کـه  

و کدامست؟ به اسـتثناى چنـد مـورد     موضوعات علمى بیان شده آن ها چیست
جزئى که بعضى ها آن را مى دانستند، ولى بحمداالله جلد اول و با این کتـاب کـه   
در آن، بیش از دویست نکته و موضوع علمى ذکر شده، اینک مردم واقعـا بـاور   
کردند و از حقایق باخبر شدند و این کتاب و کتابهاى بعدى، مـى تواننـد سـندى    

ده ها در دستشان باشد و از این به بعد، مى توانند انگشت روى براى گفته و شنی
  .آن بگذارند و با خاطر جمعى، از علوم بزرگواران ما براى دیگران تعریف کنند

و نکته دیگر این است که عده اى از عزیزان پیشنهادهائى به بنده ارائه نمـوده  
ى از آنها مى گفتند که و سلیقه هاى مختلف خود را بیان کردند، بطور مثال عده ا

را دسته بندى کنم، یعنى در زمینه هـر علـم خاصـى در یـک      علوم اهلبیت 
کتاب، بطور جداگانه باشد، مثلا در زمینه احوالات کره زمین و منظومـه شمسـى   
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در یک جلد کتاب خاص باشد و همچنین در زمینه نور و مسائل فیزیکى آن در 
سائل علمى درباره جو زمـین و بـاد و بـاران در یـک     یک کتاب جدا باشد، و م

کتاب خاص جمع آورى شود و همچنین بقیه مسائل و موضوعات علمى نیز بـه  
همین ترتیب باشد یعنى هر بحث خاصى در یـک کتـاب جداگانـه جمـع آورى     

  .شود
عده اى دیگر عزیزان، به نحوى دیگر به بنـده پیشـنهاد کردنـد کـه احادیـث      

امى در یک کتاب خاص باشـد و کلیـه احادیـث علمـى کـه از      علمى پیامبر گر
است در یک کتاب خاص وجدا باشد و همچنین گفتار علمى  حضرت على 

امام صادق نیز همینطور و کلیه احادیـث هـر امـامى در یـک کتـاب مسـتقل و       
  .جداگانه ذکر شود

ین کار انجـام خواهـد   در پاسخ به نظرات همه عزیزان، ان شاء االله در آینده، ا
شد، اما آنچه که لازم است به آنها بگویم، این است که تحقیقات بر صدها حدیث 
باقى مانده، زمان بسیارى لازم دارد تا کم کم یکى پس از دیگرى آماده شـوند و  
در صورت آمادگى لازم براى این کار، به خواسته هاى آنها اقدام مى شـود، بـه   

، دو کتاب در دست تالیف است، یکى از آن ها به نام طور مثال در آینده نزدیک
است که درباره انواع موجودات میکروسـکوپى  ) میکروب قبل از میکروسکوپ(

با بیش از صد حدیث متنوع مى باشد، و کتاب دیگرى که در حال آمـاده شـدن   
است کـه در آن، موضـوعات بسـیارى از امـام     ) خورشید خراسان(هست به نام 

  .و علوم روز مى باشد رضا 
نکته دیگر که حرف دلم هست به عزیزان، اهـل مطالعـه سـفارش مـى کـنم،      

از   درست است که شما کتابى را مى خرید و آن را میخوانید، اما متاسفانه پـس  
آن، مى بینیم که این کتاب در گوشه اى از طاقچه و یا کمد و یا جاى دیگر مـى  
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، بلوکه مى شود، میخواهم بگویم که چه اشکالى دارد گذارید و در واقع، آن کتاب
کتاب را پس از خواندن به دیگران هم بدهیم و آنها هم استفاده کنند و شما هـم  
از این امر خیر ثوابى عایدتان خواهد شد، و چه بسـا خیلـى هـا هسـتند کـه از      
کتابهاى خوب، بى خبرند و با این کار خوب شـما، آنهـا آگـاه مـى شـوند و بـا       

واندنش استفاده مى کنند و بطور حتم، در روحیه و اخلاق و رفتار و اعتقادات خ
  و تقویت ایمان آنها مؤ ثر خواهد بود،

در حالى که مى بینیم وضع جامعه، بخصوص طبقه جوانـان، نیـاز شـدید بـه     
راهنمائى و ارشاد و امر به معروف شما دارند، آیا مى دانید که بهترین کار خیـر،  

ان مردم است، چون ایمان، ریشه و زمینه براى همه خوبیهـا اسـت، و   تقویت ایم
یک فرد وقتى که ایمانش ضعیف شـد، او بـراى مسـائل دنیـوى و هـر خطـا و       
انحراف، آمادگى دارد، پس بهتر آن استکه دست در دست هم دهیم و در کـارى  

  .که رضاى خدا در آن است تلاش کنیم
  رضا کوشارى 

  1382قم 
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  اى وقت مطالعهدع
دعا وقت وجاى خاص ندارد چون دعا رابطه انسان با خداى خود مى باشد،  

سنت دعا در میان اهل ایمان، در هر حال و در همه جـا مطلـوب اسـت، رابطـه     
انسان با خدا، آرامش دهنده دلها است و براى تقویت روحیه، دعا بسـیار مـوثر   

ن است تا با تکیـه و امیـد بـه خـدا،     است و دعا باعث امیدوارى و دلگرمى انسا
تمام کارهایمان رنگ خدائى بگیرد و حتما پسندیده و مقبول است و براى مردم، 

دعا نشانه عشق به االله است و عشاق همیشـه بـر او توکـل مـى     . مفید واقع شود
  .کنند

شده   در حاشیه مفاتیح الجنان، این دعا براى وقت مطالعه و خواندن، سفارش 
  .است

اللهم اخرجنى من ظلمات الوهم، واکرمنى بنور الفهم، اللهم افتح علینـا ابـواب   
  رحمتک و انشر علینا خزائن علو مک، برحمتک یا ارحمن راحمین

پروردگارا مرا از ظلمات اوهام برهان، و کرامت کن بر من تا به نـور درك و  (
بگشاى درهاى رحمت را، توانائى فهم و اندیشیدن، توانا باشم، پروردگارا بر من 

و بر من افزون کن از خزائن علومت، خدایا امید برحمت تو دارم اى مهربـانترین  
  ).مهربانها

معانى کلمات این دعا به شیوه جالبى شکل گرفتـه، کلمـات و جملـه هـا در     
بافتى هنرمندانه، طراحى شده، همچنین شعر، نظم و قافیه آن ها مناسب همدیگر 

  .است
ن دعا در آغاز مطالعه و تحقیـق، نشـانگر اهمیـت و بهـا دادن بـه      مطرح کرد

خواندن است تا در پرتو آن، از موضوعات آن، بهره خوبى ببریم و بـه تعـالى و   
  .رشد نائل شویم
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چه خوب است در وقت آغاز مطالعه، این دعا و یا دعاهـاى مناسـب دیگـر،    
ا است و با توکـل بـه او،   خوانده شود، همانطور که در هر حال، انسان به یاد خد

هر کارى را انجام دهد تا علاوه بر تحمل رنج و سـختى، هـر کـارى بـا ثـواب      
عنایت خدا مقرون باشد، مطالعه نیز همینطور است چون مطالعه کردن، به فکـر و  
استعداد براى فراگیرى لازم دارد تا ما را به نحو بهترى، آمـاده و متحـول کنـد و    

  ى داشته باشد و دیگران نیز از آن بهرمند شوندثمره و نتیجه خوبى در پ
نارسائهاى فکرى است که باید زدوده شود تا نور فهم و توانائى تمرکـز  : وهم

حواس به دست آید، همانگونه که با روشنائى تاریکیها از بین مى رود، آنگـاه از  
خدا بخواهیم که درهاى رحمتش بر ما باز شود و از خزائن بى پایـان علـومش،   
بهرمند شویم، و امروز بهتر از هر زمان دیگر، معلوم شده که علوم الهى نهفتـه در  
طبیعت و جهان، حد و مرز و نهایتى ندارد و هر چه از علوم بیاموزیم به یقین که 

  .تمامى آنها نتیجه بخش است و آثار خوبى در ما و دیگران و جامعه دارد
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  مى کندبه ما سفارش  امام صادق 
  رحم االله من احیى امرنا و دعاالى ذکرنا: یقول الامام الصادق  
رحمت خداوند بر آن کسى باد که احیا کند برنامه الهى ما را، و مـردم را بـه   (

  ).یاد ما دعوت کند
بیقن که خداوند شاهد و ناظر اعمال ما است، و ان شاء االله دعاى امام صـادق  

چه بهتر از این که امام   در حق ما، مستجات است، اگر اینچنین باشیم، پس  
دعا گوى ما باشد، و استجابت دعاى آن حضرت، شـامل حـال مـا     صادق 
  .شود

پیشوایان ما همواره سفارش نموده اند که علم، انسان را به خدا نزدیکتـر مـى   
، افزوده شود در واقع به معرفت خداوند، بیشتر کند و هر چه علم و آگاهى انسان

و بهتر پى مى برد و باعث تقویت ایمان او مى شود و با افزایش سـطح علمـى و   
  .آگاهى انسان، سبب عزت و ارتقاء مقام والاتر او در نزد خدا و مردم خواهد شد

در زمانى هستیم که مردم و بخصوص جوانان و طبقه تحصیل کرده ما، مات و 
هوت علم و صنعت در حال رشد و توسعه هستند و در نتیجه، زمینه به نحـوى  مب

شده که آنها غافل از دین و آئین و پیشوایان خود شـده انـد و فاصـله آنهـا بـا      
معتقدات دینى در حال افزایش است و همواره ایمان مـردم در حـال تضـعیف و    

ر دو را با هم دارنـد،  کمرنگتر شدن است، جا دارد آنها که علم و ایمان استوار، ه
سعى و تلاش کنند تا از راه تبلیغ و ترویج و پخش و نشر علـوم پیشـوایان مـا،    
بقدر توان خود، همت کنند و از کنار اوضاع و احوال زمانه و جو متمایل به کفـر  

صـلى االله علیـه و آلـه و    (و فساد را نادیده و دست کم نگیرند و علوم آل محمد 
گو کنند تا آنها هم بدانند و با خبر شوند و به خواندن این  را به دیگران باز) سلم

قبیل کتابها اکتفا نکنند و امید است که آنها نیز در هوشیارى و آگاهى مردم سهیم 
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باشند تا ان شاء االله ثوابى حاصل آنها شود و مورد لطف و عنایت پرودگار قـرار  
  .شودگیرند و توفیق و سعادت آنها در دنیا و آخرت نصیبشان 

و چه خوب است که ما با رفتار و کردار خود، مصداق و نمونه بـارزى بـراى   
پیشوایان واقعى آنها باشیم و همواره مردم را به سوى خدا و دین اسلام و قرآن، 

  .دعوت کنیم
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  انسانى والاتر: پیامبر
ن داستانهاى تخیلى از مردان فضائى زیاد شنیده ایم و براى هر کـدام، داسـتا   

سرایان از آنها تعریفهائى را ساخته و پرداخته اند و هر چه هست تخیلاتى اسـت  
که حقیقت ندارد، و اینک ما تعریفى جدا از تمام تعریفهـا، از یـک مـرد زمینـى     
داریم که او با فضا و بلکه با عالم نامرئى، آشنا و در ارتباط بـود، بلـه او پیـامبر    

  گرامى است که میفرماید
  )2( مالا ترون و اسمع ما لا تسمعونانى ارى 

بدانید که من مى بینم آنچه را که شما نمیتوانید ببینید و مى شنوم آنچه را کـه  (
  ).شما قادر به شنیدن آن نیستید

پیامبر خدا همانگونه که آیـات وحـى را از ملائکـه مقـرب درگـاه خداونـد،       
ى شنید، بیقـین کـه او   حضرت جبرئیل میگرفت و او را مى دید و سخنانش را م

مى توانست خارج از شرایط فیزیکى و خارج از چارچوب قاعده نظـام طبیعـى   
  .سیر کند

پیامبر انسانى والاتر است و به اراده خداوند، هر گاه که بخواهد، بطور خارق 
العاده، عمل مى کند، یعنى خارج از نظام طبییعـى و جـداى از مرزهـا و قـوانین     

انست در ارتباط باشد و ببیند و بشـنود آنچـه را کـه بـراى     فیزیکى موجود، میتو
  )3(.دیگران، مقدور نبود

همانطوریکه مى دانیم، قوانین فیزیکى حاکم بر سیستم طبیعت و جهان، وضـع  
و شکل ظاهرى ندارنـد و بطـور محسـوس قابـل درك هسـتند، و اندیشـمندان       

یـا بتوسـط تجهیـزات    میتوانند مقدارى از آنها را با کمـک شـواهد و دلائلـى و    
  .پیشرفته ؛ شناسائى کنند و دریابند
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باید قبول کنیم که در ماوراى این سیستم حـاکم بـر جهـان، قـوانین فیزیکـى      
دیگرى وجود دارد که آنها سیستم نامرئى تر و نامحسوس تر از آنچه که توانائى 

 ـ) غیب(عقل بشر، قادر به درك آن باشد، و ما آن را با اصطلاح  ریم کـه  بکار میب
این، آسانترین راهى براى فهمیدن وجود برنامه و سیستم فیزیکى به نـوع دیگـر   
در پس پرده طبیعى و معمولى حاکم بر جهان است و ما آن را بعنوان غیـب مـى   
پنداریم، و نکته جالب اینجا است که در عصر ما، خیلى از حقایق معلـوم شـده،   

ست و اندیشمندان در سطح بالائى، ولى با اینکه دانش بشر به اوج ترقى رسیده ا
آگاهى یافته اند، آنها به این نتیجه رسیده اند که سیستم فیزیکى جهان تنهـا ایـن   
نیست که بشر توانسته به آنها پى ببرد و اذعان میکند، بلکه بر این باور است کـه  
در پس این شرایط فیزیکى حاکم بر سیستم جهان، یک سیستم دقیقتر و نـامرئى  

وس تر دیگرى، با شرایط فیزیکى دیگرى وجـود دارد ولـى بـراى مـا     و نامحس
  .نامعلوم و نامحسوس است

شاید مردم آن زمان، پیش خود مى گفتند چگونه پیامبر ادعا میکند که او مى 
در  -تواند ببیند و بشنود آنچه را که دیگران قادر نیستند آنـرا ببینـد و بشـنوند؟    

هست همه آنرا مى بینـیم و هـر صـدائى کـه      حالى که فکر مى کردند که هر چه
باشد همه آنرا مى شنویم، پس آیا چیز دیگرى هم وجود دارد که ما نمى تـوانیم  

  آنرا ببینیم و بشنویم؟
یک مثال ساده و یک جواب معقول و منطقى براى پاسـخگوئى بـه آن مـردم    

ا را مـى  باید گفت که اگر شما امروز زنده و حاضر مى شدید، آنگاه خیلى چیزه
دیدید که در زمان خودتان وجود نداشت و همچنین در زمان ما توسط دوربـین  
ها و تلسکوپ، چیزهاى نامرئى بسیارى را میتوان دید و توسـط دوربـین هـا و    
تلسکوپ، چیزهاى دور و بسیارى را میتـوان مشـاهده کـرد و توسـط رادیـو و      
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اههـاى دور بـا خبـر    بیسیم و غیره، صداهاى بسیارى را مى تـوان شـنید و از ر  
  .شویم

تا اینجا این حقیقت براى ما ثابت شد که خیلى چیزهـا هسـت کـه چشـم و     
گوش ما قادر به دیدن و شنیدن آن نیست و امروز توسط تجهیزات گوناگون، از 
وجود خیلى چیزها با خبر شدیم و باید قبول کرد هنوز هم خیلى چیزها هسـت  

بل دیدن و شنیدن نیست، و ایـن یـک نمونـه    که با این دم و دستگاه مدرن نیز قا
  .کوچکى براى اثبات صحت کلام پیامبر گرامى است

قدرت آگاهى پیامبر در تمام زمینه ها براى ما ثابت شده که فراتر از شـرایط  
فیزیکى جهان ما است چون داراى ابعاد وسـیعترى اسـت و مـافوق محاسـبات     

یگر و متعالى تر، درك میکنـد،  علمى و طبیعى ما است، و آن حضرت به شیوه د
و آن حضرت با حضرت با روح مافوق بشرى و فراتر از این حواس کالبد جسم 
و روح ما است که در این قفس بزرگى به نام طبیعت و شرایط خـاص فیزیکـى   

او از نیروى برتر لایـزال بهرمنـد اسـت و    . آن، در بند و محصور و محدود است
  .رچشمه الهى استقدرت درك او از فیض و عنایت س

مردى که بر زمین با ما مردم زندگى مى کرد، هر کس همانند او، این قابلیـت  
و لیاقت را ندارد که به این مقام رفیع و شامخ، نائل شود و تنها نیرو و اراده الهى 

  .است که اینچنین مى خواهد و به او الهام میشود
د همه جاهل و ناآگاه، ولى پیامبر گرامى در عصرى زندگى مى کرد، زمانى بو

او براى آن مردم، از زمین و زمان مى گفت و امروز تمامى گفته هایش براى مـا  
ثابت شده است، و حتما او با غیب، سر و کارى داشت که اینچنین مـى توانسـت   

  .انجام وظیفه کند
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هر دستگاه و ابزارى، مجموعه اى از قطعات آهنى و مس و پلاستیک و غیره 
ده و مى توانند کار بسیار مهمى را انجام دهند، و این انسـان کـه خـود    ترکیب ش

آفریننده و مبتکر آنست توانسته که از آن، کارائى بسیارى را از آن بهرمند شـود  
مثل میکروسکوپ و یا تلسکوپ و غیره که خیلى کارهـا را بـرایش انجـام مـى     

د و مى توانـد بنـده   دهد، بنابراین خداوند بمراتب، قدرت و خلاقیت بیشترى دار
اى از بندگانش به نام پیامبر، کارائى بیشتر و قدرت درك فوق العـاده اى داشـته   

  .باشد
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  خداست: اولین مخترع
آیا کسى در این فکر بوده که اولین پدیده اى در عالم هستى شکل گرفـت و   

  بوجود آمد، که بود؟
زوال و فناى همه اشیا، او  و همچنین آخرین پدیده اى در عالم هستى، بعد از

  هنوز وجود خواهد داشت، که مى باشد؟
در این باره بهترین و منطقى ترین سخن را بیان نموده  امام زین العابدین 

  است
  الحمد الله الاول بلا اول کان قبله=  1
  و الاخر بلا آخر یکون بعده=  2
  الناظرینالذى قصرت عن رؤ یته ابصار =  3
  و عجزت عن نعته اوهام الواصفین=  4
  ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا=  5
  و اختر عهم على مشیته اختراعا=  6
  ثم سللک بهم طریق ارادته=  7
  و بعثهم فى سبیل محبته=  8

. ترجمه آنچه که قسمتى از سخنان آن حضرت در صحیفه سجادیه آمده است
یرا؛ آنکه او در عالم وجود، اولین است بى آنکه قبل از او توجه کنیم سپاس خدا

  .دیگرى بوده باشد
و سپاس خدایرا آنکه در عالم وجود، آخرین است بدون اینکه دیگرى بعد از 

  .او آخرین باشد
  .را که دیده بینندگان تیزبین از رؤ یتش ناتوانند خداي
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که در خیال خود، بنحوى و آنکه در وصف و تعریفش، بیانگران و سخنورانى 
  .بخواهند حقیقت او را وصف کنند عاجز و ناتوانند

  نمایان کرد با هنر آفرینى قدرتمندش، تمامى مخلوقـات را، و چـه آفـرینش    
  .هنرمندانه اى بود

جهان و تمامى مخلوقات را اخراعشان کرد به آنچه که او مى خواست آنها را 
  ا اختراعى بود؟بصحنه وجود آورد، و چه نیک و زیب

سپس آنها را بـه راه و روشـى رهنمـون سـاخت کـه اراده او اینچنـین مـى        
  .خواست

  .مخلوقات را بر انگیخت تا از مهر و محبتش کامیاب و کامروا شوند
یعنى آنچه را که در منتهاى زیبائیها و نیکوترین وجه ممکن و بـه نحـو   : بدیع

  .احسن پدید آوردن مخلوقات و اشیاء است
  .معانى اختراع با ابتداع فرق دارد

آن است که نمونه اى و چیزى را به وجود آوردن است بـدون اینکـه   : اختراع
  .همانند آن، قبلا وجود داشته باشد

  .آفریدن آفرینش است: خلق
ابتداع و اختراع دو کلمه اند که با معانى متفـات اسـت ولـى در یـک راسـتا      

ن کار و چیزى که براى اولـین بـار شـکل گرفتـه و     هستند و دلالت بر پدید آمد
نمونه اى منحصر به فرد است و خلاصه، آنچه را که قبل از آن، اینچنـین چیـزى   

  .وجود نداشت
لذا آن حضرت براى بیان حقیقتى که تنها شایسته خداوند است بیان نموده که 

هان زیبا را او بزرگترین مخترع و زیباترین بدیع که تمامى مخلوقات و طبیعت ج
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آفریده است و صحنه هائى در این عالم بوجود آورده که واقعا دیدنى و شـگفت  
  .انگیز است

در این دعا درباره ساختن و هنر آفرینى و ابتکار و خلاقیـت، کلمـاتى بکـار    
رفته که امروز معنا و مفهوم آن بهتر از گذشته بکار مـى رود چـون در عصـرما،    

جنب و جـوش و کشـف و اختـراع و آگاهیهـاى      علم و صنعت همواره در حال
  .جدیدترى در هر لحظه بوجود مى آید

آن حضرت در زمانى که این سخنان را بیان نمود، هنوز از ابتکار و کشـفهاى  
امروزى و پى در پى خبرى نبود و کسى اطـلاع نداشـت کـه ایـن وضـعیت در      

  .چهارده قرن بعد از او، پدید آید
آمده که دیده بیننگان، ناتوان از رؤ یتش مى باشـند، و  در جمله سوم اینچنین 

اکنون بهتر مى دانیم که سیستم چشم انسان هر چه باشد در آن بعـد و فرکانسـى   
  .نیست که بتواند آن وجود الهى را مشاهده کند

امروز دانسته شد که چشم انسان همه چیزها را نمى تواند ببیند چون در ایـن  
ه چشم از دیدگانش عاجز و ناتوان است تا چه برسـد  دنیا خیلى چیزها هست ک

که چشم ما بخواهد به چیزهائى نگاه کند که خارج از قـوانین فیزیکـى طبیعـت    
  .جسم و جان ما باشد

و معناى جمله هفتم این استکه اراده خداوند براین شد که ساختار انسـان در  
  .مسیر و جریان طبیعى شکل بگیرد

این استکه خداوند انسانها را برانگیخت تا در راه عشـق  و معناى جمله هشتم 
  .و محبت الهى قرار گیرند
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  درسهائى از طبیعت و جهان
درباره اندیشیدن به آفرینش جهان و طبیعت شگفت انگیز  حضرت على  

  آن، اینچنین میفرماید
  من ابصربها بصرته

  .بینایش مى کند هر آنکه به جهان بینا شد، جهان
  و من ابصر الیها اعمته

  .و هر آنکه به آن نگاه کرد، او را کور دل خواهد کرد
بینائى در اینجا به معناى نگاه ساده و عادى نیست، بلکه به معناى مشاهده با 

  .اندیشیدن درباره عظمت ملکوت آفریدگار است
را دعوت میکند تا با دقت  وقتى که آن حضرت اینچنین مى گوید، در واقع ما

و تیزبینى خردمندانه به جهان بنگریم، و ساده و گـذرا بـدون اندیشـیدن ، نگـاه     
  .نکنیم

آن حضرت اینچنین مى گویـد، حتمـا خبـر از اعمـاق هسـتى و شـگفتیهاى       
طبیعت عجیب و پیچیده جهان آگاه است و در واقع، تمامى آنها درسهاى عبـرت  

به این معنا است که در این دنیاى بزرگ، خیلى چیزها انگیز و ساده براى انسان 
هست که فهمیدن و شناخت آنها، آدم را آگـاه میکنـد، و آگـاهى از هـر گوشـه      
هستى و سـر و اسـرار آن، انسـان را بسـوى کمـال و هنـر آفرینـى آفریـدگار،         

  )4(.راهنمائى و دعوت به اندیشیدن میکند
اینچنین کلامى را نمى تواند بـر   و کسیکه از ماهیت هستى بیخبر است، هرگز

که اینچنین کلامى پرمعنا و بلیغ و رسا بیان نمـوده حتمـا    زبان آورد و على 
او از اوضاع جهان بخوبى آگاه است و دلیل آگاهى آن حضرت، علوم او اسـتکه  

  .بیان نموده و مقدارى از آن در این کتاب و جلد اول، یاد شده است
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ناى کلى است و هر چه که در آن است، و هر گوشه اى ربـط بـه   جهان به مع
  .جاى دیگر دارد و چیزى از چیز دیگر، سوا و جدا نیست

هوشیارى و دانائى بر خواسته از اندیشیدن بـه ششـگفتیهاى جهـان اسـت و     
بدون اندیشیدن، هیچگاه انسان به اندیشه وسیع و منطقى نمى رسد و چه بسـیار  

سیارى حتى در میان آنها متفکر و نویسندگانى همانند فروید و دیده شده، افراد ب
امثال او، کسانى هستند که با دید محدود و تنگ نظرى آنها، باعـث شـد کـه در    
گرداب موهومات و بن بست هاى نا معقول و بیخردى و بیراهـه هـاى انحـراف    

منطقـى و  بیفتند و راه را گم کنند و آنچه را که گفتند سبب آن شد که خردمندان 
اهل درك و فهم واقعى، به حرفهاى آنها پوزخند بزنند و این وضع آنها است کـه  

و . را به اثبات مى رساند کـه آنهائیکـه تنهـا مـى نگرنـد      صحت کلام على 
  .اعماق حقایق را درك نمى کنند، آنها کوردلانى بیش نیستند

شیدن، فرق بسیار است و آنچـه  بنابراین دیدن بدون اندیشیدن، و دیدن با اندی
  که جهان به ما مى آموزد این است که بنگریم و بیندیشیم

آن حضرت نگفته که هر که بنگرد بلکه فرموده، هر آنکه بینا شـد بـه جهـان،    
آنها را به نیکى یاد میکند چون اینگونه افراد، بجهان بینا و هوشـیار مـى شـوند،    

ان متصور مى شود و با درایت در مى یابـد  یعنى با هر نگاه، اندیشه اى در ذهنش
که در این جهان با عظمت، چه خبرها است در حالى که افـراد نـادان و بیخـرد،    
نظاره گرند و با خیره چشمى، همه چیز را بن بست و بى معنا و بى اسـاس مـى   

  )5(.پندارند چون اینها با این طرز نگاهها، کارشان به اینجا کشیده مى شود
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  از خداشناسى درسهائى
این را مى فهمیم که هر جاى طبیعـت   از مجموعه این سخنان امام رضا  

و نظام جهان؛ درسهاى خداشناسى است و هر کدام از آنهـا مـا را بـه آفریـدگار     
جهان راهنمایى مى کند و بهر جا و بهر سو و به هر چیزى که بنگـریم از وجـود   

برنامه و قـانون    مى شویم و هر چه هست بر اساس  مدبرى حکیم و توانا باخبر
  .و نظامى آفریده شده است

و   انى لما نظرت الى جسدى، فلم یمکنى فیه زیاده و لا نقصان فـى العـرض   
  الطول
وقتى که من نظر کردم به این جسد خودم، دانستم که من هیچگاه نمى تـوانم  (

  )یا در عرض و طول آن تغیراتى بدهمدر این پیکرم چیزى را کم و زیاد کنم و 
اگر هر آینه انسانى با خرد درست بیندیشد، بهترین راه و نزدیک ترین چیزى 
که انسان آنرا حس میکند؛ همین اندام او است و تحقیـق دربـاره خداشناسـى از    

  همین اعضاء و اندام او بهترین وسیله ممکن براى شناخت آفریدگار آن است
  المکاره و جز المنفعه الیهو دفع 

و هیچگاه انسان نمى تواند بدیها و آنچه را که نمى خواهد و نمى پسـندد از  (
  )6()خود دور کند و یا اینکه خوبیها بسیارى را به این بدن برساند

یعنى انسان اختیار و قدرتى از خود ندارد تا بـراى انـدام خـود، کـار مهـم و      
  .تغیرت اساسى وضع کند

ز نظر فیزیکى براى ما ممکن و مقدور نیست که در سیستم کلى بدن، تغیراتى ا
بدهیم، چون کمترین تغییر جزئى در این سیستم و چارچوب بـدن ممکـن اسـت    

  .مشکلاتى براى آن بوجود آورد
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و روح انسان در کالبدى از پیش تعیین شده، و در قید و بند آن، حیـات دارد  
  بور است در مرزها و شیوه هاى آن عمل کندو او اسیر نظامى است که مج
  علمت ان لهذا البنیان بانیا

  ).آنگاه دانستم که بیقین براى این بنیان پیکرم، بنیان گذارى است(
وقتى که انسان اختیارى در نظام انـدامش نـدارد، وقتـى کـه انسـان، قـدرت       

آنچه که نمـى خواهـد   تصمیم گیرى در انتخاب نوعى از بدن که مى خواهد و یا 
ندارد، پس هر خردمندى درمى یابد که براى این بنیان و سـاختمان و سـازمان،   

  .سازنده و به وجود آورنده و آفریدگارى هست
  فا قررت به مع ما ارى من دوران الفلک بقدرته

پس اقرار و اعتراف کردم با آنچه که از دوران زمین مى بیـنم بـه قـدرت او    (
  ).هپدیدار شد

آن حضرت به ما میگوید حال که وضع من با این پیکرم اینچنین است باضافه 
آنچه که از گردشهاى زمین مى بینم، تمامى اینها بقدرت و توانـائى آفریـدگار و   

  .مدبرى، تنها ممکن است که بوجود بیاید
از معانى کلام آن حضرت دانسته مى شود که شکل گیـرى انـدام انسـان کـه     

عجایب و سیستمهاى پیچیده اى است، بدون ارتبـاط بـا سیسـتم نظـام     لبریز از 
  .گردشهاى کره زمین، نمى تواند شکل بگیرد

آن حضرت از گردشهاى زمین سخن گفته است و در واقـع، او هـزار و صـد    
سال پیش از گالیله و نابغه هاى دیگر، اوصاف زمین را به طور مکرر و با عنوان 

نموده است همچون بقیه امامان و پیامبر گرامى در این مختلف، براى مردم بازگو 
آن حضرت میفرماید که گردش و . زمینه، موضوعات بسیارى را بیان کرده بودند

چرخش زمین از نشانه هاى قدرت آفریدگار است، در حالى که آن روز، اعتقـاد  
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 مردم بر این بود که زمین مرکز جهان و در یک جا ثابت و ایستاده است و کسى
  از کروى بودن زمین، خبر نداشت و در این باره، سخنى گفته نشده بود

  و انشاء السحاب و تصریف الریاح
  ).و برپائى ابرها و شکل گیرى آن، و همچنین بحرکت در آمدن بادها(

جمله هاى بیانات آن حضرت، هر کدام در جاى خود مى باشد و بدون دلیل، 
  .یکى پس از دیگرى ذکر نمى کند هر کدام از این جمله ها را

در اینجا از شکل گیـرى و برخواسـتن ابرهـا و بـه حرکـت در      : به طور مثال
آمدن بادها را پس از تعریف گردش زمین وصف مى کنـد، و علـم امـروز ایـن     
موضوع را ثابت کرده که بدون حرکت و چرخش زمین، نه ابرى پدیدار مى شود 

ت در مى آید، و آن حضـرت ایـن گردشـها را    و نه هوائى به صورت باد به حرک
  .عامل اصلى در پیدایش این موارد یاد شده، ذکر مى کند

  و مجرى الشمس و القمر
) و همچنین از مسیر هائى که خورشید و ماه در آن جریان و حرکـت دارنـد  (

بهترین و عجیب ترین موضوع علمى در قـرن بیسـتم، آن بـود کـه دانسـته شـد       
سیاراتش در مسیر و جهتى خاص بدور کهکشان، همـواره در حـال   خورشید با 

چرخش است و دانشمندان علوم طبیعى، این کشف بزرگ علمـى را مهمتـرین و   
  .پیچیده ترین کشف انسان در قرن بیستم، ذکر کرده اند

و همچنین ماه نیز در مسیر و جهتى خـاص، حـول زمـین همـواره در حـال      
مى فهمیم که پیـدایش و شـکل گیـرى مـا،     گردش است و از سخن آن حضرت 

خورشید   نتیجه همه این موارد یاد شده است و طبیعت زیبا بدون این همه تلاش 
و ماه و چرخش زمین و حرکت بادها و شکل گیرى ابرها و مسائل دیگر که در 
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مجموع، تمام این موارد یاد شده، در پدیدار شدن حیات ما تـاثیر مهمـى دارد و   
  .ر جهان هست همگى در ارتباط و مکمل همدیگرندهر آنچه که د

  و غیر ذالک من الا یات العجیبات المتقنات 
و غیر از آن موارد یاد شده، نشانه هاى دیگرى هست کـه بسـیار عجیـب و    (

شگفت انگیز و محکم و استوارى در نظام جهان هستى، بـه صـورت بیشـمارى    
  )دیده میشوند

این موارد یاد شده نیست که ذکر شد بلکه عجائـب   تنها: آن حضرت میفرماید
بسیارى دیگر هست، و امروز چه کسى از عجائب نظام خلقت جهان بیخبر است 
؟ و هر چه زمان بگذرد، باز هم اندیشمندان از پدیده هاى تازه کشف شده دیگر 
براى ما بازگو مى کنند و آن حضرت هر کدام آنها را به عنوان عجایـب معرفـى   

و واقعا هر چه از جهان و گوشه و کنار آن بشنویم، براى ما بسیار عجیب  میکند
و مایه شگفتى است و به قدرى عجایب آفرینش زیاد است که تصور و تشخیص 

  .کامل همه آنها براى انسان مقدور نیست
پا بر جا و استوار، یعنى هر کدام آنها آنچنـان آفریـده شـده انـد کـه      : متقنات

کار آنها بوجود نمى آید و همه چیز این جهان پیونـد ناگسسـتنى   کمترین خلل ر 
  .با همدیگر دارند

  علمت ان لهذا مقدار و منشا
آنگاه دانستم که براى تمام اینها، خدائى است که او اینچنـین مقـدر کـرده و    (

حکیمانه آفریده است و او است که اینچنین طراحـى نمـود و برنامـه اى بسـیار     
  .آورده است و سبب پیدایش هستى از او است بزرگ بوجود

براستى که اینهمه نشانه هائى را که از خدا مـى بینـیم هـر کـدامش همچـون      
  .چراغى فروزان و راهنمائى به آفریدگار آن دلالت دارد
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و این نظام موجود در جهان و این سیستم واحد و منسجم هستى با آنچه کـه  
امى بندبنـد و قطعـات آن بـراى همـدیگر     در هستى همچون ماشینى است که تم

لازم و ضرورى هستند تا رویهمرفته همچون ماشینى شکل بگیرد و بـه حرکـت   
  .در آید تا بتواند کار مهم و مفیدى براى همگان، انجام دهد

پس چیزى نمانده تا فردى بخواهد بهانه جوئى کند و حرفى بزند که با اصول 
  .عقل و منطق، سازگار نباشد

  یا چه دلیل دیگرى از اینهمه دلائل، قوى تر و منطقى تر است؟و آ
  )7(.نقل شده است) عیون الاخبار الرضا(مجموعه این احادیث از کتاب 
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  خداشناسى از دیدگاه حضرت على 
برعکس سفید، سیاهى است و بر عکس علم و آگاهى، جهل و نادانى است،  

همچون نورى که در تاریکى همه جا را روشـن میکنـد و   بنابراین علم و آگاهى 
سیاهى ظلمت را از بین میبرد، پس انسان با علـم و آگـاهى، مقـام و رتبـه اش     

  .بالاتر از انسان نادان و جاهل است
یک فرد آگاه، دنیا را به گونه اى مى بیند و حقایق را آنچنان درك مـى کنـد   

ن حقایق را درك نمى کنـد، هماننـد علـى    که فرد نادان، آن دیدگاه را ندارد و آ
که دنیا را به گونه اى مى بیند که تا قیام قیامت، بهتر از ایـن، کسـى سـخن     

  .نخواهد گفت
  بالعلم یعرف االله و یوحد قال على 

شـناخت و  بدانید که از راه علم و دانش، خدا را میتوان : میفرماید على (
  ).با علم و آگاهى، میتوان به وحدت و یکتائى او پى برد

علم بمعناى آگاهى از مسائل طبیعت و احوالات جهان و تمام هسـتى و هـر   
آنچه که در آن هست، لذا آن حضرت میفرماید، بهترین وسیله براى شناخت خدا 

  .و بهترین راه ممکن براى درك او، علم است
ر پایه علم و آگاهى باشد محکم و استوار است و ایمـانى  اعتقاد به خدا اگر ب

  .که بر خواسته از علم باشد خطر شک و انحراف، هیچگاه او را تهدید نمى کند
اعتقاد بدون علم، ریشه در اعماق وجود انسان ندارد و پایه هـاى آن سسـت   

  .است و خطر شک و انحراف بر سر راه آن، همیشه وجود دارد
درباره اعتقـادى کـه بـر     تار پیامبر گرامى و ائمه معصومین در قرآن و گف

پایه علم و آگاهى استوار باشد، تعریف بسیارى شده و این نوع اعتقاد را، مقبول 
  و مطلوب و پسندیده معرفى نموده اند
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آنها که با علم سر و کار دارند، وحدت و هماهنگى در جـان را بخـوبى درك   
  .میکنند
ید و اعتقاد به وحدانیت خدا، پاسخگوى واقعـى و راهنمـاى منطقـى آن،    توح

علم است و آنها بهتر مى دانند که جهان بر پایه اصول وحدت و انسجام پا برجـا  
توحید یا وحدانیت خدا در وحدت و انسجام و هماهنگى . است معتقد مى باشند

و دانسته مـى   در طبیعت و همه جهان تجلى مى یابد و این موضوع بنحوى درك
شود همانگونه کـه آن حضـرت میفرمایـد بـراى شـناخت خداونـد، تنهـا از راه        

براى شناخت خـدا، تنهـا     شناخت وحدت وجود جهان هستى ممکن است، پس 
  .از روى آگاهى و علم، وحدت و هماهنگى جهان دانسته مى شود

دهند نه توضیحى درباره ارزش و اهمیت علم، براى ما توضیح مى  على 
متعارف که در رابطه با فایده و منافع هر رشته علمى است بلکه تعریفى از علوم، 
به طور کلى است آنهم بیان کننده وحدت و ارتباط کلـى موجـود در بـین تمـام     

  .پدیده هاى طبیعت و در سرتاسر عالم است
 ـ   م را آن حضرت در ابتداى کلام خود، اول اشاره به شـناخت خـود از راه عل

مطرح مى کند و سپس وحدت خالق هستى را یاد نموده، و در واقع بدون علم و 
آگاهى، خدا را بطور شایسته، نمیتوان شناخت و به وحدت و یکپارچگى جهان، 

  .نمیتوان پى برد
شناخت وحدت جهان، در واقع شناخت وحدت خالق یکتـاى آن اسـت و از   

همه وسعت و عظمت عالم، یکى است این راه مى فهمیم که خالق آفرینش با آن 
چون تمام جهان، همچون ماشین بزرگى اسـت کـه همـه چیـز آن، هماهنـگ و      

  .منسجم براى یک کار و یک منظور بوجود آمده است
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بطور فرض تصور کنیم چنانچه اگر ذره اتـم، بقـدرى بـزرگ شـود در واقـع      
ن صـورت،  بصورت جهان بزرگى دیده مى شود همانند منظومه شمسى، کـه در آ 

خیلى چیزهاى نامحسوس در آن، نمایان مى شـود و خیلـى چیزهـا کـه در آن     
هست از آن با خبر میشویم در حالیکه اینها با دستگاههاى بسـیار مـدرن و ذره   

اگـر ایـن جهـان    : بین هاى پر قدرت هم دیده نمى شوند، و همچنین بطور مثـال 
تـا حجـم آن بـه     بزرگ به همین شکل که هست، آنقدر کوچک و کوچکتر شود

اندازه یک خانه شود، آنگاه از نزدیک اگر به آن نگاه کنیم، در آنصورت در مـى  
یابیم که آنقدر پر هست که آنطرفش چیزى دیده نمیشود، همچـون یـک ماشـین    
بزرگ که تمام قطعات آن، هر کدام بنحوى مشغول بکارند و هر چیز آن بخشـى  

و در آن بقـدرى از قطعـات و    از قسمتهاى مختلف این ماشـین بـزرگ هسـتند،   
ادوات و لوازم هست که دیگر نمیشود انگشتمان را در آن فرو کنیم چـون جـاى   
خالى در آن وجود ندارد و همه چیز آن در همدیگر و بـراى همـدیگر در حـال    

  .کار و فعالیت و حرکت است
ما اگر ارتباط و پیوند تمامى پدیده هاى عالم را بـدانیم همـین مقـدار کـافى     
است براى اینکه درك کنیم که در آفینش جهان، وحدت و یکپارچگى و انسجام 

  .وجود دارد
کسانى که با علوم متنوع سر و کـار و آشـنائى دارنـد، زمینـه خداشناسـى و      
توحید براى آنها فراهم و فهمیدنش آسانتر اسـت، بنـابراین از راه علـم خـدا را     

پى میبریم و علم، خدا را بمـا مـى   میتوان شناخت و به وحدت و یکتائى او بهتر 
  .شناسد

در اکوسیستم طبیعت زمین، هر چیزى را که در نظر بگیریم مى بینیم همه آنها 
مکمل همدیگرند و براى همدیگر، تاثیر حیاتى و اساسى دارند و بقاى هر چیزى 
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در پرتو وجود و عملکرد همـه آنهـا بـراى همـدیگر اسـت و چیـزى بیگانـه و        
تاثیر در میان آنها نیست و اگر باشـد، زائـل و زائـد و از میـان      ناهماهنگ و بى

  .رفتنى است
این جهان بزرگ نیز همانند زمین، داراى اکوسیستمى بمراتـب بزرگتـر و بـه    

  .اندازه وسعت جهان است
بهترین راه براى شناخت خدا، از راه شناخت وحدت منسجم و هماهنگى کـه  

و در این صورت، شناخت وجود فرمانروا و در همه چیز این جهان مشهود است 
مدبرى حکیم را درك مى کنیم که همه چیز این جهان بزرگ را اداره مى کنـد و  

فرمـود   تمام عالم، بفرمان و اراده آن خالق یکتا است، همـانطور کـه علـى    
بتوسط علم و آگاهى، خداى یگانه را به وحدت جهان بزرگش میتوان شـناخت  

صورت شناخت کافى از اوضاع و احوال جهان، به این اصل، پـى مـى    چون در
بریم که وحدت و انسجام شرط اساسى براى خالق این اثر بزرگ بنام جهـان، و  

توحید، یک شرط مهم براى هر فرد دانـا و    استمرار حیات و بقاء آن است پس 
وبى با خرد است که از روى وحدت جهان، وحدت خالق و یکتا بودن آنـرا بخ ـ 

  .حس مى کند
معناى ساده وحدت، یکپارچگى جهـان و منسـجم بـودن همـه چیـز آن بـا       
همدیگر است و شناخت وحدت و یکپارچگى در جهان، کار ساده اى نیسـت و  
به آسانى دانسته نمى شود مگر اینکه دانش تکامل یافته امروز با تمام رشته هاى 

بتـوان شـناخت، و بـراى     علمى آن بوجود آمده باشد تا وحدت و همـاهنگى را 
فهمیدن این وحدت جهانى، مى بایستى در علوم گوناگون، سیرى داشته باشیم و 
تحقیق بسیار انجام دهیم تا وحدت و انسجام در میان تمام پدیده هـاى موجـود   
در طبیعت و سراسر این گیتى را درك کنیم و سخن آن حضـرت، برخواسـته از   
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انسته اینچنین کلامى با این مفهـوم زیبـا و   روى آگاهى و نیروى الهى است که تو
معقول و منطقى را در جمله بسیار کوچک بیان نماید و امروز تمـامى دانشـهاى   
دانسته شده در عصر ما، دقیقا تایید کننده صحت کلام آن حضرت است و قطعـا  

  .سخنى جز این نخواهد گفت
خاشع مى گرداند  علم و آگاهى از احوالات جهان، انسان را در برابر خداوند

  .و براى اینهمه شکوه و عظمت، به سجده اش میرود
باید عاقل و آگاه باشد چون اسلام دین عـاقلان   پس محب و پیرو على 

است و هر مسلمان عاقل و کامل، همچون یک سنگر دفاعى براى اسلام است و 
اى توحیـد از  همواره با صداى بلندش، تکبیر گوى حـق و حقیقـت باشـد و نـد    

  )8(.سراسر وجودش، در تمامى رفتار و کردارش بخوبى آشکار و عیان باشد
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  پیدایش ما از نشانه هاى آفریدگار جهان است
حیات ما مرهون خداى قادر و توانا است که در بدو امر، این جهان باعظمت  

  .و زمینه هاى اولیه موجود در آن، پیدایش ما را فراهم نمود
یـا ابـن   : ل رجل على ابى الحسن على ابن موسى الرضا علیه السلام فقالدخ

رسول االله، ما الدلیل على حدوث العالم؟ فقال علیه السلام انک لم تکن ثم کنـت،  
  و قد علمت انک لم تکون نفسک و لا کونت من هو مثللک 

لیـل و نظـرى   اى فرزند پیامبر خدا، چـه د : پرسید شخصى از امام رضا (
  دارى بر پیدایش این عالم و خالق آن؟

بیقین بدان که تو وجود نداشـتى، سـپس بـه    : آن حضرت در جواب فرمودند
وجود آمدى، و همچنین نمى توانى کسان دیگرى را که همانند تو هستند بوجود 

  )آورى
توالد و تناسل، شرط اولیه و دلیل اساسى بـراى پیـدایش انسـان بـر صـحنه      

  .نمى تواند دلیلى قانع کننده باشد زمین،
بنشینیم و خوب فکر کنیم که این من که الان خودم هستم، پدر و مادرم قبـل  
از تولدم آیا از وجود اینچنین کسى با خبر بودند؟ و مـا نیـز بـه سـهم خـود از      
فرزندانى که براى ما در آینده بوجود مى آیند، هیچگونه اطلاعى نداریم، درست 

از پشت پدر و رحم مادر، ساخته و پرداختته شده ایم، ولى فرامـوش  است که ما 
نکنیم که ما، در رحم بزرگترى، به نام طبیعت قرار داریم و در پرتـو ایـن رحـم    
بزرگ امکان پیدایش ما و گذشتگان و نسـلهاى بعـدى مـا فـراهم مـى شـود و       

آن است طبیعت نیز به نوبت خود در رحم این منظومه شمسى و قوانین حاکم بر 
که توانسته، حیات و سازمان این طبیعت موجود بر سطح زمین، شکل بگیـرد، و  
باز هم این منظومه شمسى به تنهائى قادر به ایجاد این قوانین فیزیکى و شـرایط  
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لازم براى شکل گیرى سازمان و تشکیلات خود نیسـت بلکـه او هـم در رحـم     
  .ن شده استبزرگترى بنام کهکشان است که سبب ایجاد برپائى آ

و براى ایجاد این کهکشان و برنامه ریزى و طراحى آن، باز هم عوامل مافوق 
و بزرگترى هست و باز هم، و باز هم در ماوراى هر کـدام از آنهـا یـک دسـت     
بالاتر هست، دستها یا قدرتى است که عقل و خـردى بسـیار توانـا و خـارج از     

توانسته بصورت سلسـله مراتـب،   تصور و حوصله تفکر ما است که در بدو امر، 
زمینه هاى اولیه و تدریجى براى ایجاد ما را فراهم کند و خلاصـه، فکـر خـامى    
است اگر کسى تصور کند که تنها عامل اصلى پیدایش او، از رحم مـادر بوجـود   

  .آمده، بدون اینکه وضعیتهاى مهمتر، و یا رحمهاى بزرگترى را ندیده بگیریم
در دست خـدائى اسـت کـه توانسـته، ایـن جهـان را        و سر رشته پیدایش ما

  .اینچنین بر پایه نظم و اصول و قانون بیافریند
یک فرد عاقل هیچگاه باور نمى کند که یک خانه مسکونى، خـود بـه خـود    
ساختته شود، پس چگونه میتوان گفت که این جهان بى کران با آنهمه تشـکیلات  

و بطور اتفاقى درسـت شـده و شـکل    گسترده و محاسبات پیچیده، خود به خود 
گرفته است و هیچکس نمى تواند، شکل گیرى جهان را بطور تصادفى و اتفـاقى  
نسبت دهد در حالیکه اندیشمندان، مات و متحیـر از اینهمـه عظمـت در برنامـه     
ریــزى و نظــم و قــوانین بســیار دقیــق موجــود در تشــکیلات عــالم هســتند و 

گاهیهاى متنوع را کشف کردند، در واقـع تمـام   اندیشمندان هر چه دانسته اند و آ
  .یافته هاى آنها همچون ذره اى و یا قطره اى از اقیانوس بیکران دریاها است

اگر این رشته هاى بهم پیوند خورده جهان از هم بگسلد، آیا چه کسـى و یـا   
  چه قدرتى میتواند روى زمین، نفس بکشد و یا ادامه حیات دهد؟
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یش انسان بر صحنه زمین و علل آن خیلى ها سعى کردند براى چگونگى پیدا
  .تا بنحوى توجیه کنند و در این باره نظریه پردازى کنند

شیمیدانها نظر میدهند، فیزیکدانها راى آنهـا را رد مـى کننـد و همچنـین بـر      
عکس و الى آخر و تاکنون هیچ نظریه اى که پابرجا و استوار باقى بماند وجـود  

  .نداشته است
بر خلاف تمام نظریه پردازان، پدید آمـدن انسـان را ربـط بـه      امام رضا 

طبیعت کلى جهان میداند که خالق آن، هنرمندانه و زیبا آنـرا آفریـده اسـت، در    
حالیکه کاوشگران، عامل و چگونگى پیدایش انسان را بر زمـین، جسـتجو مـى    

آسمان و فضـاهاى بسـیار دور،   کنند، مى بینیم که آن حضرت، ریشه بحث را در 
نسبت مى دهد یعنى این فضاهاى دور است که عامل اءصـلى سـازنده و مکمـل    
طبیعى است که ما در آن شکل میگیریم مى باشد و سر نخ و علل اولیه و مبـداء  
را ربط به عوامل ماوراى تمام این حرفها میداند و سرمنشـا پیـدایش انسـان بـر     

  )9(.است که اینچنین اراده و مقدر نموده است زمین را بنا به اراده خدائى
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  ارتباط و قانون در سیستم جهان
زمین هر چه باعظمت باشد ولى در مقابل عظمـت خورشـید، بسـیار نـاچیز      

است و این کره با عظمت، بدون خورشید و سازمان و منظومـه آن، اکوسیسـتمى   
ین شکل نمى گرفـت،  براى حیات تمامى موجودات و گیاه و جنگل بر سطح زم

پس اینهمه عظمتى که در طبیعت زمین دیده مى شود، در گرو وابسـتگى آن بـه   
  .خورشید و نظام آن است

در دعائى که روز دوشـنبه هـا معمـولا خوانـده      جمله اى از امام سجاد 
میشود، هر چند کوتاه و مختصر است ولى حامل معناى بسیار مهمى اسـت و در  

له، آن حضرت بر وضعیتى که در سراسر جهـان برقـرار و حـاکم اسـت     این جم
  .اشاره نموده

و هر پدیده عظیمى که در جهان هسـت وابسـته بـه    ( و انقاد کل عظیم لعظمته
  .عظمت خداوند است که آن پدیده وجود یافته و پا برجا مانده است

شـگفتى اسـت و   بمعناى آنچه که بسیار مهم و مایه اعجاب و : عظیم، عظمت
هر فرد آگاه و با خرد، از این پدیده، مات و متحیر میشود و هر چـه بـا عظمـت    

  .است، تعریف و توصیف بسیار دارد
  از قید و انقیاد مى آید: انقاد

قید بمعناى در بند نسبت به آفرینش با عظمت پروردگار اسـت و وجـود آن،   
و انجام وظیفه در چارچوب مقید به وجود خالق بزرگ آن است و مقید به عمل 

  .قوانین فیزیکى طبیعت کلى جهان است
بمعناى در قید و بند نظام و سـازمان بـودن و در برنامـه اى خـاص و     : انقیاد

  .منظم قرار داشتن است
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ناچار و ناگزیر، وادارشدن به انجـام اطاعـت از فـرامین الهـى کـه در      : انقیاد
  .طبیعت نهفته شده است

مان بودن و خاضع قوانین الهى کـه در سیسـتم طبیعـت و جهـان     به فر: انقیاد
وضع شده است، در معناى جمله و انقاد کل عظیم، مشخص به پدیده خـاص در  
جائى نشده است، بلکه به کلیه آن آفریده هاى بسیار مهم پروردگار است خـواه  
  .هر چیز و در هر جا که بوده باشد چه روى زمین و چه در فضاى آسمانها است

این جمله با ما مى فهماند که هر چیزى را که در این جهان بزرگ هست، اگر 
آن را تصور کنیم و به نظر بیاوریم، بیقین که آن، تـابع قـانون و شـرایط خاصـى     
است که در برنامه طبیعى نظام جهان است، یعنى در سر تا سر ایـن گیتـى و هـر    

یکى خاص بنا نهـاده شـده و   چه در آن هست بر پایه برنامه طبیعى و قاعده فیز
همه در رابطه و پیوندى موثر با همدیگر وابسته اند، پس در هر جائى از جهـان  
را که بنظر بیاوریم مى بینیم که قانون و برنامه اى تعیین شده بـراى آنهـا حـاکم    

  .است
در حالیکه مردم زمانهاى گذشته، نمى دانستند که هر چیز و یا هر پدیـده اى  

، نسبت به همدیگر، روابط تنگاتنگ و پیوند ناگسستنى دارنـد، آن  بر سطح زمین
حضرت نه تنها بر سطح زمین، بلکه در همه جاى این جهان بزرگ را داراى این 
وضعیت معرفى مى کند و اینک دار زمان مـا، دانـش اکـو سیسـتم کلـى جهـان       

معمولى دانسته شده و به ما مى فهماند که هر چیزى در این جهان، روابط و علل 
  .براى شکل گیرى و بقاى همدیگر، عامل موثرى هستند

در طبیعت، یک مجموعه قوانینى در بین اشیاء و موجودات حـاکم اسـت کـه    
همه آنها براى همدیگر مکمل هستند و در مجموع، ایـن سیسـتم تکامـل یافتـه،     

  .باعث حیات و شکل گیرى همگانى است و بنام طبیعت شناخته مى شود
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  آن حضرت بر وجود سیستم و برنامه جهانى کـه ربـط بـه آفـرینش      بنابراین
  .خداوند دارد اشاره نموده و همه آنها، نشانه هائى از عظمت خالق آنها است

موضوع وابستگى همه چیزها را نسبت به همدیگر، که به عظمت خداوند ربط 
یر در ایـن  داده شده است دانستیم، پس براى تمام اشیاء و پدیده هاى صغیر و کب

جهــان بــزرگ، وابســتگى و التــزام وجــود دارد و در واقــع، ایــن جهــان داراى 
اکوسیستمى بزرگتر است همانگونه که بر سطح زمین، اکوسیستم خاص براى این 

  .کره وجود دارد
مردم قدیم عظمتهاى آفرینش الهى را تنها بر زمین متصور بودند مثل کوهها و 

و رعد و برق و غیره، ولـى از وجـود عجائـب     دریا و حیوانات بزرگ و طوفان
بزرگتر و بیشمار و نامحدود آفرینش با عظمت خداوند در ایـن فضـاى بیکـران    
جهان بزرگ، کسى باخبر نبوده و امروز متخصصان و اندیشمندان علوم فضـا بـا   
کمک تجهیزات مدرن خود، دریافتند که خیلى از موضوعات بسیار مهـم کـه در   

وجود دارد، داراى عظمت غیر قابل وصفى است و حقیقـت   فضاهاى بسیار دور
  .سخن آن حضرت، اینک بیش از هر زمان دیگر، بخوبى دانسته شده است

هر پدیده مهم در آفرینش خداوند، خواه در هر جاى این گیتـى بـوده باشـد،    
بفرمان او است و وجود آن، وابسطه به اراده او اسـت، همـانطور کـه زمـین بـه      

سته است و از این وابستگى است که زمین، عظمت و حیات یافته و خورشید واب
و اگر کسـى ایمـان و اعتقـاد بـه خداونـد      . طبیعتى زیبا بر آن پدیدار شده است

نداشته باشد و نگوید که تمامى اشیاء وابسته به اراده او است ولـى آیـا میتوانـد    
نیست؟ هرگـز، و  بگوید که تمامى پدیده ها و وجود هر چیزى، بهمدیگر وابسته 

دانش روز، این موضوع را ثابت کرده که هر آنچه در جهان وجود دارد بهمدیگر 
وابسته و ارتباطى تنگاتنگ با هم دارند و مى بینیم که در هر کهکشـانى، قـوانین   
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مى باشـد و در چـارچوب     خاصى حاکم است و هر چیز آن، تابع برنامه خاص 
بیانگر حقیقى اسـت کـه هـم اهـل      نظام آن عمل میکند، پس سخن آن حضرت،

دانش، گفتارش را امروز دریافتند و هم آنها که علم و ایمان را بـا هـم دارنـد و    
معتقدند که وجود هر چیزى در جهان، وابسته به خالق آن است و هر چه هسـت  

  )10(.نشانه عظمت او است
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  مرزهاى بى نهایت درك و احساس
  .در نهج البلاغه جملاتى از سخنان على  

  لا یعزب عنه عدد قطر الماء. 1
  و لا نجوم السماء. 2
  و لا دبیب النمل على الصفاء. 3
و هیچگاه بر خداوند پوشیده و پنهان نیست، تعداد قطره هاى آبى کـه بـر   . 1

  .زمین وجود دارد
ایـن   در عصر ما، زمین شناسان و متخصصان دانش و فنـون آب و دریـا بـه   

نتیجه رسیدند که آبهاى موجود بر سطح کره زمین، بالاخره داراى حجم و مقدار 
معینى است و درباره مقدار حجم آبها، نظریه هاى متفاوت و با حدود تقریبـى را  
ابراز کرده اند، در حالى که در زمان گذشته، هیچگاه به ذهن کسى ایـن موضـوع   

اسـت، مقـدار و حجـم آن، دقیقـا     خطور نکرده، که آب هائى که بر سطح زمـین  
  .اینقدر میلیارد متر مکعب میباشد

و از کلام آن حضرت اینچنین دانسته مى شود کـه بـراى آب، یـک ظرفیـت     
  .معینى هست که خداوند حتى از تعداد قطرات آن با خبر است

البته در صورتى که بخواهیم، مى توانیم یک متر مکعب آب را در مخزنى کـه  
سوراخى باشد بگذاریم و آن مخزن را طورى قرار دهیم کـه چکـه هـاى    داراى 

قطرات آنرا بشماریم، ولى مسئله مهم این است که دقیقا ما نمى دانیم که بر زمین 
  .چند متر مکعب آب هست بعلاوه آبهائى که در ابرها و هواى نم دار، وجود دارد

اوند هیچگاه پنهان و نا دیده نمى بر خد(در جمله دوم میفرماید که  على 
یعنى حسـاب و کتـاب دارد و حسـاب    ) شود این مقدار انبوه و در هم ستارگان

یکى از معانى کلام آن حضرت، اینچنـین دانسـته مـى    . همه آنها را خدا مى داند
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شود که ستاره هاى آسمانها، چه آنها را که مى بینیم و چه آنهـا را کـه از دورى   
  .بسیار است و بیشمار. ادر بدیدن آنها نیستبسیار، چشم ما ق

این سخن آن حضرت در چهارده قرن پیش بود ولـى حـالا کـه دانـش بشـر      
بجائى رسیده که در فضا، توانسـته کارهـاى مهمـى انجـام دهـد و دسـتگاههاى       
مدرنى ساخته اند که بتوسط آن از خیلى چیزها با خبر مى شوند حالا ببینیم نظر 

ما را با آن همه تجهیزات پیچیده و پیشـرفته اى کـه دارنـد در    اندیشمندان زمان 
  این باره چیست؟

تاکنون هیچ ستاره شناسى نتوانسته ادعا کند که تعداد ستاره ها چقدر است و 
تنها حرف خوب و منطقى که گفته اند، این است که تعداد ستاره هـاى آسـمانها،   

اى سـواحل دریاهـاى دنیـا    آنقدر زیاد است که بمراتب بیش از ذرات ماسـه ه ـ 
  .است

پس عقل و علم اندیشمندان زمان ما، به آنجا نرسیده که پا را فراتر از ادعاى 
  .بنهند حضرت على 

  هیچگـاه صـداهاى نامحسـوس    : (آن جضرت مى فرمایـد : و در جمله سوم
نظـر   و بر آن راه مى روند، از. گامهاى مورچگان که بر سنگ سختى مى گذارند

  ).آگاهى خداوند، پنهان و نا آشکار نمى باشد
معمولا سنگهاى سخت و صاف همچون سنگ مرمر، صداى چیزى که بـا آن  
سنگ برخورد مى کند، مقدار صداى آن را به حداقل مى رساند، تا چه برسد بـه  

  .صداى پاى بسیار نازك و لطیف مورچگان
بیانگر عظمت خدا است مثال  آن حضرت سه نکته را براى ما بازگو نموده که

میزند، و در واقع اگر چند لحظه روى این مثالها فکر کنـیم، عقـل و اندیشـه مـا     
خسته و درمانده از فهمیدن معنـاى ایـن مثالهـا و مقصـود محاسـبات کـلام آن       
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حضرت مى شود و در نتیجه، بدون اینکه بحث را تکمیـل کنـیم، از آن خـواهیم    
  .گذشت

مثال مى زند، یکى از صدا و آن هم نا محسوس ترین آن حضرت از سه چیز 
صداها، دوم از رقیقترین چیز کـه آب اسـت، و سـوم از تعـداد بیشـمار و انبـوه       

  .ستارهائى که در فضاى لایتناهى وجود دارند
یعنى پنهان ترین و نامحسوس ترین چیزهائى که در عالم وجود دارند : یعزب

ستفاده ننموده است چـون آنچـه کـه پنهـان     ا) پنهان(و آن حضرت از کلمه خفاء 
است بالاخبره، بنحوى و یا به کمک محاسبات و دستگاهى، آن پنهان و نـادانى،  
بر ما محسوس و آشکار مى گشت چون هر پنهان و نادینى، بالاخره حدى دارد 

  .ولى معناى یعزب بى نهایت پنهان است
ا و نامحسـوس هـا مـى اندیشـد کـه      تا کجا به اعماق خف ببینیم که على 

سخن از آنها مى گوید و کلام آن حضرت معنـائى را بیـان میکنـد کـه مـاوراى      
محاسبات ریاضى و دانش فیزیک است و رنگ و بوى ماوراى طبیعت مى دهـد  

 .و کلامى که معناى آن خارج از توانائى درك عقل بشر است

ط مـى شـود کـه خیلـى از     و از معانى کلام آن حضرت نیز این چنین، استنبا
اسرار طبیعت و جهان، و پایه و اساس و محاسبات آن، براى ما ناشناخته است و 
روى همین حساب، اگر به این به این اصل فکر کنیم که همه چیزها را با دقت و 
محاسبه کامل بدان پى برده ایم، اشتباهى است و اینچنین نیست و هر عـاقلى آن  

مقدار کافى است که همانگونه که آن حضرت فرمودنـد،  را نفى میکند، اما همین 
نهایت دقت و محاسبه و آگاهى را تنها مى بایستى به خـالق یکتـاى آن نسـبت    
دهیم و معناى کلمات آن حضرت، بر شناخت واقعى از عظمت آفریدگار جهـان  

  .دلالت دارد
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هـائى  آنانکه مى توانند حقیقت خدا را بهتر از ما وصف کننـد، بـه یقـین همان   
هستند که خداوند آنها را برگذیده تـا مـردم را بسـوى خیـر و سـعادت دنیـا و       
آخرت، راهنمائى کنند و ماموریت خدمت به خلق را وظیفه آنها قرار داده اسـت  

انت من بمنظـه  که پیامبر گرامى خطاب به آن حضرت فرمودند  همانند على 
نند هارون کـه همـدمش حضـرت موسـى     تو در کنار من هما( هارون من موسى

  ).بوده است
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  کره زمین گهواره امن و امان
نزدیک به سه قرن پیش، اندیشـمندانى همچـون گالیلـه، ماحصـل زحمـات       

ستاره شناسان قبل از خود را به نتیجه رساند که زمـین، کـروى و در یـک جـا     
سـاب، نـام او   ثابت است و خورشید و ماه به دور آن مى چرخند و روى این ح

در فهرست نوابغ مشهور جهان ثبت شد، هر چند که امروز ثابت و معلوم شد کـه  
زمین در حال چرخش و حرکت و به دور خورشید است لذا نظریه هاى بسیارى 
همچون ثابت و ایستا بودن زمین، اکنون غیر واقعى و باطل اعـلام شـده، و ایـن    

  .حرکت استزمین است که به دور خورشید همواره در حال 
از این ستاره شناسان یا با صطلاح نابغه هاى معروف، بـا تاکیـد و    على 

یقین از کروى بودن زمین و همچنین از حرکت و چرخش آن در مـدار خاصـى   
به دور خورشید، بیان نموده و نظریه هاى بسیار متنوعى را در این باره گفته انـد  

د یاد شـده همـین جملـه اى کـه آن حضـرت از      و براى نمونه، یکى از آن موار
  .حرکت زمین، یعنى عدم ایستا و ثابت بودن آن در یکجا بیان نموده است

تا آنجا که مى دانیم در تمام زمینه هاى علمى، اندیشـمندان در ابـراز عقایـد    
خود نسبت به موارد مختلف به توسط اندیشمندان دیگر که پس از آنهـا آمدنـد،   

ار گذشته را رد کرده اند و مقدارى دیگر پس از آنها آمدند و بـاز  مقدارى از افک
هم نظریه ها مورد توجه و اصلاح بیشترى قرار گرفت و رویهمرفته در چند قرن 
اخیر، بقدرى افکار علمى دست به دست گشت و نظریه ها مورد اصلاح و غلـط  

صـحیح و بـه    گیرى قرار گرفت تا به امروز که بسیارى از مسائل علمى به نتیجه
تکامل رسید و نام آوران علم و دانش در این مقطع که صحت افکار و گفتار آنها 
به مراحل صحت و درستى رسید، به نام آنها معروف شد، ولـى گفتـار پیشـوایان    
ما، علاوه بر قدمت بیانات آنها که قرنها جلوتر از اینها بوده، موضـوعات علمـى   
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تمامى گفتار آنها به اثبات رسـید بـدون    بسیارى را مطرح کردند و امروز صحت
اینکه دچار نقص و خطا باشند و یابه مرور زمانها، بتوسط کسانى دیگر، نیاز بـه  
اصلاح و رفع اشتباه شود، مى بینیم که تمام گفته هاى آنها آنچنان است که گوئى 

  .در زمان ما، آنها را به تازه گى ابراز نظر کرده اند
منحصر بفرد پیشوایان ما، ایـن اسـت کـه آنهـا در      یکى دیگر از خصوصیات

موارد علمى بسیار متنوعى ابراز عقیده نموده اند در حالى که رسم بر ایـن اسـت   
که اندیشمندان، هر کدام از آنها در رشته خاصى تحقیق کرده اند و در آن زمینـه،  

  .آنها نظریه هاى خود را اعلام مى کنند
ن ما این است که آنهـا در هـر مـورد علمـى،     و از محسنات بى نظیر پیشوایا

وقتى که موضوعى را بیان مى نمودند، تمام جوانب و ابعـاد آن را نیـز بـراى مـا     
  .بازگو مى کردند

یکى دیگر از جلوه هاى بسیار جالب بزرگواران ما این است که آنها وقتى که 
در  درباره موضوعى صحبت مى کردند آن را به عناوین و شـیوه هـاى مختلـف   

میان مردم مطرح مى کردند و حتى در عبادت و در لابلاى آموختن دعا و درس 
احکام نیز، موارد علمى بسیار متنوعى را یاد آورى و مى گنجاندنـد بـر خـلاف    
معمول اندیشمندان گذشته که حرفهاى خود را تنها با همفکران خود در میان مى 

  .گذاشتند
بودن و حرکت و چرخش آن در میان در زمانى که موضوعى به عنوان کروى 

ستاره شناسان آنزمان مطرح نبود و کسى از این اوضاع خبر نداشت، مـى بینـیم   
که در احادیث و دعاهاى پیشـوایان مـا، بحثهـاى بسـیار دربـاره کـره زمـین و        

  .چرخش و حرکت آن مطرح شده است
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کـه   و در آینده قصد ما بر این است که در صورت جمع آورى کلیه احادیـث 
در رابطه با بحث کره زمین و اوضاع آن است جمع آورى کنیم تا به صورت یک 
کتاب خاص در آید و انشااالله در اختیار شما علاقه مندان قرار خواهد گرفـت و  
آنگاه از عجائب وسعت آگاهى آنها در این باره اطلاع کامل مى یابید و شـگفتى  

و یکى از آن موضوعات، چنـد  و تحسین هر خواننده اى برانگیخته خواهد شد، 
ذکر شده  از حضرت على ) صباح(جمله کوچکى است که در دعاى معروف 

  .است براى شما نقل میکنیم
  یا من ارقدنى فى مهاد امنه و امانه. 1
  و ایقظنى الى ما منحنى به من مننه و احسانه. 2
  و کف اکف السوء عنى بیده و سلطانه. 3
مرا پدیـد آورد و  ) کره زمین(اى آن که در گهواره امن و امان او : خداوندا. 1

  .بر آن زندگى و آرامش به من داد
  و حیات و هوشیارى بمن عطا نمودتا از نعمتها و احسانش بهرمند شوم. 2
و او است که مرا نگه داشت از سرچشمه بلایاى طبیعى و آفتهـاى بسـیار   . 3

  .رت و نیروى تواناى اوخطرناك، به قد
آن حضرت درباره پیدایش انسان از دیار نیستى بـه هسـتى و   : در جمله اول

حیات او به عرصه ظهور در آورد آن هم در گهواره بـزرگ و عظیمـى همچـون    
زمین، انسان در امن و امان خداوند قرار گرفت در حالى که زندگى ما بر سـطح  

ده و پر شتاب در فضـاى وسـیع آسـمانها    این سیاره اى که همچون گلوله رها ش
قرار دارد و با وجود این وضع، همواره احساس امـن و امـان داریـم و آنچنـان     
آسوده خاطر هستیم بدون این که متوجه خطرات طبیعى بسیارى باشیم و از نظر 

  .روحى و جسمى در آرامش کامل بسر مى بریم
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ه بیـان خـود، از حرکـات    و از این جمله مى فهمیم که آن حضرت با این شیو
  .متنوع و پرشتاب بودن این گهواره بزرگ، اشاره نموده است

وقتى که چشمان ما به این : در جمله دوم همانگونه که آن حضرت مى فرماید
جهان باز شد و کم کم هوشیار و آگاه شدیم، دیدیم که آنها لوازم زندگى و آنچـه  

 ـ    ا فـراهم و آمـاده مـى باشـد و     را که حیات ما به آن، وابسـطه اسـت همـه آنه
نیازمندیهاى حیاتى انسان از قبل، مهیا شده بود تا ما بیائیم و از آن همه لطـف و  

  .عنایت الهى بهرمند شویم
خداوند ما را از خطرهـا و بلایـاى   : آن حضرت مى فرماید: و در جمله سوم

ك طبیعى بسیارى، محفوظ و مصون نمود و از تمامى عوارض و آفتهاى خطرنـا 
در امان قرار داد و به اراده و خواست خـداود بـا آن قـدرت و توانـائى او، مـا      
انسانها در وضعیت مناسب و طبیعى زیبـا قـرار داریـم در حالیکـه سرچشـمه و      
سرمنشاء بلاها و کانون آفتها در اطراف زمین و دور و بر ما، همواره وجود دارد 

آن اتفاقات هولناك رخ نمـى   و به لطف خدا هیچگاه آنها را احساس نمى کنیم و
دهد چون زمین بنحوى است همچون مادرى خوب و مهربان کـه فرزنـد دلبنـد    

  .خود را در آغوش پر از مهر و محبت نگه داشته است
آن و نیز   از اوضاع کروى بودن زمین و حرکت و چرخش  بنابراین على 

ود در کنار ما بخوبى آگاه بـوده  از آسیب پذیرى حیات ما بر اثر آن بلایاى موج
است یعنى آگاهى آن حضرت بسیار وسیعتر از آن اندیشمندى که تنهـا دریافتـه   
بود که زمین کروى است و از مسائل بسیارى که در رابطه با زمین است غافل و 

  .بیخبر بوده
بلایاى طبیعى بسیار گوناگون است همانند حرکت پرشتاب زمین این گهـواره  

ى که مى توانست ما را از کار و تلاش بـراى زنـدگى بـاز دارد و یـا     غول پیکر
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چرخش وضعى آن نیز بنحوى دیگر مى توانست ما را خسته و رنجور کند و یـا  
اگر این جو زمین نبود عوامل خطرناك بسیار متنوعى را کـه از فضـا بـه سـوى     

 ـ    ن زمین، یکسره روان است زندگى ما، در خطر حتمى قرار مـى گرفـت و بـا ای
وضع چگونه مى توانستیم خود را از این همه بلا حفظ کنیم و در امان و امنیـت  

نمى کنیم و درباره   باشیم و عوامل خطر بسیارى که هیچگاه، وجود آنها را حس 
آن اصلا فکر نمى کنیم، آیا اگر مدیر و مدبرى نبـود حیـات و بقـاى مـا و ایـن      

  حتمى قرار نمى گرفت؟طبیعت زیبا در هزاران سال پیش در معرض زوال 
مثال آن حضرت بسیار جالب و مناسب است چون براستى کـه انسـان، ایـن    
موجود ضعیف در روى این هیولاى بزرگ گهواره زمین، بسـیار نـاچیز اسـت و    
انسان در مقابل آن، همانند نوزادى کوچک و ضعیف است و بدون هوشـیارى و  

  .و بلا تبدیل شود مهر مادر، این گهواره مى تواند جهنمى از خطر
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  وزن مخصوص و مقدار معینى دارند: کره زمین
در زمانیکه اوضاع جهان بر مردم، کاملا مجهول بود و مردم از زمینى که بـر   

آن زندگى میکردند از عرض و طول و مساحت و اوضاع و احوال آن، هیچگونه 
شن و مقدار معـین  اطلاعى نداشتند، درست در همان زمان، امام سجاد از وزن دا

  .زمین، سخن مى گوید
نقل کـرده   جمله کوچک از دعائى که شیخ حر عاملى آنرا از امام سجاد 

  وزن الارض... سبحانک تعلم:است به آن توجه کنیم آن حضرت میفرماید
  )وزن زمین چقدر است... بار خدایا تو مى دانى(

د و حدودى ندارد و همچنـین، ایـن طـور    یعنى این چنین نیست که زمین، ح
  .نیست که زمین، این کره اى هر چقدر که بزرگ است، وزن معینى نداشته باشد

و کسى که این موضوع را براى مردم، این چنین مطرح مى کند، حتما از کلیـه  
  احوال و اوضاع کره زمین، بخوبى آگاه است

ه زمـین دیـده مـى شـود و     در کتابهاى علمى، صحبت از مقدار وزن معین کر
اندیشمندان در این باره محاسباتى انجام داده اند، که با کمى اختلاف در محاسبه، 
نظریه هاى آنها با همدیگر متفاوت است، بهر حال آنچه که مى دانیم، کره زمـین  
در ترازوى واقعى، اگر فرضا گذاشته شود، بالاخره معلوم مى شود که حجـم آن  

  .ین مى باشدداراى وزن خاص و مع
قرنها قبل از پدیدار شدن علوم  ولى آنچه که مهم است امام زین العابدین 

و تکامل آنها در زمان حاضر، این موضوع را مطـرح نمودنـد و در واقـع، بـراى     
اولین بار در تاریخ گذشته، او بود که فرمودند حجم زمـین داراى وزن خـاص و   

  .مقدار آن معین است
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شمندان و متخصصان علوم در زمان ما، پس از این که شـناخت و آگـاهى   دان
کامل از اوضاع کره زمین بدست آمد و تمامى جوانب آن دانسته شد، یعنى پـس  
از این که علوم مختلف پدید آمد و بخصوص از کروى بودن زمین آگاه شـدند و  

سـطح  عرض و طول و مساحت آنرا بدست آوردند و علم ریاضى که اکنـون بـه   
عالى رسیده و تکامل یافته است در شناخت این موضوع بسیار مؤ ثر بوده است 
و در آنصورت بود که آنگاه توانستند بـا کمـک دم و دسـتگاههاى متنـوعى کـه      
بوجود آمد، و خیلى از مسائل دیگر که تمامى این عوامل مهم، دست بـه دسـت   

از دانشهاى گونـاگون،  هم داده اند تا توسط این مجموعه وسیع و گسترده علمى 
باعث شد تا این امکان براى اندیشمندان و کارشناسان در زمان مسـاعد شـود و   

آمده، آنها توانستند از مقـدار و وزن و حجـم زمـین،      اکنون با این شرایط پیش 
نظریه پردازى کنند و این موضوع مهم را مطـرح و از آن بـه عنـوان یـک خبـر      

  .جدید علمى سخن بگویند
و متخصصان عالیرتبه زمان ما کـه در   بین نظریه هاى امام سجاد  و فرق

این باره نظریه هائى را مطرح کردند در این است که آن حضرت، قرنهـا قبـل از   
اینها و پیش از اینکه مسائل ساده و اولیه علوم شکل بگیرد، این موضوع را ارائه 

که گفته شد، وقتـى ایـن موضـوع را     نموده، ولى اندیشمندان زمان ما، همانگونه
دریافتند که تمام زمینه ها براى رشد فکرى آنها هموار شده بود، و اگر مقـدارى  

، واقعا خارق العاده است و این چنین سهل دقت کنیم مى بینیم این گفته امام 
  .و آسان و به عنوان یک مسئله اى نباید از کنار آن بگذریم

مان و اندیشمندان زمان آن حضرت از همه جا مى آمدند و یـک  اگر همه عال
جا جمع مى شدند، نه تنها نمى توانستند وزن یک تپـه اى را تشـخیص بدهنـد،    
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بلکه اصلا این فکر در ذهن آنها نمى رسید که آن تپه اى که در کنـارش هسـت،   
  .یندحجم آن، وزن و مقدار معینى دارد، تا چه برسد از وزن همه زمین سخن بگو
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  وجود مناطق پست و مرتفع بر سطح زمین
درست است که زمین کروى است اما به معناى همچون دائره اى است که بـا   

خط، آنرا دقیقا مدور بکشیم بلکه داراى فرورفتگى و برآمدگى بسیار است و بـه  
صورت کلى، زمین از فضاى دور کروى دیده مى شود، هر چنـد کـه آن فـراز و    

که این همـه  نشیب ها محسوس نمى باشد و این به جهت بزرگى کره زمین است 
  .ناهمواریها بر سطح زمین نمایان نیستند

اولین کسى بود که به این نکته توجه داشت و به  چهارده قرن پیش، على 
گوشه اى از آن اشاره نموده و این در حالى است که دانشمندان علوم جغرافیا در 

کره زمین، هیچگاه  اوائل قرن بیستم به این نکته مهم پى بردند که سطوح مختلف
با هم یکسان نمى باشد، البته عکسهاى هـوائى و تصـاویر مـاهواره اى، در ایـن     
زمینه، اطلاعات ارزشمندى را براى جغرافیدانان فراهم آورد و ایـن موضـوع را   

  .آن حضرت براى اولین بار در این زمینه صحبت نمودند
بصره و موقعیت آن در جغرافیا،  درباره شهر به گوشه اى از سخنان على 

  :.این چنین مى فرماید
ارضکم قریبـه مـن المـاء و بعیـده مـن       فى البصره قال  و من کلامه 

  السماء
اى مردم شهر بصره بدانید که زمین شما به آب نزدیک است و به آسمان دور (
  ).است

از کشور عراق است و سواحل آن در انتهاى شهر بصره در جنوبى ترین نقطه 
  .شمال غرب خلیج فارس مى باشد

اینک معلوم شد که زمین شهر بصره و اطراف این اسـتان کـه منطقـه جنـوب     
کشور عراق است، بر خلاف نواحى اطراف این ناحیه، مثل ایران و شمال عراق و 
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ر متر از سطح آب ترکیه، که سطح زمین این مناطق، صدها متر، بلکه بیش از هزا
  .دریا و خلیج فارس و نواحى بصره، بالاتر است

سماء در جمله آن حضرت، اشاره به جـو زمـین اسـت کـه ضـخامت آن در      
کیلومتر است و این همـه ناهمواریهـا بـر سـطوح      800اطراف کره زمین، حدود 

 مختلف کره زمین، تاثیر بر قطر لایه جو ندارد، یعنى هر جا که ناهموارى وجـود 
دارد، جو آن ناحیه به همان اندازه، ناهموار نمى باشـد بنـابراین، مقایسـه سـطح     
زمین با سطح آب و دریا و جو زمین، بهترین معیار براى سـنجش و بیـان کلـى    
اوضاع سطوح مختلف زمین است، و با این حساب، سرزمین پست استان بصـره،  

مـین بیشـتر اسـت،    نسبت به سرزمینهاى مرتفع مجاور، فاصله آن با عرض جو ز
  .یعنى در این ناحیه، ضخامت قطر جو بیشتر از جاهاى مرتفع مى باشد

ابن ابى الحدید یکى از نویسندگان و ادیبان و مورخان عالیرتبه بیش از هزار 
این سخن : سال پیش بود، او در باره معناى کلام آن حضرت این چنین مى گوید

خصوصیات منحصر بـه فـرد آن حضـرت اسـت،     یکى از  امیر مؤمنان على 
چون او از امرى بیان نموده که عربها معناى آنرا نمى دانند و متوجـه مفهـوم آن   
نمى شوند و این مخصوص اندیشمندان و حکما اسـت کـه بـا دقـت و تیزبینـى      
خاصى، باید به راز این سر عجیـب و غریـب و بسـیار مهـم معنـاى سـخن آن       

  .حضرت پى ببرند
در این جملـه،   دیب توانا، تنها به این نکته پى برد که منظور على و این ا

بیانگر یک امر مهمى است چون او به خوبى مى داند کـه آن حضـرت هـر چـه     
  .بگوید، کلامش داراى ارزش و ابعاد علمى است
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و در اوائل قرن بیستم، اندیشمندان علوم زمین شناسى و جغرافـى دانـان، بـه    
ته پى بردند که زمـین بـا اینکـه کـروى اسـت ولـى داراى فرورفتگـى و        این نک

  .برآمدگى هاى بسیار است
  :آن حضرت در ادامه سخن خود مى فرماید

  بانها تغرق و یبقى مسجدها کجو جو سفینه فصارت کما قال نهج البلاغه
جد بدانید که در آینده، شهر بصره در آب غرق خواهد شد و تنها منـاره مس ـ (

اتفاقا قرنهـا بعـد   ) این شهر همانند علم و ستون وسطى کشتى ها نمایان مى شود
  )همانطور شد که آن حضرت پیش بینى نمودند

در زمان اواخر حکومت بنى عباس، شهر بصره دو بار زیر آب فـرو رفـت و   
تنه نصفه بالاى گلدسته مسجد این شهر، از آب بیرون مانده بود، و ایـن یکـى از   

نى هاى آن حضرت بود که بعد از ده ها سال، این اتفاق رخ داد و دقیقـا  پیش بی
همانطور شد که آن حضرت بیان فرموده بود نه این سخن آن حضـرت را کسـى   

  .مى تواند انکار کند و نه آن حوادث پیش بینى شده، دور از حقیقت بود
 ـ ه شـهر  و نکته جالب این است که، هیچ مورخى در جائى یاد نکرده از این ک

بصره، قبل از این تاریخ پیش بینى شده آن حضرت، در زیر آب فرو رفته باشـد  
و مهمتر از همه، تعریف وضعیت طبیعى این سـرزمین بـه توسـط آن حضـرت ،     
نشان دهنده آگاهى کامل وى از کلیه شرایط حاکم بر تمام سطوح مختلـف کـره   

  .زمین است
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  وسط زمین
لاور مردانى بودند که با گشت و گـذار خـود از   در مدت چند قرن گذشته، د 

این سو به آن سوى زمین سفر کردند و با تحمل سختى ها و مشـقت بسـیار، بـه    
شناختى مختصر و محدود از مناطق مختلف در چند ناحیـه دور و نزدیـک پـى    
بردند و در این باره نظریه هـائى از وضـعیت منـاطق زمینـى و دریـائى، یـا بـه        

ه جغرافیا نامیده مى شود، اظهار نظر کردند و آنها با تحقیقاتى اصطلاح امروزى ک
که انجام دادند، در این زمینه، گفته هائى دارند و نقشه هائى کشیده اند، امـا کـار   
آنها با آنچه که امروز در دانش جغرافیا شناسى مى بینیم متفـاوت اسـت و هـیچ    

لـوازم ضـرورى محـروم     تشابهى با همدیگر ندارند، چون آنها از خیلى مسائل و
هیچگاه قادر نبودنـد، تـا   : کشتى هاى کوچک چوبى و کندرو: بودند، بطور مثال

به گشت زنى در تمام دریاها و سفر به مناطق مختلف ادامه دهند و ماشین هـاى  
سوارى هم در کنار نبود تا مناطق خشک را درنوردند و اطلاعاتى کسب کنند، و 

ار و تجهیزات متنوع در اختیار آنـان نبـود، و از   هواپیما هم وجود نداشت، و ابز
همه مهمتر، هیچکس از کروى بودن زمین آگاهى نداشت، لذا تمام نقشه ها گفتار 

  .آنها با واقعیت، منطبق نبود
در واقع، کارشناخت جغرافیاى سطوح مختلف کـره زمـین در قـرن نـوزدهم     

افت تا این که از اوائـل  شروع شد و با مرور زمان، کم کم سیر تکاملى خود را ی
قرن بیستم، کار نقشه کشى مناطق مختلف، به صورت صحیح و دقیق انجام شد و 

 .اینکه مردم از کلیه نواحى سطوح کره زمین بخوبى آگاه شدند

در زمـانى کـه هـیچ     نکته جالب اینجا است که پیـامبر گرامـى و علـى    
شناخت اوضاع سطح کره زمـین وجـود   امکانات اولیه براى سفر و گشت زنى و 

نداشت و هنوز صحبتى از کروى بودن زمین مطرح نشده بود، و با آنکه خود، به 



51 

 

مناطق دور هم به سفر نرفته بودند، در این زمینه با بیان مطلبى هر چند مختصـر،  
ولى به نوعى یاد شده که نشان دهنده آگاهى کامل آنها از نقشه جغرافیـاى کلـى   

  .ایت داردجهان است حک
  جاء رجل من: قال عن على ابن ابیطالب 

  ...فقال) صلى االله علیه و آله و سلم(الیهود الى النبى 
  الکعبه مربعا؟ یا محمد لاى شى بنى ابراهیم 

  لان الکمات اربعه): صلى االله علیه و آله و سلم(قال 
  ى سمیعت الکعبه کعبه؟فلاى ش: قال

  لانها وسط الدنیا): صلى االله علیه و آله و سلم(قال 
شخصى از بزرگان یهود از پیامبر گرامـى پرسـید کـه    : مى فرماید على (

کعبه را مربع ساخت؟ آن حضرت فرمودنـد بـه جهـت     چرا حضرت ابراهیم 
  .مشرق و مغرب و شمال و جنوب چهار سمتى که وجود دارد یعنى

  آن شخص دوباره پرسید که چرا خدا، کعبه نامیده شد؟
به این علت نامیده شد چون کعبه در وسط دنیـا قـرار   : پیامبر گرامى فرمودند

  ).دارد
مى دانیم خانه خدا، کعبه چهار گوشه دارد و گفته آن حضرت که اینجا وسـط  
دنیا است، بالاخره همانطور که میدانیم، زمین چهار سمت اصلى دارد و آن شمال 
و جنوب و مشرق و مغرب است و این چهار نشانه اصلى براى شناخت نواحى و 

  .جهت چهار گانه در زمین است
اولین کسـى بـود کـه     ست که حضرت ابراهیم یکى از نکات جالب این ا

موضوع مشرق و مغرب و شمال و جنوب را براى اولین بـار مطـرح کـرد و آن    
حضرت، جهات چهار گانه را به مردم آموخت و خانه خدا را به صورت نمادین 
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به چهار گوشه ساخت که هر گوشه آن به جهت یکى از چهار سمت، نشانه رفته 
وضوعى را که مطرح نمـود بـراى همیشـه نظریـه اى پایـدار بمانـد و       است تا م

  .راهنماى خوب و دقیقى براى آنها باشد
وقتى که پیامبر گرامى این چنین مى گوید، حتما او مى بایستى از همه جـاى  
سطوح زمین و اوضاع آن باخبر باشد تا بتواند ایـن چنـین جـوابى را بـراى آن     

هیچکس نمى توانست بگویـد اینجـا وسـط زمـین     سوال مطرح کند، در حالیکه 
خانه خدا در وسط دنیا است، حتمـا او از  : است و این که آن حضرت مى فرماید

کروى بودن زمین باخبر بوده و الا ممکن نبود بدون آگاهى این چنین بگویـد، و  
خانه خدا واقعا وسط زمین قرار دارد چون از چهار سمت دنیا اگر حساب کنـیم  

که مکه مى تواند وسط باشد، هم از لحاظ کروى بودن زمـین و هـم از   مى بینیم 
لحاظ این منطقه که در نزدیکى خط استوا قـرار دارد و روز و شـب، مـدت هـر     
کدام از آنها دوازده ساعت است و از لحاظى این منطقه بین شمال و جنوب، بین 

  .دو قطب قرار دارد
ر واقع همانجا وسط است اما کعبـه  اگر هر جائى از زمین را در نظر بگیریم، د

براى وسط بودن، امتیازات بیشترى از جاهاى دیگر دارد و دانش جغرفیا شناسى 
بر اساس مبنا و محاسباتى که دارد وسط و یا منـاطق دیگـر را مشـخص کـرده     

  .است و دقیقا مکه و نواحى اطراف آن، جائى مناسب در عرف علمى دارد
کلمـات و   بر گرامـى و ائمـه معصـومین    بیشتر مـوارد در سـخنان پیـام   

اصطلاحاتى به کار برده اند که در این زمینه ها، براى اولین بار در تاریخ گذشته، 
اینچنین یاد شده اند و یکى از آن موارد، این است که آن حضرت بر وسط بودن 

  .منطقه مکه بر سطح کره زمین اشاره نموده است
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فرمودند مکه وسط دنیا است و اتفاقـا جغرافـى دانـان    آن حضرت به دلائلى 
عصر ما، بدون اینکه شناختى از پیامبر گرامى داشته باشند به ایـن منطقـه میـان    
قاره اى، که مکه در وسط آن قرار دارد، اصطلاح خاورمیانه را بکار بردند یعنـى  

ى جائیکه در وسط قرار دارد و مفهوم خاورمیانه از کـلام آن حضـرت بـه خـوب    
دانسته مى شود و در واقع اصطلاح خاورمیانه بـراى اولـین بـار از آن حضـرت     
شنیده شد و در این باره، احادیث دیگرى هم هسـت کـه در موضـوعات آینـده     

  .مطرح مى شود
اگر به نقشه هاى جغرافیا نگاه کنیم مى بینیم که مکه در نزدیکى خـط اسـتوا   

توا دارد و فرموده پیامبر به طور کلـى  قرار دارد، یعنى این شهر فاصله کمى از اس
  .است و نمودار حقیقتى است که در یک منطقه از کره زمین است

بنابراین آن حضرت تا از همه جاى سطوح زمین آگاه نباشد نمى تواند بگوید 
  .که اینجا وسط دنیا است

آن حضرت خانه خدا را در مکه به صورت نمادین براى منطقه اى اسـتراتژى  
طح زمین معرفى نموده و این جایگاه خاص و ابدى است تا از شـناخت آن  بر س

مناطق دیگرى را در رابطه با سمت مکه، جهت یابى و شـناخته و معلـوم شـود،    
  .بخصوص براى حاجیان و کاروانها
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  وحدت و هماهنگى در نظام آفرینش
ا داراى اندیشمندان و محققان در تمام رشته هاى علـوم گونـاگون، جهـان ر    

وحدت و هماهنگى و برنامه اى منسجم و متحد مى بینند و به قـوانین و ظـوابط   
موجود در این جهان بزرگ، پى برده اند و همه اینها نشان دهنده یک وحـدت و  
اتفاق نظر در یک تشکیلات بزرگ هستند، از موجـودات میکروسـکپى و ذرات   

شمسى و کهکشانها، همـه  بسیار کوچک اتم گرفته، تا خورشید بزرگ و منظومه 
و همه بر اساس محاسبات و قانون مرتبط به هم وضع شده اند، و همه اینهـا بـا   
وجود همدیگر حیات و بقاء دارند و بدون این همه نظم و نظام، چیزى بـر پـا و   

  .برقرار نمى ماند
درباره یکى از نشانه هاى وجود آفریدگار، به وجود وحدت  امام صادق 

  .و هماهنگى در نظام آفرینش، استدلال مى کند
فلما راینا الخلق منتظما، والفلک جاریا، و اختلاف اللیل و النهار و الشـمس و  

  .القمر، دل ذالک على صحه الامر و التدبیر، و ایتلاف الامر، و ان المدبر واحد
بینـیم،   وقتى که آفرینش جهان با اینهمه عظمت را داراى نظامى هماهنگ مى

وقتى که مى بینیم زمین همواره در حال حرکت منظم اسـت، وقتـى کـه تفـاوت     
منظم شب و روز و پدیدار شدن خورشید و ماه، و دقت زمان آنها را مـى بینـیم،   
همه اینها بر صحیح و یکپارچه بودن برنامه کلـى جهـان، و تـدبیرى خردمندانـه     

نگى و انسجام هستى را مى دلالت دارد و در این ائتلاف جمعى، وحدت و هماه
  .بینیم، و به یقین درك مى کنیم که مدبر و آفریدگار یکى است

سخن گفتن و شناختن از درك وحدت و همـاهنگى موجـود در تمـام ابعـاد     
جهان بزرگ، کار ساده اى نیست و ما نمى توانیم این کلمات آن حضرت را یک 

، آن حضـرت کـه آن زمـان،    گفتار ساده و معمولى به حساب آوریم و یا بگوئیم
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اینچنین گفت، خوشبختانه به طور اتفاقى، امروز دانسته شد کـه آنهـا درسـت از    
  .کار در آمده است

اندیشمندان که با مطالعات و تحقیقات بسیار خود در طى دهها سال، چـه در  
مراکز علمى و یا دانشگاهى، به شناخت وسیعى از مرزهاى علم و ابعاد نامحدود 

ا پى مى برند و به دیگران مى آموزند و اینهمه اطلاعات گوناگون را به آگاهى ه
همدیگر منتقل مى کنند و با گذشت زمـان، و نسـل در نسـل، ایـن موضـوعات      
علمى، گسترده تر و کاملتر مى شود، و به یقین کسانى که با علوم متنـوع سـر و   

گفتـار شخصـیتى    کار دارند، آنها بهتر مى فهمند که این کلمات امام صـادق  
والامقام است چون سخنانش بر اساس مطالعات و تحقیقات نبوده و آن حضرت 
و پیشوایان دیگر ما، در زمانى که نه دانشى بود و نه دانشمند و نه مراکز تحقیـق  
و نه ابزار و نه تجهیزات، مى بینیم که آنها درباره موضوعاتى سخن مى گویند که 

علمى و آگاهى آنها است و در واقع، آنها جلوه هـائى از حـق   نشان دهنده ابعاد 
  .تعالى هستند که در وجودشان این روح دمیده شده است

جمله دوم درباره حرکت کره زمین است و بر عـدم ایسـتا بـودن آن دلالـت     
دارد، در حالیکه تا دو سه قرن پیش ستاره شناسان بر این عقیده بودند که زمـین  

ایستاده است و احادیثى کـه بـر کـروى بـودن کـره زمـین و        ثابت و در یک جا
حرکت انتقالى و چرخش وضعى آن دلالت دارد، آنقدر زیاد است که دیگر نمـى  
تواند در این باره براى هر حدیثى، همان توضیح را بدهیم و ناچاریم به حـداقل  

بـاره حرکـت   نقـل شـده و در   اکتفاء کنیم مثل این حدیث که از امام صادق 
مداوم کره زمین اشاره نموده است در حالیکه مردم آن زمان از حرکت زمین بـى  
خبر بودند و عقیده ستاره شناسان بر این بود که خورشید و ماه به دور زمین مى 

  .چرخند
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همانور که مى بینـیم زمـین همزمـان داراى چنـد حرکـت گونـاگون بـه دور        
است که ثانیه اى اختلاف در پدیـدار   خورشید است و حرکت آن به قدرى دقیق

شدن طلوع و غروب و مقدار روشنائى و تاریکى بر زمین به وجود نمى آیـد، و  
در این همه حرکات متنوع زمین در مدارى که دارد، هیچگـاه فاصـله آن، کـم و    
زیاد نمى شود و هیچگاه اندك انحرافى به وجود نمى آید و زمین، این کره غـول  

گین، باید ناخدائى داشته باشد تااین کشتى بـا عظمـت در ایـن    پیکر و بسیار سن
  )11(.اقیانوس بیکران فضا، با دقت تمام در حال حرکت باشد
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  عامل اصل حرکت و حیات بر زمین
حرکت و حیات بر زمین از حرکات متنوع زمـین پدیـدار مـى شـود و ایـن       

  :.مى فرماید است که خلاصه معناى بیانات امام صادق 
ان الاشیاء تدل على حدوثها من دوران الفلک، و هى علـى سـبعه افـلاك، و    

  تحریک الارض و من علیها
بدانید که وجود تمامى چیزهـا دلالـت بـر پایـدار شـدن آنهـا از حرکـت و        (

گرشهاى گوناگون زمین حاصل مى شود، با هر آنچه کـه در آن اسـت، و آن بـر    
گردش متنوع است، و به حرکت در آمدن زمین و آنچه هفت شکل در حرکت و 

  )که بر آن هست
این چنین آمده که تمامى اشیاء یعنى  در جمله اول از بیانات امام صادق 

هر چیزى را که در نظر بگیریم، عامل اصـلى بـه وجـود آورنـده آنهـا نتیجـه و       
  .حاصل از گردشهاى متنوع زمین است

و گردشـهاى زمـین مثـل دوران زمـین حـول خورشـید و        یعنى اگر حرکـت 
چرخش زمین حول خود، و حرکات دیگر زمـین نبـود و زمـین ایسـتاده و بـى      
حرکت مى ماند، به یقین که زمینه ها و لوازمات پیدایش حیات هـیچ موجـودى   
شکل نمى گرفت و همچنین، هیچ گیاه و درخت و سبزه و خرمـى پدیـدار نمـى    

ى وزید و ابـر و بـارانى در کـار نبـود و مـوارد بسـیار و       شد و هیچگاه بادى نم
بیشمار دیگر بر سطح زمین مشاهده نمى شد، و خلاصه مطلب آن است کـه هـر   
آنچه را که درباره اش فکر کنیم مى بینیم که عامل پیدایش و شکل گیرى آن، از 

  .حرکتها و گردشهاى متنوع زمین، نشات گرفته است
مسلم شد که اکوسیستم حیات، عوامل زنجیره اى و  امروز براى همه معلوم و

متصل به هم است و تمامى آنها از برکت حرکات متنوع زمین پدیدار شده اسـت  
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که بر اساس یک برنامه محاسباتى خاص و دقیق بـر پـا شـده، بوجـود آمـده و      
  .شکل گرفته است و این اصول کلى پیدایش اکوسیستم حیات بر زمین است

آن حضرت به حرکات متنوع زمین اشـاره نمـوده، در حالیکـه    : در جمله اول
مردم زمانهاى گذشته، از حرکات و گردشهاى گوناگون سیاره زمین بیخبـر بـوده   
اند و آنها از طبیعت و جهان، شناخت کـافى نداشـتند و از اکوسیسـتم و عوامـل     

نـوع حرکـت و   زنجیره اى و متصل به هم حیات که ساخته و پرداخته بـه چنـد   
سـخنى نگفتـه     گردش زمین است آگاهى نداشتند و در این زمینه ها،هیچ کـس  

در جملاتى کوتاه، بارها و بارها و به عناوین مختلـف   بود، ولى امام صادق 
و حرکـات دیگـر، سـخنان      از حرکات متنوع زمین همانند حرکـت و چـرخش   

وامل حیات در نظام طبیعت که امروز بـه  بسیارى دارد و همزمان با آن، ارتباط ع
نام اکوسیستم معروف شده، و این عنوان علمى، تعریف مجمـل از مفـاهیم کلـى    
مسائل طبیعى است و آن حضرت چندین بار از آن سخن گفته و همه آنها را بـه  

  .این حرکات متنوع ارتباط داده است
یقین که تمامى زنجیره  یعنى اگر این حرکت و دورانهاى زمین از کار بیفتد، به

هاى متصل به هم اسباب و لوازم حیـات همگـانى از بـین مـى رود و سـازمان      
طبیعت از هم گسسته مى شود و فرو پاشى زندگى همه بـر آن حتمـى بـود، در    
حالیکه زمان قدیم، کسى نمى دانست که هر آنچه بـر زمـین اسـت تمـامى آنهـا      

اصلى در پیدایش و بقاى همـدیگر،  مرتبط و پیوند به همدیگر دارند چون عامل 
به تنهـائى مسـتقل     تاثیر مهمى دارند و هیچ چیزى بر سطح زمین، براى خودش 

  .نیست و هر کدام یک از آنها، پدیده مستقل و جداى از همدیگر نمى باشد
آن حضرت در این جملات یاد شده، بطور صریح و ساده از حرکات زمـین و  

فتـه، و مـردم نیـز بـر آن، در حرکـت و دوران      هر آنچه که بر آن است سـخن گ 
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هستند، و شاید گفتن این که زمین حرکت مى کند و دوران دارد به نظر مـا یـک   
موضوع ساده و عادى و غیر مهم جلوه کند، چون از بس که ما آنرا زیاد شـنیده  
و خوانده ایم ولى در هزارو سیصد و یا چهار صد سال پیش، مطرح کـردن ایـن   

مهم، براى مردم آن زمان، غیر قابل درك و باور بود و اگر کسـى   موضوع بسیار
این چنین مى گفت، شاید مردم به او مى گفتند چگونه زمین حرکت و چـرخش  

  .نمى کنیم  مى کند و چیزى تکان نمى خورد و ما آن را احساس 
و تا دو سه قرن پیش بود که این موضوع، کم کم دانسـته شـد و بـا گذشـت     

مندان دیگر آمدند و با تحقیقـات تـازه و دلائـل بیشـترى توانسـتند      زمان اندیش
  .صحت این موضوع را به اثبات برسانند

و اینکه متخصصان علوم بر تمامى موضوعات زمـین و شـناخت آن آگـاهى    
کامل یافته اند و براى ما حرفهاى تازه اى را بازگو کرده اند و اکنون این موضوع 

  .ده استدر میان مردم جا افتاده ش
نزدیک به سیصد سال پیش وقتى که گالیله ادعا کرد که زمین کروى اسـت و  
بعد از او نابغه هاى دیگر آمدند و ادعاى او را ثابت کردند و هم چنـین پـس از   
آن، حرکت زمین را دانستتند و مردم از این حرفها آنچنان مات و مبهوت از ایـن  

ق العاده و باور نکردنى به نظر مـى  خبر مى شدند که براى آنها یک موضوع خار
آمد و آن روزها این موضوع، یک خبر داغى بود که با شنیدنش همـه بهـت زده   

افتـاده شـده و     شده بودند ولى امروز این موضوع، جا افتاده و یک بحث پـیش  
  )12(.جاى تعجب براى کسى ندارد
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  کم و زیاد شدن فاصله زمین به خورشید
ت مهم علمى را وقتى که امروز صحبتى از آنها مى شـنویم  خیلى از موضوعا 

براى ما تعجب آور نمى باشد چون از بس که آنها را بسـیار شـنیده ایـم و آنهـا     
براى ما موضوعات عادى شده است در حالیکه همین موضوع بحـث حاضـر را   
اگر در زمانهاى گذشته، مطرح مى شد شاید در آن وقـت خیلـى از مـردم، آنـرا     

  .مى کردند چون نمى فهمیدند که چگونه این چنین استباور ن
اگر در زمان قدیم، فرضا شما بودید و به آن مردم مى گفتیـد کـه   : بطور مثال

  .زمین کروى است، آیا مى دانید که هیچ کس آن را باور نمى کرد
همانگونه که در سه قرن پیش، وقتى گالیله ادعا کرد زمین کـروى اسـت، آن   

  بود که بر سرش نیاوردند، تا چه برسد به چهارده قرن پیش؟وقت بلائى ن
و اگر ما در آن زمان بودیم و به آن مردم مى گفتیم که زمین بدور خـود مـى   

  .چرخد، هیچوقت آن را نمى توانستیم تصور کنند
و اگر به آن مردم مى گفتیم که زمین به دور خورشید حرکت انتقـالى دارد، و  

گفتیم که مدار گردش زمین به دور خورشـید بیضـى شـکل    اگر به آن مردم مى 
است، و اگر به آن مردم مى گفتیم زمانى که زمین در این مدار بیضى، فاصـله آن  
از خورشید بیشتر شود، بر سطح زمین هوا سرد مى شود و به آن فصل زمسـتان  
مى گوئیم، و زمانى که زمین در این مدار، فاصله اش بـه خورشـید کمتـر شـود،     

گاه بر زمین هوا گرم مى شود و با آن، فصل تابستان مى گوئیم و خیلى از این آن
  ؟...اگرها

حالا که نه من و نه شما در زمان قدیم نبودیم تـا بـه آن مـردم، موضـوعات     
علمى را بگوئیم ولى پیشوایان ما بودند و هـزاران موضـوع علمـى را بـراى آن     
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که شایسته بود از وجود آنهـا اسـتفاده   مردم باز گو کردند ولى متاسفانه، آن طور 
  ؟...نشد

در حالى که اگر مردم آن زمان، قدردان حضور در نزد پیامبر گرامى و یا ائمه 
بودند، حتما و یقینا، هم آنها پیشرفت مى کردند و هم مـا امـروز    معصومین 

اى دیگـر   خیلى جلوتر و سر بلندتر بودیم و اسلام در سر تا سر جهـان، چهـره  
  ؟...داشت ولى متاسفانه این طور نشد

نقـل شـده اسـت     و اکنون یکى از آن موضوعات مهم از حضرت علـى  
  .توجه کنیم

فال مشرق الشتاء على حده و مشرق الصیف على حده اما تعرف ذالـک مـن   
  قرب الشمس و بعدها

جدا اسـت و مشـرق گـاه     به یقین بدانید که مشرق گاه خورشید در زمستان(
خورشید در تابستان جدا است، آیا مى دانیـد کـه آن، نتیجـه نزدیکـى و دورى     

از کلام آن حضرت به خوبى مى فهمیم که بوجود آمدن ) زمین به خورشید است
وضعیت زمستان و تابستان که اوج سرما و گرما هستند نتیجه فاصـله زمـین بـه    

کته بسیار مهم، براى همه آشکار و عیـان  خورشید ارتباط دارد، و امروز همین ن
  .است و جائى براى ابهام و بحث ندارد

در زمستان و تابستان، خورشید را به اندازه مى بینیم و از نظـر حجـم آن در   
تمام فصلها به یک اندازه دیده مى شود لذا از ایـن وضـع دور و نزدیـک شـدن     

  .خورشید را احساس نمى کنیم
دور خورشید بیضى شکل است و اگر زمـین در محـور   مدار گردش زمین به 

خود به دور خورشید به شکل دائرى بود، در تمام روزهاى سال، هیچگاه فصلى 
به وجود نمى آمد چون فاصله زمین به خورشید، به یک اندازه بود لـذا تفـاوتى   
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میان روزهاى سال وجود نداشت، پس خداوند، این حرکت به دور خورشـید را  
  .رار داد تا تنوع فصلهاى چهار گانه به وجود آیدبیضى شکل ق

بنابراین از سخن آن حضرت مى فهمیم که زمین با دور و نزدیـک شـدن بـه    
  )13(.دور خورشید، به معناى همان حرکت در مدار بیضى شکل دلالت دارد
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  چرخش زمین در مقابل خورشید
دعا بهترین فرصـت  . دعا بهترین زمزمه و سرود دلنشین همیشگى مردم است 

و کوتاهترین کلاس، با قوى ترین و مؤ ثرترین معلم براى آموختن خداشناسى و 
  .کسب علم و ایمان است

دعا یعنى راز و نیاز خداوند است و براى برقرار کردن رابطه معنوى یعنـى بـا   
ارد، در صبح میتوان دعا کرد و در شـب هـم   پرودگار، وقت و شرایط خاصى ند

میتوان دعا کرد و همچنین در تنهائى و یا دسته جمعى، در غم و شادى، در فقـر  
و بى نیازى، در مریضى و سلامتى، در گرفتارى و راحتـى، در پیـرى و جـوانى،    
براى زن و مرد و در هر حال، با خدا راز و نیاز کردن، روح آدمى را آرامـش و  

  .میدهد، و هیچکس از دعا کردن، بى نیاز نیست امیدوارى
دعا بهتـرین زمزمـه   . در دعا کردن لذتى است که هر کسى آنرا درك نمى کند

مردم است و در وقت دعا، در واقع بهترین لحظات انسان است چون بـا بهتـرین   
  .کلمات، با بهترین موجود هستى، انس مى گیریم

وقعیت براى آموختن خداشناسى اسـت و  پس دعا بهترین کلمات، با بهترین م
  .در تمام زمینه ها، دعا مى تواند نقش مؤ ثرى در زندگى ما داشته باشد

  بزرگواران ما در تمام زمینه ها براى ما کلماتى را بیان نموده اند تا مـا روش  
آموختن دعا را بیاموزیم و در قالب دعاها، به آمیخته هائى از علم و ایمان را پى 

  .مببری
در قالب این دعا و لابلاى کلمات آن، علاوه بر شکر گذارى و  امام رضا 

معرفى گوشه اى از آفرینش، نیز در این دعا، آن حضرت به صورت واضـح، بـه   
  .حرکت وضعى کره زمین اشاره میکند
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اللهم انى اسئلک باقبـال  : یقول حین یسمع اذان الصبح قال سمعت الرضا 
  نهارك و ادبار لیلک 

که آن حضرت با شـنیدن  : مى گوید یکى از یاران و شیفتگان امام رضا (
اذان صبح، این دعا را مى خواند پروردگارا تو را قسمت مى دهیم به عظمتت که 

  )وزت بر ما است و به پشت کردن شب تو از نظر ما استروشدن ر
  صحنه هائى است بسیار جالب، روزها به قدرى روشن است و ساعاتى پس 

از آن، همانجا تاریک و ظلمات، و دنیا سیاه مى شود و این دو هیچ شـباهتى بـا   
  .همدیگر ندارند

یست جز منظور آن حضرت از پشت و رو شدن شب و روز، در واقع چیزى ن
همین چرخش وضعى کره زمین است که همواره این وضعیتها براى ما نمایـان و  

  پنهان مى شود
هر چه هست از آن خدا است ) شب تو است(لیلک ) = روز تو است: (نهارك

  .و به فرمان و اراده او است
پشت و رو شدن زمین به سمت خورشید، یعنى همان چرخش زمین است که 

  .ى زمین، شب و روزى نمایان مى شودبر اثر چرخش وضع
است که نتیجه چرخش زمین در مقابل تابش نور خورشید ) لیل(و ) نهار(این 

پدیدار مى شود و شب که همان پشت قرار گرفتن ناحیه اى از زمین به خورشید 
و روز که همان رو در روى تابش مستقیم خورشید قرار گرفتن است هر چند که 

 .نمى کنیم  چرخش زمین را هیچگاه حس  به لطف خدا ما این

از جملات این دعاى یاد شده، بـه خـوبى ایـن را فهمیـدیم کـه آن حضـرت       
حقیقتى را براى ما بیان نموده که ستاره شناسان آنزمان نمى دانستند زمین کروى 
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و همواره در حال چرخش است و در حالى که تا قرنها بعد از آن حضـرت نیـز   
  .د شده را ندانستکسى، این موارد یا

علت اصلى پدیدار شدن روشنائى بجاى تاریکى و تاریکى بجـاى روشـنائى،   
سال پیش، گالیله فهمید که زمـین کـروى    250بر اثر چرخش کره زمین است و 

است ولى متوجه این موضوع نشد که زمین چرخش وضـعى هـم دارد و گالیلـه    
  ....عدها کهزمین را در یک جا ثابت و بى حرکت مى دانست تا ب

و خیلى از ستاره شناسان گذشته از چرخش وضعى زمین، آگاه نبود و ادعـا  
مى کردند که زمین ثابت و مرکز کائنات است و این خورشید و ماه است کـه بـه   

  .دور زمین مى گردند
آن که این چنین هنرمندانه، به چرخش وضعى زمین اشاره مى کند، حتما و به 

آن حضرت، از مسائل بسیارى نیز بـا خبـر بـوده اسـت کـه       یقین باید بدانیم که
وضعى، ما   توانسته این نکته مهم علمى را بیان کند و به نوعى خاص از چرخش 

  )14(.را باخبر کند
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  گنجهاى نهفته درون زمین
در قرنها و هزاران سال گذشته، مردم به خوبى نمى دانستند که خداونـد چـه    

  .زمین نهفته است گنجهاى گرانبهائى در
و یکى از عوامل مهم ترقى بشر معاصر، پى بردن او به انواع معادن موجود در 

ثـروت و    زمین است و با کشف و شناسائى هر چه بیشتر معادن، سبب افـزایش  
ترقى او گردید و امروز همانطور که مى دانیم، کشورهائى غنى هستند که معـادن  

گنجهاى نهفته درون زمین و یا نعمتهاى الهى در  بیشترى دارند، و در واقع معادن
  .زمین مى باشد

پیامبر گرامى از روى آگاهى، چیزى را بیان مى کنـد کـه امـروز، انسـان بـه      
اهمیت آن پى برده، و حقیقت کلام آن حضرت را بهتر از هر زمـان دیگـر درك   

  .کرده است
  اطلبوا الرزق فى خبایا الارض 

  ).سیار را در نهانگاههاى درون زمین بجوئیدروزى و درآمد ب(
پیامبر گرامى اشاره مى کند به این که درون زمین، مواد گونـاگونى اسـت کـه    

  .سبب مى شود تا علاوه بر منافع بسیار، ثروتهاى کلان بدست آید
آن حضرت ذهن مردم را متوجه زمـین و اعمـاق آن مـى کنـد تـا هـوش و       

کار برند به امید این که ثـروت و قـدرت بیشـترى    استعداد خود را به آن سمت ب
  .نصیبشان شود

در عصر ما که علم و صنعت و تجهیزات توسـعه یافتـه، تمـامى آن از برکـت     
شناخت و کشف بیشتر معادن یا کانها یا گنجهاى درون زمین بـود کـه در واقـع،    

زمـین  بشر فهمید که خیلى از نعمتهاى الهى روى زمین است و برخـى دیگـر در   
  .نهفته است و دانست که درون زمین گنجهائى از مواد گرانبها مى باشد
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مـوادى  : دانشمندان، معادن و کانها را به سه دسته تقسیم کرده اند، گـروه اول 
  .سوختنى مانند زغال سنگ، نفت خام و گاز طبیعى هستند

موادى مانند سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ مرمر و سنگ لـوح  : گروه دوم
  غیره که در صنعت و بشر، کاربرد بسیارى دارند،و 

  .انواع فلزهایى که نقش عمده اى در صنعت و زندگى بشر دارند: گروه سوم
تمام این معادن نقش عمده اى در ایجاد ترقى و تحولات زندگى مردم دارد و 
بدون این معادن، ثروت و صنعت بدست نمى آید و تجهیـزات گونـاگون شـکل    

  .نمى گیرد
در هر کجا که هستیم، اگر به اطراف خود نگاه کنیم خیلى چیزها را مى بینـیم  

  .که مواد اولیه آنها از معادن است
ساختمانها که از محصولات گوناگونى ساخته شده اند از قبیل سنگ و خـاك  
و سیمان و ماسـه و در و پنجـره و سـتونهاى آهنـى و رنـگ و مـیخ و قفـل و        

یشه و چیزهـاى پلاسـتیکى و مـوارد بسـیار دیگـر، و      دستگیره و لولاى در و ش
همچنین صنایع گسترده از قبیل کارخانجات و پلها و ماشین و هواپیما و قطار و 
انواع تجهیزات دیگر و لوازم و امکانات برق و تلفـن و انـواع وسـائل دیگـر و     
چیزهائى که هیچگاه قابل شمارش نیستند و انـواع لبـاس و ظـروف و مـوارد و     

زندگى بسیارى که همه این موارد یاد شده، مواد اولیه آنها از معادن کـه در   لوازم
زمین قرار دارند تهیه مى شوند، پس براى پیشرفت و صنعت، لازم است که ابتدا، 
معادن و مواد و عناصر آن را بشناسیم، بنابراین شناخت معادن، یک امر ضرورى 

  .است چون عامل ترقى و پیشرفت او است
زمان ما، شناخت مواد و عناصر داراى بحثهاى وسـیعى اسـت کـه هـر     و در 

  )15(.رشته آن، دانش، جداگانه اى براى خود دارد
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  کانون پیدایش زلزله
دانش زلزله شناسى یکى از پیچیده ترین دانشهاى زمان ما است که علاوه بر  

تخصص گوناگون از زمین شناسى، مى بایستى از ابزار و تکنیک و فنون بـالائى  
در دم و دستگاه یارى جست و بدون همه این موارد یاد شده، امکان شناخت از 

  .زلزله، میسر نمى شود
دانش زلزله شناسى، کمتر از صد سال اسـت کـه    و تمامى این موارد یاد شده،

شکل گرفته و کم کم توسعه و تکامل یافت و امروز زلزله شـناس هـا در سـطح    
  .بالائى از مراکز و دانش علمى قرار دارند

با این حال زلزله پدیده بسیار عجیب و مرموز است و متخصصان با این همـه  
اصلى و سر منشاء آنهـا کـه از   تعریف و توصیف شناخت زلزله و علل و عوامل 

کجا و چیست، هنوز هم اظهار عجز مى کنند و در مانده از شـناخت کامـل ایـن    
  .پدیده هولناك هستند

یکى از نکات جالب علوم پیشوایان مـا ایـن اسـت کـه آنهـا در زمـانى کـه        
ار دانشهاى گوناگون و تجهیزات وجود نداشت، درباره موضـوعات علمـى بسـی   

رموده اند و اینک تمامى گفتار آنها، صد در صد به حقیقت پیوسـته  ، بیاناتى فمهم
  .است

یکى از آن موارد که بیانات خارق العاده مهم است این جمله از سخنان امـام  
در کتاب عیون اخبار الرضا، جلد اول نقل شده که داراى معانى جالب  رضا 

  .و خواندنى درباره چگونگى وقوع زلزله است
  و اما المره فانها الارض اذا اهترت رجفت بما فوقها

و اما به یقین بدانید که زهره درون زمین، هر گـاه بـر اثـر تکانهـاى شـدید،      (
  ).مضطرب شد، آن گاه روى سطح زمین به لرزه در مى آید
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اندیشمندان و متخصصان زلزله شناسى درباره زلزله، نظرهاى متعددى دارند و 
ته آراء همه آنها نزدیک و در رابطه با هم دیگر است و آنچـه کـه از   روى هم رف

نظریه هاى آنها مسلم است آن است که کانون زلزلـه، ناشـى از تحـولات پدیـد     
  .آمده از درون زمین است

محققین درباره کانونهاى زلزله، یعنى مراکز پیدایش اضـطراب کـه عامـل بـه     
  .چنین شناسائى کرده اندوجود آمدن زلزله بر سطح زمین است این 

  کیلومتر حادث مى شود 60تا  50زلزله هاى سطحى تا عمق نزدیک به . 1
  .کیلومتر حادث مى شود 300تا  70زلزله هاى نیمه عمیق در عمق . 2
  .کیلومتر حادث مى شود 720تا  300زلزله هاى عمیق در عمقى بین . 3

کانونى در پوسته زمین، و زلزله  در این تقسیم بندى، زلزله هاى سطحى داراى
  .هاى عمیق داراى کانونى در گوشته زمین مى باشد

زلزله داراى علل گوناگون است و هر چه هست برخواسـته از عوامـل درون   
  .زمین میباشد

نکته جالب اینجا است که متخصصان دانش زلزله شناسى مى گویند، قبـل از  
ت، تغییراتى مشاهده مى شود و مثـل ایـن   وقوع زلزله، در رفتار برخى از حیوانا

  .است که از وقوع یک حادثه بزرگ اطلاع دارند
رفتار حیوانات قبل از وقوع زلزله با هم دیگر، عکس العمل متفاوتى دارنـد و  
  .هر نوع از حیوانات، ترس و اضطراب خود را به شکل خاصى نشان مى دهند

اگر هر آینـه جـائى در   ( بما فوقهااذا اهتزت رجفت :: آن حضرت مى فرماید
اندرون زمین، اضطرابى به وجود آید، بالاى همانجا، بر سطح زمین بـه صـورت   

  زلزله پدیدار مى شود
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  متخصصان علوم طبیعى و زلزله شناسـى، پـس از شـکل گیـرى و پیـدایش      
دانشهاى گوناگون و به تکامل رسیدن دانش آنها در زمان ما، آنهم بـا ایـن همـه    

هیزات مدرنى که به وجود آمد، تازه به این نکته رسیدند ولى حضرت نزدیک تج
  .به چهارده قرن پیش، همین موضوع را بیان نموده بود

یعنى مرکز بیرونى زلزله در روى زمین، مستقیما در بالاى مرکز درونى زلزلـه  
 واقع مى شود و امواج حاصل از زلزله در درجه اول بدانجا مـى رسـد و از ایـن   

  .نقطه حرکت نوسانى که همان امواج زلزله هستند انتشار مى یابد
و نکته جالب دیگر در این جمله از سخنان آن حضرت، ایـن اسـت کـه مـى     

هر گاه در درون زمین، اهتـزاز بـه وجـود آیـد، بـر اثـر آن اهتزارهـا،        :: فرماید
زلـه  بر سطح زمین بـه صـورت زل  ) کانون زلزله(لرزشهائى در بالاى همان محل 

  .پدیدار مى شود
  .به معناى تکانهاى خروشان و بسیار شدید است: اهتزاز
  .به معناى لرزشهاى خفیف تر از تکانهاى اهتزاز است: رجفت

به اهتزازهاى درونى، اضطراب و ناآرامى هم مى شود گفت، یعنى وضعیتى به 
گیـرد،  وجود مى آید که ناآرامى بسیار نیرومنـدى در کـانون زلزلـه شـکل مـى      

درست همانگونه که آن حضرت در قرنها پیش فرموده بودند، اینک دانشمندان و 
کارشناسان به این عقیده رسیده اند که مرکز درونى زلزله یا کانون زلزله، نقطه اى 
در اعماق زمین واقع شده و همان نقطه، محل تولید و تجمع انرژى است و انرژى 

یاد است و اگر به صـورت همـان جـوش و    آزاد شده توسط زلزله، فوق العاده ز
خروش و اظطرابات درونى زمین، یعنى به همان اندازه، زلزله شدیدى بـود، چـه   
بسا زلزله ها با دهها ریشتر، زمین را مى لرزانـد کـه در آن صـورت کلیـه آثـار      
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حیات کاملا از بین مى رفت پس، اهتزاز درون زمین، بسیار بیشـتر از لرزشـهاى   
  .زمین حادث مى شودرجف که بر سطح 

معمولا زهره دل انسان و حیوان را در زبان عربى مره مى گوینـد و خیلـى از   
  .آشفتگیهاى ظاهر جسم انسان از همان ناشى مى شود

وقتى که زهره درون یک فرد در سلامتى و تندرستى او موثر است، همچنـین  
  در مریضى و آثار بدش نیز عامل موثر است

ت که از اظطراب درون زمین، زلزله ها در سطح، یعنى بیرون به همان معنا اس
  .پیکر زمین نمایان مى شود

آن حضرت در تشبیه مرکز و کانون زلزله از اصطلاح زهره اسـتفاده نمـوده و   
در واقع، تشبیهاى درست و بجا است چون همان عامل و کانون زلزلـه در عمـق   

  .زمین واقع شده است
به درون اعماق زمین هر چه بیشتر پائین برویم بـا مـواد قلیـائى مثـل انـواع      
گازها و غیره، بیشتر مواجه خواهیم شد و اینها عامل و کـانون زلزلـه انـد، پـى     
همان چیزها خواه از هر مواد و عناصرى که باشد، ترکیبى است همچـون زهـره   

واد قلیـائى در زهـره   چون م -دل انسان و کارهایش، شباهت بسیار با آن دارد 
دل، وقتى که به عللى به جوش و خـروش و اضـطراب و طلاطـم در مـى آیـد      

  .همانند عارضه تهوع و استفراغ، و ناسلامتى از ظاهر انسان نمایان مى شود
آن  -در زمانى که هنوز کسى نمى دانست زمین کروى و درون و هسته دارد 

ز اعماق زمین معرفى مى کند و از حضرت زلزله را از اضطرابات به وجود آمده ا
معناى کلام آن حضرت، به خوبى داسته مى شود که درون زمین، عـواملى مثـل   

  )16(.مواد قلیائى و گازها، همواره سبب پیدایش کانون زلزله اند
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  عمر طولانى زمین و تمدنهاى گذشته
هر چند روز یک بار مى شنویم که متخصصـان زیسـت شناسـى و باسـتان      

شناس در جائى موفق به کشف جدیدى از یک آثار باستانى از دوره ها و زمانها 
بسیار قدیم شده اند و آثار بجا مانده از گذشته هاى بسیار دور، بسیار و متنـوع  
است مثل سنگ نوشته ها و یا لوازم گلى و یا اسـکلت انسـانهاى گذشـته و یـا     

خزندگان و غیره مى باشد  سنگواره هاى جانداران منقرض شده و نقوش برگها و
که اینها از عمر بسیار طولانى زمین حکایت مى کند و بر وجود تمدنهاى گذشته 
دلالت دارد و همواره رادیو و تلوزیون و مطبوعات این موضوعات را منتشر مى 
کنند و گوئى که از پیدا شدن پى در پى آثار قدیمى از گذشته هـاى بسـیار دور،   

این کشفها تا قرنها ادامه یابد، به هر حال آنچه که بسیار مهم پایانى ندارد و شاید 
و جلب نظر مى کند نکته اى است که شاید خیلى از مردم، به آن فکر نکرده انـد  
و آن، همواره تاریخ حیات و موجودات روى زمین، با کشف هاى تازه ترى، مى 

  مى گرددبینیم که تاریخ و مدت زمان آنها به طور متوالى به عقب تر بر 
مثلا گاهى نسبت دادن یک چیز کشف شده به هزار سـال میرسـد، و پـس از    
آن، چیز دیگرى کشف مى شود که قدمت آن به پنج هزار سال گذشـته بـوده، و   
کشف دیگر با قدمت دهها هزار سال و همینطور عدد و ارقام، آنقدر بالا رفته که 

 ـ وان منجمـدى و یـا بقایـاى    اکنون از میلیونها سال حرف زده مى شود، یعنى حی
اسکلتى را یافته اند که به سیصد ملیون سال گذشته، نسبت مى دهنـد و همـواره   

  .عدد و ارقام تاریخ عمر زمین، بالاتر مى رود
انسان در مورد علم و دانش خود با تجهیـزات دقیـق و مـدرن و محاسـبات     

معاصـر، تـاکنون   پیچیده اش متکى و معتقد است و با تجربه ثابت شده که انسان 
توانسته به پیشرفتهائى از کشف حقـایق طبیعـى و شـناخت اسـرار نهفتـه در دل      
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طبیعت را شناسائى کند و از خیلى چیزها با خبر شود و اعتقاد تجربى و علمـى  
به علم، تا کنون هر چه بوده به حقیقت پیوسته و صحت آن ثابت شـده اسـت و   

زیست شناسى اسـت    همه است دانش یکى از آن حقایق که مورد باور و اعتقاد 
که هر چه کشف و کاوش کند درست است و مورد تایید تمامى متخصصان علوم 

  .طبیعى مى باشد
 اما آنچه که در این راستا جلب نظر مى کند حدیثى از امام زین العابدین 

اشـاره   است که در رابطه با اوضاع زمین و عمر آن و از گذشته هاى بسـیار دور 
  :نموده و به یکى از یاران خود، این چنین مى فرماید

  و االله لقد خلق االله الف الف آدم
  والف الف عالم

  و انت و االله فى آخر تلک العوالم
هـزاران   به خدا سوگند به یقین بدان که خداوند پـیش از حضـرت آدم   (

هزاران همچون دنیاى ما، در گذشـته هـاى    حضرت آدم آفریده است و همچنین
بسیار دور پدید آورده است، و تو بدان که به خدا سـوگند در آخـر یکـى از آن    

شاید اهل فن و آنها کـه در  ) عالمها هستى که تا کنون بر زمین وجود داشته است
زمینه زیست شناسى و باستان شناسى، کار و تحقیق دارند، بهتـر از دیگـران بـه    

ن کلمات پى مى برند و ما چاره اى جز خلاصه گفتن نداریم چون نمى اهمیت ای
توانیم براى هر حدیثى توضیح مفصل بدهیم و چه بسا این کار، باعث مـى شـود   

  .که این کتاب، تبدیل به چندین جلد شود
آن حضرت در آن زمانى که این سخنان را بیان نمود، هنوز از کشفهاى امروز 

اطلاع نداشت که چهارده قـرن آینـده، یعنـى عصـر حاضـر،      خبرى نبود و کسى 
دانشى با نام زیست شناسى و باستان شناسى به وجود مـى آیـد و بـه کشـفهاى     
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عجیبى موفق مى شوند و از حقایق اوضـاع و عمـر طـولانى زمـین در گذشـته      
  )17(.بسیار دور باخبر مى شوند
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  مردم زمین و مردم کرات دیگر
  السماء و االارض ان یصفوا االله بعظمته لم یقدروا لو اجتمع اهل 
اگر مردم کرات دیگر در آسمانها و مردم زمین، همه جمع شوند تـا ایـن کـه    (

  ).بخواهند عظمت آفرینش خدا را وصف کنند، به یقین که هرگز نمى توانند
امام سجاد در آغاز سخن خود، اول مردم کرات دیگر آسمانها را یاد مى کنـد  

سپس مردم زمین را ذکر نموده است و قصد و غرض آن حضرت از این کـار،   و
اهمیت دادن به وجود جهانهاى دیگر و حیـات وسـیعتر و بـه مراتـب بزرگتـر و      

  .بیشتر از آنچه که ما برزمین مى بینیم
اندیشمندان و متخصصان علوم فضا و ستاره شناسى بـا ایـن کـه تعـداد آنهـا      

رکـز عـالى و تحقیقـاتى در اقصـى نقـاط جهـان، بـا        بسیار است و در چندین م
مدرنترین دم و دستگاه، بطور دائم مشغول تحقیق و تلاش براى شناخت بیشتر و 
بهتر از اوضاع در فضاى آسمانها هسـتند و هـر روز بـا کشـف و مطـرح کـردن       
موضوع جدیدى از یافته هاى خود مى بینیم که تـازه، یـک مقـدار نـاچیزى از     

ناپذیر آسمانها بر ما آشکار و جلوه گر مى شود که تمامى اینهـا   شگفتیهاى پایان
حکایت از عجایب آفرینش خداوند است که این چنین با عظمت آفریـده، و مـا   

، عظمـت  :اکنون به معناى واقعى کلام آن حضرت پى مى بریم که او مى فرمایـد 
کـه  خداوند هیچگاه قابل وصف نیست و از عهده وصف مردم زمین که هـیچ، بل 

اگر مردم کرات دیگر هم جمع شوند، تمامى آنها قادر نخواهند بود که ایـن همـه   
این گیتى را که در آن، نشانه هاى   شگفتى و زیبائى، عظمت و شکوه و آفرینش 

  عظمت خالق در آن تجلى یافته است از وصف آن ناتوان هستند
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گر آسـمانها،  اندیشمندان علوم فضا، هیچگاه از عدم وجود حیات در کرات دی
سخنى نگفته اند و احتمال وجود حیات در کرات دیگر، بیشـتر از نفـى آن مـى    

  .دانند
و این سخن امام سجاد در زمانى بیان شد که مردم، هیچگاه ماهیت ستاره هـا  
فضا را نمى داستند که آن چیست و چگونه است تا چه برسد به این که از وجود 

  .ه باشندحیات و جهانهاى بزرگتر سخنى گفت
عظمت خداوند فراتر از وصف مردم زمین و کرات دیگر است، این سخن امام 

است و در زمانى بیان شد که جهل و نا آگاهى بـر همـه جـا     زین العابدین 
حاکم بود و هیچکس در این فکر نبود که به توسط وصـف عظمـت خداونـد، از    

ابعاد وسـیعتر فضـا سـخنى گفتـه      مرزهاى بى نهایت آسمانها تصورى شود و از
  )18(پس عظمت خداوند فراتر از وصف مردم و کرات دیگر است . باشد
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  کرات خاکى در فضاى آسمانها بسیارند
  همانطور که مى دانیم ستاره ها از ما فاصله بسیار زیادى دارند و تشـخیص   

  .جنس هر ستاره از راه دور، واقعا کارى مشکل است
ن که تمام زمینه هاى علمى و صنعتى در قرن اخیر به وجود آمـد و  پس از ای

به مراحل عالى از ترقى و پیشرفت رسید، به این ترتیب بود که دانشمندان علـوم  
فضا و ستاره شناسى، با دلائل و قرائن علمى بسیار که به دست آوردند، همـواره  

 ـ رار گرفـت، در ایـن   با تجهیزات مافوق مدرنى که ساخته شد و در اختیار آنها ق
شرایط بود که آنها بر اساس تمام زمینه هاى علمى و امکانات فراهم شـده، مـى   
توانند برخى از ستاره ها را از لحاظ جنس و ماهیت، تا حـدود زیـادى آنهـا را    
تشخیص دهند و ستاره مورد نظر که از چه مواد و عناصرى تشکیل شده، بـراى  

  .ما بازگو کنند
شمندان قدیم هیچگاه نمى دانستند کمترین شناختى از ستاره در حالى که اندی

ها را به دست بیاورد ولى در احادیث و دعاهاى پیامبر گرامى و ائمه معصومین، 
دیده مى شود که آنها درباره این موضوع، بیانـاتى دارنـد و حقیقـت گفتارشـان،     

 .اینک بیش از هر زمان دیگر جلوه بهترى یافته است

است و بیشـتر مـوارد آن، در    منسوب به امام زین العابدین دعاى الحال 
زمینه بیان گوشه هائى از عظمت آفرینش پروردگار است و اکنون به یک جملـه  

  از این دعا که داراى اهمیت است توجه کنیم
  یارب الارضین و السموات 

کره زمـین در زبـان   به ) اى پروردگار کرات زمینى بسیار و آسمانهاى وسیع(
) ارض(کلمه جمع است و بـر تعـداد بسـیارى    ) ارضین(مى گویند ) ارض(عربى 

  دلالت دارد
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در این جمله تعبیرى دیگر از نوع خاصى از ستاره هـا اسـت و بـه    ) ارضین(
  .معناى این است که جنس ستاره ها انواع است و با همدیگر متفاوت مى باشد

اره ها است که شبها در آسمان، همچـون نقطـه   نجم و نجوم به معناى کلى ست
  .هاى نورانى دیده مى شوند

این اصطلاح ها هر کـدام بیـان کننـده وضـع و موقعیـت      ) کواکب و سیارات(
را ذکـر  ) ارضـین ( برخى از ستاره ها است ولى در این جملـه امـام سـجاد    
از اسـمهاى یـاد شـده،    میکند که این بر معنائى، دلالت خاصى دارد و این اسـم  

مستثنى مى باشد و اصطلاحى همانند اصطلاح زمین که نام کره ما است بـر آنهـا   
نهاده شده و آن به معناى ستاره هائى که همانند زمـین و از جـنس آن اسـت و    
امروز به توسط پیشرفت علوم و تجهیزات، دانسته شد که ستاره ها از جـنس آن  

م و تجهیزات، دانسته شد کـه سـتاره هـا از    است و امروز به توسط پیشرفت علو
جنس هاى گوناگونى تشکیل شده و همه آنها از یک جنس نمـى باشـند، ولـى    

دلالت دارد و در اینجا تعریفى دیگر ) ارض(که به معناى تعداد بسیارى ) ارضین(
  .از نوع خاصى از ستاره ها همچون زمین که از خاك است

ى، عطـارد و زهـره و زمـین و مـریخ از     به طور مثال در همین منظومه شمس
  جنس خاکى هستند و زحل و مشترى و اورانوس و نپتون و پلوتون، از جـنس  

گازها تشکیل شده اند، و بقیه ستاره ها در هر جاى عالم، نوع جنس آنها نیز بـا  
  .هم دیگر متفاوت است

ضرت در جلد اول کتاب، حدیثى از پیامبر گرامى نقل شده که در عروج آن ح
به آسمانها، ستاره هائى را در سر راه خود دیده که جنس آنها از هوا است و بـه  
اصطلاح امروز از جنس گازها مى باشد، و همچنین احادیث بسیارى هست کـه  
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بر وجود ستاره هائى همانند زمین اشاره نموده، یعنى آنها نیز کرات خاکى هستند 
  .ساسى آنها تشکیل شده استکه مجموعه اى از خاك و سنگ، مواد اصلى و ا

در نیمه قرن بیستم یعنى پس از چهارده قرن از زمـان پیشـوایان مـا، اکنـون     
دانشمندان و متخصصان عالیرتبه علوم فضائى، براى اولین بار به یکى از رازهاى 
مهم خلقت ستارگان پى بردند و آن این بود که تمامى ستاره ها از جنس خاصى 

  .نسهاى گوناگون مى باشندنمى باشد و آنها از ج
و معناى دیگر که از این جمله آن حضرت دانسته مـى شـود ایـن اسـت کـه      

بر فضاى وسیع و نامحدود این عالم دلالت دارد و نکته جالـب اینجـا   ) سموات(
است که در رسانه هاى گروهى، هر روز شاهد پخش خبر تازه تـرى کـه نشـان    

ر وسیعتر آن را مى شنویم و همچنـین  دهنده وسعت بیشتر آسمانها و فضاى بسیا
از معناى این جمله مى فهمیم که در هر جاى این آسمانها، ستاره هـائى هماننـد   

  .زمین وجود دارد که آنها نیز از خاك و سنگ تشکیل شده اند
اگر قرار است زندگى و موجودات و طبیعتى در ستاره اى وجود داشته باشد، 

هاى خاکى باشد، چون ستاره هاى گـازى بـراى    به طور حتم باید در این ستاره
حیات و نشانه هاى طبیعت، امکان پذیر نیست و هیچ زمینه مناسب براى حیات 

  .در آن فراهم نیست
باید بدانیم که از روى زمین، آن هم بدون دم و دسـتگاه، و در زمـانى کـه از    

هـا، کـار   علوم متنوع و گسترده، خبر و اثرى نبود، تشخیص نوع جـنس سـتاره   
با ذکر ستاره هـاى مشـابه از نـوع     ساده اى نمى باشد و امام زین العابدین 

  )19(.از آنها یاد آورى نموده که این نشان دهنده آگاهى آن حضرت است) ارض(
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  وجود کرات خاکى و گازى در فضاى آسمانها
نداشت، پیامبر در حالیکه هیچکس از وضع و ماهیت و جنس ستاره ها خبر  

گرامى اسلام، به عناوین مختلف از ستاره ها سخن گفت و از نـوع جـنس آنهـا    
  .براى مردم تعریف نموده است
وقتى که به آسمانها عروج نمودم، در فضـاى بیکـران   : آن حضرت مى فرماید

آسمانها کراتى را مشاهده کردم که آنها همچون کره زمین بودند، یعنى بـا همـین   
  .به زمین مى باشندوضعیت مشا

که در این سفر، کراتـى  : در حالى که در جاى دیگر، پیامبر گرامى مى فرماید
  .را نیز مشاهده نمودم که جنس آنها از هوا است

در آن ) وجـود کـرات غیـر جامـد    (در جلد اول این کتاب، موضوعى به نـام  
مانها، سـتاره  حدیثى از پیامبر گرامى نقل شده که فرمودند، در عروج خود به آس

هائى را دیده که جنس آنها از هوا یا به اصطلاح امروز، از گازها تشـکیل شـده،   
  .مشاهده نموده است

شاید این معنى براى مردم آن زمان، مفهوم آنچنانى نداشت که چگونه سـتاره  
مى تواند وجـود داشـته باشـد حتـى قـدرت تصـور آن را       ) گازها(هائى از هوا 

نمـوده    دانش امروز، این موضوع را ثابت کرده و مشـخص   نداشتند به هر حال،
که بسیارى از کرات آسمانى، گازى هستند، یعنى بر خلاف زمین که جنس آن از 
خاك است و این ادعا آن هم در آن زمان، بسیار عجیب است که چگونـه یـک   
فرد بر زمین باشد و از یک سفر آسمانى سخن بگوید و براى مـردم حقـایقى را   

و کند و اکنون که عصر فضا نامیده مى شود، بعد از هزار و چهار صـد سـال   بازگ
این موضوع به اثبات رسیده و حقیقت آن بیش از هر زمان دیگر جلوه گر شـده  
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است و در واقع، آن حضرت اولین کسى بود که در اعمـاق زمانهـاى گذشـته از    
  .وجود کرات گازى در فضاى آسمانها سخن گفتند

خاطرات دیدنى بسیارى را از این سفر آسمانى خود که بـه نـام    پیامبر گرامى
معراج پیامبر معروف اسـت از آنچـه کـه در آنجـا مشـاهده نمـوده، قسـمتى از        

  .مشاهدات خود را بیان نموده است
است توجـه کنـیم او مـى     و اکنون به این حدیث که از بیانات امام کاظم 

پس از سـفر خـود بـه آسـمان فرمودنـد، در آنجـا        جدم پیامبر گرامى: (فرماید
  )میدانهائى دید همانند میدانهاى زمینى که ما بر آن هستیم

از تعریف آن حضرت این چنین دانسته و معلوم مى شود که پیامبر گرامى آن 
کرات را از نزدیک و با فاصله بسیار کم، مشاهده نموده است چون مى فرمایـد،  

بر سطح آن کرات، سـرزمینها و پهـن دشـتهاى وسـیعى را     میدانهائى دیدم، یعنى 
دیده است و همانطور که مى دانیم از فاصله هاى دور، چیـزى بـه طـور واضـح     

  .دیده نمى شود و به خوبى مشخص نمى باشد
میدان به معناى مناطق وسیعى است که بر آن کرات دیده، درسـت همانگونـه   

  .که بر زمین وجود دارد
یش، هیچ دانشمند و نابغه اى نداشتیم که به تنهائى و بدون بهره تا اوائل قرن پ

گیرى از تجهیزات بسیار مدرن و دانش سطح بالائى از وجـود کـرات خـاکى و    
گازى، سخنى گفته باشد در حالى که هنوز کسى از انواع گازها و ماهیـت هـوا،   

بـه  چیزى نمى دانست و همچنین دانش فیزیک، حتى مقدمات اولیـه آن، هنـوز   
وجود نیامده بود و به این مرحله عالى نرسـیده بـود، و در قـرن اخیـر بـود کـه       
متخصصین و کارشناسان علوم فضا آن هم با کمک انواع دم و دستگاه پیچیـده و  
مدرن بود که به این موضوع پى بردند که ستاره هائى وجود دارد جـنس آنهـا از   
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بخصوص، شناخت انـواع  خاك نیست و بدون پیدایش و پیشرفت علوم متنوع و 
گازها و تکامل دانش فیزیک و تجهیزات گوناگون، آن هـم در زمانهـاى قـدیم،    
براى کسى ممکن نبود که از وجود ستاره هاى گازى سخن بگوید در حـالى کـه   
مردم از گازهاى موجود در زمین و جو آن، بیخبر و نا آشنا بودند، ولـى پیـامبر   

آن هم از نزدیک مشـاهده نمـوده کـه ایـن     گرامى، آن کرات را با چشمان خود، 
چنین وضعى داشتند، و سخنانى را در این باره بیان نمـوده کـه واقعـا هـر فـرد      
منصف و منطقى، اگر درست و دقیق بیندیشد، مات و متحیر از بیانات و سفر آن 
حضرت خواهد شد و این سفر، در واقع، عجیب ترین معجزه و پدیـده اى اسـت   

حوادث و عجایب تاریخ جهان، بى سابقه و بـى نظیـر اسـت،    که در میان تمامى 
حادثه اى که بر تمام حوادث مى درخشد و مایه اعجاب اسـت و نشـان دهنـده    
مقام و لیاقت آن پیامبر گرامى در نزد خداوند است، و شاید مردم قدیم به دقـت  
و به درستى، معناى کلمات آن حضرت درباره کرات خـاکى و گـازى را کسـى    

انست چگونگى آن را تصور و باور کند، ولى اینک در زمان ما که دانـش  نمى تو
به سطح بالائى از ترقى و توسعه و پیشرفت رسیده است، در باز بینى گفتـار آن  

  )20(.حضرت، کمترین خلل و اشکالى دیده نمى شود
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  کوچکترین ستاره: سیارك
سـمان بنگـریم، انبـوه    آسمان در شب، پر از ستاره است و به هر جا که در آ 

ستاره هاى ریز و درشتى را مشاهده میکنیم اما چرا وضع ستاره ها اینطور است، 
کسى علت آنرا نمى داند و در زمانهاى گذشته، براى کسى ممکن نبود که بتوانـد  
از وضعیت ستاره ها تصور صحیحى داشته باشد و در ذهن کسى خطور نمى کرد 

  .رندکه ستاره ها چه عرض و طولى دا
هیچگونه علاقـه و ارادتـى نداشـت بـا      آن مرد شامى که نسبت به على 

آمدنش در جمعى که آن حضرت در آنجا حضور داشـت مـى خواسـت کـه بـا      
سئوالى مشکل و عجیب، آن حضرت را غافلگیر کنـد تـا او را بـه اصـطلاح در     

  .!..مخمصه و درماندگى از پاسخ دادن قرار دهد و آن حضرت را
ولى آن حضرت فورا و خیلى راحت، جواب سئوالش را مى دهد وقتى که آن 
حضرت از بزرگى و عظمت خورشـید تعریـف میکنـد، آنشـخص در تعجـب و      
حیــرت فــرو میــرود و از روى غــرض ورزى دوبــاره از آن حضــرت، ســئوالى 
برعکس میکند و منظور او از کوکبى که کوچکترین ستاره به نظرش میرسـد کـه   

طول آن، چقدر است، آن حضرت جواب این سئوالش را میدهد بـدون   عرض و
اینکه آن شخص، قصد داشته باشد که از وضع ستاره ها آگاه شود و چیزى بداند 

  .چون او ستاره شناس نبود و این سئوال و جواب براى فایده نداشت
  وسئله کم طول الکوکب و عرضه؟

  فى مثلهااثنى عشر فر سخا  قال 
دوازده : عرض و طول کوکب چقدر است؟ آن حضـرت در جـواب فرمودنـد   

و سئوالهاى دیگرى پرسید که اکنـون، مـورد بحـث مـا     . فرسخ در دوازده فرسخ
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دوازده ضرب در دوازده، میشـود یکصـدو چهـل و چهـار فرسـخ، و بـه       . نیست
  .کیلومتر میشود 864عبارت محاسبات امروزى، 

ضا و ستاره شناسى در زمان ما، ستاره هاى کوچکى در این دانشمندان علم ف
حجم و مقدارى کوچکتر و یا بزرگتر که آن حضرت فرموده، تعـداد بسـیارى را   

  .کشف و شناسائى کرند و به آنها سیارك مى گویند
اختر شناسان تاکنون تقریبا سه هزار سیارك را کشف و شناسائى کرده انـد و  

اسم خاصى گذاشته اند و میگویند که شـاید صـدها هـزار    براى هر کدام از آنها، 
) وسـتا (سیارك دیگر نیز وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده اند بطور مثـال  

. کیلـومتر اسـت   480یکى از سیارکهاى بـزرگ اسـت کـه قطـر آن در حـدود      
. کیلـومتر باشـد   650اختر شناسان تصور میکنند که قطر آن، احتمـالا  ) چیرون(
کیلـومتر میرسـد و در میـان همـه      960اى این سیارك تقریبـا بـه   پهن) سریس(

سیارکهاى کشف شده، سریس از همه بزرگتر است و تاکنون سیارکى بزرگتـر از  
کیلـومتر اسـت پیـدا     160آن دیده نشده، ولى دهها سیارك که قطر آنها بیش از 

  .شده اند
یارکها با خبر از زمانهاى گذشته تا اءواخر قرن نوزدهم، هیچکس از وجود س

نبود و گروهى از اختر شناسان که هر شب با تلسکوپ بـه آسـمان، خیـره مـى     
بـود کـه     شدند بر حسب تصادف، سیاره جدیدى را یافتند و آن سیارك سریس 

کشف شد و پس از آن تا به امروز، بترتیب سیارکهاى زیادى کشف و شناسـائى  
  .شدند

تلسکوپهاى قوى، آنها را چون نقطه سیارکها آنقدر کوچکند که حتى از درون 
  .هائى نورانى شبیه به ستاره به نظر میرسد مشاهد مى کنند
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سیارکها اندازه و شکلهاى بسیار متفاوتى دارند، برخى از آنهـا بـه مـا بسـیار     
  .نزدیک میشوند و بعضى دیگر از ما بسیار دورند

فضـاى منظومـه   اختر شناسان به این جرمهاى کوچک، سیارك میگویند و در 
شمسى، هزاران جرم ریز و درشـت بـه نـام سـیارك وجـود دارنـد و بـه آنهـا         

  .سیارکهاى منظومه شمسى میگویند
یکى از درخشانترین سیارکها در آسمان است به قدرى نورانى است که : وستا

گاهى میتوان آن را بدون تلسـکوپ مشـاهده کـرد و متخصصـان علـوم سـتاره       
ن این سیارك چهارصدوهشـتاد کیلـومترى را ندانسـته    شناسى، علت نورانى بود

  .اند
قبل از چهاده قرن، از وجود ستاره هاى درخشان بسیار کوچک ما  على 

را باخبر نمود و باید که براى شناخت ستاره هاى کوچک، دو شرط اساسى لازم 
کشـف   است و در غیر اینصورت، هیچگاه ممکن نیست کسى بتوانـد سـیارکها را  

پیشرفته و اندیشمندان آگـاه و    کند و از آنها باخبر شود، اول اینکه وجود دانش 
عالیرتبه باید باشند و دوم اینکه، تلسکوپهاى قوى باید وجود داشته باشـد ولـى   
آن حضرت، بدون شرایط یاد شده، از وجود سـتارهاى کوچـک، یـا باصـطلاح     

آن حضـرت کـه   . بار یـاد میکنـد   امروز، سیارك را تعریف و از آنها براى اولین
میگوید عرض و طول آن انقدر کیلومتر است، حتما از کوچکتر و بزرگتر آن هـا  

  .نیز باخبر است و او حتما از سیارکهاى دیگر هم آگاه بوده است
در زمانیکه مردم از ماهیت فضا و ستاره هـا بیخبـر بودنـد و آن حضـرت از     

ید، و سـتاره کـوچکى همچـون    عرض و طول و مساحت بزرگى همچون خورش
اولین کسى در تاریخ بود که اقدام به  سیارکها، تعریف نموده و در واقع، على 
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تعریف مساحت ستاره ها سخنانى بیان نموده و این اولین اندیشه اى بود کـه در  
  )21(.این زمینه مطرح شد
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  در فضا سنگهاى ریز و درشت بسیارى هست
اى بسیار قدیم تا اوائل قرن گذشته کسى نمى دانست که در فضـاى  از زمانه 

  .آسمان، سنگهاى ریز و درشت بسیارى هست
فرضا اگر من و یا شما به پانصد سال پیش برمى گشتیم و به مـردم آن زمـان   
مى گفتیم که در آسمان، سنگهاى بسیارى یافت مى شود، حتما کسى بـاور نمـى   

ید ما را هم عاقل به حساب نمى آوردند چون نمـى  کرد و از این حرفهایمان شا
توانستند تصور کنند که چگونه در فضاى آسمان، پر از سنگهاى پراکنده و رها و 

  .یا در مدار وجود دارد
در دعاى خـود،   در بیش از هزار و سیصد سال پیش، امام زین العابدین 

  ::رمایدنکته مهمى را مطرح مى کند و این چنین مى ف
  وللسماء امطریه حجاره فتمطرنى.... و قد علمت انک قادر على ان تقول

به آسمان ... پروردگارا به خوبى مى دانم که اگر اراده کنى، توانائى که بگوئى(
  ).که بر ما سنگهاى فراوان ببارد، پس آن وقت سنگباران خواهیم شد

که یکـى از دعاهـاى   ) یه الکبرىانجیل(این جمله اى بود از دعاى معروف به 
معروف و منسوب به امام سجاد است و این جمله دعا جلب توجه مى کند چون 
بیانگر یکى از نشانه هاى عظمت و قدرت خداوند است، و در واقع آن حضـرت  

 .از وضعیت و احوالات فضا نیز براى مردم اشاره اى نموده است

ست که آن حضرت از وجود سنگهاى وقتى امام چنین مى گوید، به این معنا ا
در صـورتیکه  : انبوه در فضاى آسمان، باخبر است و بـدین جهـت مـى فرمایـد    

  .خداوند بخواهد به نحوى از آسمان بر ما سنگ همچون باران خواهد بارید
آنگاه که خداوند اراده کند، مردمى را به عذاب هولناك و مرگبـار سـنگباران   

زمینه هاى آن در فضـا، مهیـا و فـراهم اسـت و      شدن فضائى، گرفتار مى کند و
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همواره اطراف زمین پر از سنگهاى ریز و درشت است که از کنار و اطراف زمین 
مى گذرند از قدیم تا به امروز، مردم در شب، ستاره ها را مشاهده مى کنند ولـى  
هیچگاه سنگهاى ریز و درشت در فضاى آسمان، براى آنها قابل رویـت نبـود و   

  .ر گذشته از وجود آنها خبر نداشتکسى د
آن حضرت زمانى به این موضوع اشاره نمود که هنوز کسى به فضا نرفته بود 
و صحنه ها را از نزدیک، ندیده بود و خبر از وجود میلیاردهـا سـنگهاى ریـز و    
درشت در فضاى آسمان، به صورت تک تک و یا بطور جمعى وجود دارد کسى 

  .خبر نداشت
الب دانسته شده از کلام آن حضرت، این اسـت کـه تنهـا دربـاره     از نکات ج

وجود انبوه سنگ در فضاى آسمان دلالت دارد و این موضـوع، سـوا و جـدا از    
بحث شهاب ها است و معناى دانسته شده از این حدیث، ربطـى بـه شـهاب هـا     
ندارد، چون بر اثر برخورد سنگهاى فضائى به جو زمین، آنها مشتعل مـى شـوند   

  .ا مردم درك خاص و شناختى از ماهیت واقعى شهاب ها نداشتندلذ
در قرآن مجید و احادیث درباره عذابهاى الهى و انواع مختلفى، یاد و تعریـف  
شده است و یکى از آن موارد، فرو افتادن سنگهاى بسیارى همچـون بـاران بـر    

ور مردم منطقه اى، خود نوعى از عذابهاى الهـى اسـت، لـذا آن حضـرت بـه ط ـ     
ماهرانه و بسیار جالب، موضوعى را مطرح مى کند که علاوه بر آگاه کردن مردم، 
از حقیقتى که در فضاى آسمان وجود دارد، نیز اشاره نموده است که اگر خداوند 
اراده نماید این چنین وضعى، پیش میآید و در ضمن، هشدار به مردمى است تـا  

  .و فساد نکنندآنها از هر عذاب الهى بترسند و کفر و ستم 
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معمولا آیات الهى و احادیث، درباره مردمى که حق و عـدالت در میـان آنهـا    
حاکم باشد مى بینیم که آنها را بـه نیکـى و رحمـت و خیـر و سـعادت دنیـا و       

  .آخرت، همواره به آنها سفارش و مژده مى دهد
است که و اگر مردم یک جامعه غرق در فساد و گناه و کفر باشند، یعنى اینجا 

آیات و احادیث همواره به مردم گنه کار، هشدار مـى دهـد و چـه بسـا از ایـن      
  .هشدار به اصطلاح خود برآیند

در کتابهاى علمى از قدرت تخریب سنگهاى آمده از فضـا، تعریـف بسـیارى    
شده و از شدت سرعت آنها که به مراتب از گلوله ها سریعتر حرکت مى کننـد و  

که در تخریـب طبیعـت بجـاى مـى گذارنـد موضـوعات        همچنین از آثار بد آن
بسیارى را مطرح کرده اند و اکنون حقیقت گفته آن حضرت درباره ایـن عـذاب   
وحشتناك الهى سنگباران فضائى، اینک واقعیت آن به خوبى در زمان ما دانسـته  

  .شده است
  شاید کسى بپرسد که آیا این چنین ممکن است در زمان ما رخ دهد

کتاب علمى، رویدادى که بطور اتفاقى و غیر منتظره رخ داد این بـود  در یک 
که یک سنگ بزرگ از آسمان وارد جو زمین شده بود، این سنگ بر فراز آیدهو 
وارد جو مى شود و از فراز دریاچه جکسون مى گذرد، اختر شناسان اظهار نظر 

سـرعت آن   کردند که قطر این سنگ یا به اصطلاح علمى سیارك، هشتاد متـر و 
پنجاه و سه هزار کیلومتر در ساعت است و وزن آن حدود یک میلیون تن بوده، 

کیلـومتر در جـو    1473کیلو مترى زمین رسـیده و   58و این سیارك به فاصله 
  .زمین، حرکت کرد و سپس به فضا باز گشت

این یک حادثه اى مهم بود و خوشبختانه از آن، عکس و فیلم گرفته شـده و  
  .این حوادث کوچک و بزرگ در گوشه و کنار دنیا، زیاد شنیده مى شود از قبیل
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در کتابهاى علمى، عکسهاى جالبى دیده مى شـود کـه در فضـاى آسـمان و     
بخصوص اطراف سیارات این منظومه، انبوهى از سـنگهاى پراکنـده هسـت کـه     
 قسمت عمده اى از آن در فضارها هستند و مقدار بسیارى از آن سنگها، درشـت 

  ) 22(.تر مى باشند و در مدارهاى خاصى به صورت گروهى دیده مى شوند
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  سنگهاى آسمانى یا بمباران فضائى
دهانه هاى مدور بر سطح کرات که در عکسها مى بینیم، بر اثر اصابت شهاب  

  .سنگها بر سطح آنها است که این چنین دیده مى شوند
خصوص آنها کـه بزرگترنـد، بـه طـور     شهاب سنگها قدرت تخریبى دارند به 

در ژوئن : مثال از حادثه اى که از راه بسیار دور دیده شد براى شما نقل مى کنیم
پنج راهب صومعه کانتربى در انگلستان گزارش دادند که در شبى از کنار  1178

ماه، مشعلى فروزان جهیدن گرفت و آتش و زغال قرمز و جرقه بـه اطـراف آن   
  .پراکنده شد

ین خبر در کتابها ماند تا چند سال پیش، دانشمندان علوم فضائى در تحلیلى ا
از این حادثه که در گذشته اتفاق افتاد، گفتند به نظر مى رسد که شـهاب سـنگى   
بزرگ بر کناره ماه اصابت کرده باشد، با این که فاصله مـاه تـا زمـین، میلیونهـا     

که از زمین، آن صـحنه اى کـه    کیلومتر است ولى حادثه، آنقدر مهم و بزرگ بود
  .همانند انفجار مهیبى بود دیده شد

آیا مى دانید که شهاب ها در اصل، شهاب نمـى باشـند بلکـه آنهـا سـنگهاى      
فضائى هستند که در برخورد با جو زمین، همانند مشعلى فروزان در یک لحظـه  

خـورد بـا   نمایان مى شوند، و به این شکل نورانى و گداخته را در این لحظـه بر 
  .جو، شهاب مى گویند

چشم انسان هیچگاه قادر نخواهد بود که سنگهاى فضائى را ببیند، چون آنهـا  
علاوه بر آن قطر، لایه هاى ضخیم جو که از گازهـا و بخـار   . از ما بسیار دورند

انبود که بر روى هم انباشته شـده، همچنـین حجـاب و پـرده اى اسـت کـه آن       
  .ما پنهان مى کند سنگهاى رها در فضا را بر



92 

 

و شناخت انسان در همین حد بود که در شبها گهگاه شـهابى در بـالاى سـر    
خود ببیند و ماهیت شهاب و علل گداختى شدن آن در یک لحظه را کسى نمـى  

  .دانست و همچنین از اوضاع جو، هیچگونه آگاهى وجود نداشت
آنهـا را بـه عنـوان سـنگهاى      با دقت و درسـتى،  ولى امام زین العابدین 

آسمانى معرفى مى کند و از انبوه بودن سنگها در فضا مـى گویـد و تعریـف آن    
حضرت از آن سنگها در واقع، تعریف قبل از شهاب شدن آنهـا اسـت، یعنـى در    
خالى که آنها هنوز شهاب نشده اند، آن حضرت از وجود آنها باخبر است و آنها 

ند و مردم قدیم، تنها آن جرقه نورانى را مى دیدنـد  را به نام شهاب معرفى نمى ک
  .و به آن شهاب مى گفتند

در نفرین به دشمنان کینه توز اسلام و عدالت، از خـدا   امام زین العابدین 
طلب مى کند که آنها را همواره مورد اصابت سنگ باران هاى فضائى و پـى در  

  .پى قرار دهد
و الـح علیهـا   :در صحیفه سجادیه توجه کنـیم  27ى شماره به این نکته از دعا

  بالقذوف
  )و پیوسته آنها و دیارشان را به سنگ بارانها، هلاك و خراب گردان(

آن حضرت از خدا مى خواهد تا آن ناکسان را مورد بمباران شدید سـنگهاى  
ى که انبوه موجود در فضا قرار دهد، آن حضرت حتما از وجود سنگهاى بیشمار

  .در فضا وجود دارند باخبر است که اینچنین مى گویند
و همچنین آن حضرت که این گونه نفرین مى کند، حتما از بلاهـاى هولنـاك   
آن در صورت اصابت آن سنگهاى فضائى به زمین و فرود آمدن آنها بـر ناحیـه   

نهـا  اى که سپاهیان بدخواه در آن هستند به خوبى مى داند که چه بلائى بر سر آ
  .خواهد آمد
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و متخصصان علوم فضائى مى کویند هر لحظه، احتمال تکرار کـم و بـیش آن   
  حادثه یاد شده در زمین و یا ماه و یا کرات دیگر ممکن است رخ دهد و پـیش  

بینى این که در چه زمانى، جرمى بزرگ بر ماه و یـا زمـین اصـابت کنـد میسـر      
  .درستى نمى داندنیست و جز خدا، هیچکس واقعیت امر را به 

در صورتیکه آن سنگها به جائى اصابت کند، آنچنان جهنمى بر پا مى شـود و  
آتش و جرقه هاى گداخته و لرزش، همه جا را فرا مى گیرد و در واقـع، بـلاى   
بزرگ همین است که در یک لحظه سنگهاى ریز و درشت به طور انبـوه، منطقـه   

کند، که در آن صورت آنچنان آشـفتگى  اى را هدف قرار دهد و آنجا را بمباران 
در محیط آنجا به وجود مى آورند که تمام آثار حیات را از بین مى برد و شـکل  

  .طبیعى آن ناحیه را در هم فرو مى ریزد
است استفاده نموده، معمـولا  ) قذف(که مفرد آن ) قذوف(آن حضرت در کلمه 

دى اصابت و یا پرتـاب  معناى این کلمات بر آن چیزى که با سرعت و شدت زیا
مى شود به کار مى رود و اینک در زمان، دانشمندان علوم فضـا همـین معنـا را    
براى سنگهاى فضائى نسبت مى دهند و مى گویند که حتى یـک سـنگ بسـیار    
کوچک فضائى در برخورد با جائى و چیزى، همانند یک گلولـه کـالیبر بـزرگ،    

  ه دهها تن وزن دارد؟عمل مى کند تا چه برسد به سنگهاى بزرگى ک
در فضاى آسمانها و ما بین کرات، سنگهاى کوچـک و بـزرگ بیشـمارى در    
فضا به صورت تک تک و پراکنده و یا به صورت دسته جمعى و انبوه، به سوئى 
رها هستند و با سرعت زیادى در حال حرکت به سمتى مى باشند گاهى حرکت 

اى قرار دارد و سنگها به سـطح آن  سنگها به سمتى است که در سر راه آنها کره 
  .کره، با شدت تمام اصابت مى کند و آن حفره ها را به وجود مى آورند
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گاهى دایره حفره ها بیش از هزاران متر عرض و طول دارند و نشانه اصـابت  
سنگ بزرگى در آن محل بوده و گاهى حفره ها کوچکتر و کوچکترند که نشـانه  

  .اصابت سنگهاى بزرگترى است
در زمانى که آن حضرت این گونه از وجود سنگها در فضا سخن مـى گویـد   
مردم آن زمان با دیدن منظره، خاموش شدن یک شهاب در شب، فکر مى کردند 
که مردمى بزرگ و یا پادشاهى اکنون مرده، و این ستاره عمرش بـود کـه اینـک    

  .خاموش شده است
موضـوع مهـم و بـزرگ    آن حضرت در دعاى خود با جمله اى کوچـک، از  

سخن مى گوید و این هنرى است که هر کس نمى تواند با یک جکلـه کوچـک،   
  .موضوع مهمى را بیان کند

در کتابهاى علمى، اصطلاح بمباران فضائى به چشم مـى خـورد ولـى بـراى     
بود که این عنوان را مطرح  اولین بار که این اصطلاح بکار رفت، امام سجاد 

  )23(.نمود
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  ستاره ها بسیارند و بیشمار
یکى از دعاهاى معروف به نام دعاى عشرات، در آن نکات خوب و آموزنده  

بسیارى براى ما دارد، از اخلاق و از علم و ایمان گفته شده و خلاصـه ایـن کـه    
  .تمام خوبیها در آن جمع است

  و لک الحمد عدد کل نجم و ملک فى السماء
پرودگارا تنها شایسته حمد توئى، و آنقدر تو را سپاس مى گوئیم بـه انـدازه   (

  ).تعداد هر ستاره و هر ملکى که در آسمانها وجود دارد
معناى این جمله براى رساندن مبالغه است یعنى بـه انـدازه تعـداد سـتاره در     

اى ما فضاى آسمانها، آنقدر زیاد است که غیر قابل شمارش مى داند و حمد و ثن
  .از خالق هستى به این اندازه مثال یاد شده است

این جمله مى خواهد به ما بگوید که تعداد ستاره در فضاى آسمانها تنها ایـن  
نیست که چشمان ما آنها را مى بیند، بلکه بمراتب بیش از این است که ما درباره 

  .اش فکر و تصور میکنیم
لحاظ ایـن کـه تمـامى آنهـا بیانـات      جملات دعاها و یا جملات احادیث، از 

است با هـم فرقـى ندارنـد چـون منشـاء و       پیامبر گرامى و ائمه معصومین 
  .سرچشمه همه آنها از فیض الهى است

از آنجا که عشق ما به خالق جهان، غیـر قابـل وصـف اسـت و از نعمتهـاى      
اه او مـى باشـیم و   فراوانش بهرمند هستیم لذا بى حد و اندازه، شکر گـذار درگ ـ 

احساس عاطفى ما با ذکر بیحد و بى اندازه و بیشمار و گاهى با ذکـر مثـالى در   
این رابطه همچون به اندازه برگهاى تمامى درختان و یا قطرات آب و یا به اندازه 
تعداد ستاره ها و ملائکه ها، ابراز عواطف خود را در بى نهایت نشان مى دهیم و 
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پیشوایان ما در رابطه با معرفت خداوند و سپاسـگذارى از  این شیوه اى است که 
  .او مثالهائى یاد نموده اند و این چنین به ما آموخته اند

و اکنون به جنبه علمى این جمله دعا توجه کنیم که داراى معنـائى بسـیار بـا    
ارزش است در این جمله از وجود تعداد بیشمار ستاره ها مى گوید و باید ببیـنم  

  علم و متخصصان علوم فضا چیست و چگونه پاسخ مى دهند؟ که نظر
گسترش علم و صنعت در زمان ما آنقدر وسیع است که انسان به فکـر افتـاد   
تا از فضا و ستاره گان نیز تحقیق کند و در این زمینه، توانست کارهـاى خـارق   

نائـل  العاده اى انجام دهد و در پرتو تلاش بسیار خود، به موفقیتهاى چشمگیرى 
شد و به مراحل عالى و درخشانى از شناخت و آگاهى رسید و براى همین است 

  .که این زمان را به عصر فضا نامیدند
دانشمندان و متخصصان علوم فضائى این چنین مى گویند که در فضـاى بـى   
نهایت آسمانها، میلیاردها همچون منظومه شمسى وجود دارند که در این فضـاى  

و در قلمرو و هر منظومـه، سـیارات ریـز و درشـت بسـیارى       وسیع عالم شناور
پیرامون آن هست، بنابراین در آسمانها آنقدر ستاره هست که هرگز نمـى تـوانیم   

  .آنها را بشمریم
و نکته جالب اینجا است که هر روز با توسعه علم و ساخته شـدن تجهیـزات   

ابعاد وسیعتر آسمانها و فضائى مدرنتر، از حقایق تازه ترى با خبر مى شویم و از 
تعداد بیشتر کهکشانها دانسته مى شود و هر روز مى بینیم که اندیشـمندان علـوم   

  .فضا، خبرهاى تازه اى را در این باره مطرح مى کنند
با این همه آگاهى از عظمت خداوند، شایسته و به جا است که ما بگوئیم، بـه  

گذار و ثنا گوى این همه نعمتها و  اندازه ستاره ها که قابل شمارش نیستند، شکر
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لطف و عنایت خالق جهان و این همه عظمت آفرینش او هسـتیم و بـى نهایـت    
  .شکر گذار او مى باشیم که ما را از دیار نیستى به دیار هستى به وجود آورد

حمد و ثناى خداوند در اندازه و مقدار خاصى نمى تواند او را توصیف کنـیم  
ر مثالى همچون به اندازه تعداد ستاره ها، مثـال مطلـوبى بـراى    لذا به ناچار با ذک

  )24(.عرض ادب به آستان مقدس پروردگار است
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  کهکشانى برنگ سبز
مطلب جالبى است به شرطى که خوب بخوانیم تا موضوعش را بهتـر بـدانیم    

 چون احتمال دارد که بنده نتوانسته باشم به خوبى، حق مطلب را ادا کـنم و چـه  
بسا در تفهیم این موضوع، بیانم ضعیف باشد و از شما خواننده عزیز، خواهشـى  

  .که دارم به خودتان اعتماد کنید و با دقت بیشتر، موضوع را صحیحتر بفهمید
ان االله خلـف هـذا النطـاق، زبرجـده     : قال سمعته یقـول  عن ابى الحسن 

مـا النطـاق؟ قـال علیـه السـلام       خضراء، فمن خضرتها اخضرت السماء، قلت و
  و الجن  الحجاب، والله ذللک سبعون الف عالم اکثر من عدد الانس 

به یقین بدانید : فرمودند یکى از راویان این حدیث مى گوید، شنیدم على 
که از براى خدا آفریده هائى است در پشت این آسمان نیلگون، زبر جـدى سـبز   

رخشان آن، فضاى آسمانش سبز شـده اسـت، گفتـیم نطـاق     رنگ، و از سبزى د
چیست؟ آن حضرت فرمودند که حجاب است بین ما و آن، که آن در پشت ایـن  
حجاب، هفتاد هزار جهانى هست که به تعداد هر کدام از مخلوقات جن و انـس  

  .مى باشد
نطاق به معناى آسمان جائى که بسیار وسیع است و این اصطلاح، بیشتر براى 
فضاى آسمان بکار میرود، و نزدیکترین معناى مشابه آن در فارسـى ، اصـطلاح   
گنبد نیلگون است پس نطاق، همین آسمان بسیار وسیع است کـه فضـاى آن در   

  .شب، پر از ستاره مى بینیم
آن حضرت به ماوراى این نطاق، فضاى آسمانى وسـیع اشـاره نمـوده و مـى     

مى بینیم، جهانى بسیار وسیع اسـت کـه در    که پشت این آسمانى که آنرا: فرماید
  .آن کهکشان زبر جدى سبز رنگ هست
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جهان یک پارچه است و بزرگ و داراى وسـعت و عظمتـى غیـر     -در واقع 
قابل وصف است و دید چشمان ما محدود است و قدرت دید ما تـا ایـن انـدازه    

 ـ      ه دانـش و  است که آسمان را در شب، این گونه مـى بینـیم، امـا بایـد بـدانیم ک
تکنولوژى پیشرفته براى ما ثابت کرده که در پشت آنچه کـه مـى بینـیم، جهـان     
فراخى است که در آن میلیاردها کهکشان گونـاگون وجـود دارد و اندیشـمندان    
علوم فضا با تلسکوپهاى بسیار پر قدرت و مدرنى که دارند، منظره هاى با شکوه 

بر تماشا و تحقیـق دربـاره آنهـا،    و شگفت انگیزى را مشاهده مى کنند و علاوه 
  .فیلم و عکس نیز گرفته مى شود

و گاهى در تلویزیون، فیلمهائى از کهکشانها نشان داده مى شود و در جملات 
  .و کتابهاى علمى و درسى نیز، عکسهاى متنوعى از آن منظره ها دیده مى شود

بسـیار جالـب و    و آنچه را که از این فیلمها و عکسها مى بینیم، منظره هـائى 
متنوعى از کهکشانهاى کوچک و بزرگ در شکلهاى مختلف دیده مـى شـوند و   
هر کدام از کهکشانهاى کوچک و بزرگ در شکلهاى مختلف دیده مـى شـوند و   
هر کدام از آنها وضعیت و شکل خاصـى دارنـد، برخـى از آنهـا بیضـوى و یـا       

پروانـه و پرنـده و   حلزونى و دائرى و مثلث و یا به شکل مار پیچ و بـه شـکل   
اشکال مختلف که هر کدام از آنها به یک شکلى مى باشد و علاوه بـر شـکلهاى   
گوناگون آنها، مى بینیم که هر کدام از آنها به رنگ هاى خاصى مى باشند، سفید 
و سرخ و سبز و زرد و آبى و نارنجى و بنفش و رنگهاى دیگر کـه بـه صـورت    

ر پس اینها چیست؟ باز هم خدا مى دانـد  پرنگ و یا کمرنگ دیده مى شوند، و د
  .و بس

همانگونه که آن حضرت فرمودند پشت این گنبد نیلگون که آنـرا مـى بینـیم،    
زبرجدى سبز رنگ وجود دارد، و این زبرجد سبز رنگ، کهکشانى است با ایـن  
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رنگ آمیزى، در فضاى دور هر چه دیده مى شود کهکشان مى بینیم که هر کـدام  
  .ورت یک پارچه و به شکل خاص و به رنگ خاصى هستنداز آنها به ص

زبرجد یکى از سنگهاى قیمتى است و رنگ آن سبز متمایل بـه زردى اسـت   
هر چند که به رنگهاى مختلف دیده مى شود ولى اصلى تـرین و زیبـاترین نـوع    
مشهور آن، زبرجد سبز متمایل به زرد است و این نوع زبرجد از انواع دیگر، بـا  

  .ر مى باشدارزش ت
معناى جمله زبرجد خضراء را امروز مى فهمیم که آن چیست چون به توسط 

  .تلسکوپهاى پر قدرتى که در مراکز تحقیق فضائى وجود دارد
خوشبختانه، فیلم و عکس کهکشان زبرجدى سبز رنگ هم دیده مى شود، در 
وسط این کهکشان، چیزى به شکل نگـین بیضـى درخشـنده و صـیقلى اسـت و      
محیط اطراف آن را به صورت مخملى سبز رنگ احاطـه کـرده ماننـد گلـى کـه      
برگهاى شکفته به اطراف آن، حلقه زده، و این نگین که در میـان ایـن کهکشـان    
است به نحوى دیده مى شود که گویا این قسمت، برجسته تر از اطراف خود مى 

سـت کـه در   باشد و اینک حقیقت کلام مبارك آن حضرت، ثابت و معلوم شده ا
پشت این گنبد نیلگون، فضائى بسیار وسـیع و بـى نهایـت وجـود دارد و در آن     
کهکشانى زبر جدى سبز رنگ با همان وصفیات یـاد شـده دیـده مـى شـود، در      
حالى که تیزبین ترین چشم، آنها از روى زمین، هیچگاه قادر نیست این کهکشان 

تلسکوپهاى معمولى هم نمـى  را رؤ یت کند، و نکته جالب اینجا است که حتى با 
  .توانیم چنین صحنه هائى را در آن فضاهاى بسیار دور را ببینیم

: آن شخص از آن حضرت سوال مى کند که نطـاق چیسـت؟ او مـى فرمایـد    
است یعنى آنجا که چشمان ما قادر به دیـدنش نمـى باشـد و بـه     ) نهان(حجاب 

  .چشم ما آن ناپیدا، قابل رویت نیست
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به تعداد هر کدام ) آسمان نیلگون(که پشت این نطاق : فرمایدآن حضرت مى 
از انس و جن، هفتاد هزار عالم است، خوشـبختانه اندیشـمندان علـوم فضـائى،     
تعداد کهکشانها را از میلیارد و بیلیارد، پا را فراتر گذاشته اند و عدد و ارقـام تـا   

سبات سخت، راحـت  به آنجا مى رسد که از بى نهایت بگویند خود را از شر محا
نمى باشد، پس علـى    مى کنند، یعنى آنقدر کهکشان زیاد است که قابل شمارش 

اولین کسى بود که از وجود کهکشانهاى بسیار و غیر قابل شـمارش اشـاره    
نمود و مثال و تشبیه بسیار جالبى را براى آن ذکر کرد، یعنى بـه تعـداد انـس و    

نه تعداد انسانها معلوم است و نه تعداد جن، و مفهـوم  جن مى باشد در حالى که 
دیگر این مثال این است که تا آنجا که ممکن است انسانها را مى تـوان مشـاهده   
کرد پس تا آنجا که ممکن است انسانها را مى توان مشاهده کرد پس تا آنجا کـه  

آنهـا   بشر مى تواند دم و دستگاه خود را مدرنتر و پیشرفته تـر کنـد بـه واسـطه    
کهکشانهاى آسمانها را تماشا کند، و مفهوم به تعداد جن این است که کهکشانهاى 
بسیارى هست که به هیچ نحوى، بشر به رویت آنها موفق نمى شود همانطور کـه  

  .جن قابل رویت نیست
آن حضرت مى گوید به تعداد هر کدام از ایـن موجـودات، در مـاوراى ایـن     

دارد و همانطور که مى دانـیم هـر کهکشـان بـراى     آسمان نیلگون، عوالمى جدا 
خودش عالمى جدا دارد که بیان وصـف و بحـث هـر کـدام، جـدا از کهکشـان       
دیگرى است، و هفتاد هزار به معناى بسیار بودن کهکشانها است و آنرا با مقایسه 
کردن با تعداد جن و انس، مرتبط ساخته که در واقع، معناى تعـداد کهکشـانها را   

  .هایت ربط داده استبه بى ن



102 

 

کهکشانى ( زبرجده خضراء خضرتها اخضرت السماء:: آن حضرت مى فرماید
زبرجدى یعنى سبز متمابل به زردى وجود دارد که از سبزى آن فضاهاى محـیط  

  .اطراف آن را سبز رنگ، نمایان کرده است
انبـوه   و همانطور که علم روز ثابت کرده، این کهکشانهاى رنگى که عبارت از

ستاره در یک مجموعه است، محیطهاى اطراف آن به یک رنگ نمایان مى شوند 
و این بر اثر تابش نورى است که از خورشیدهاى آن به این شکل در مى آیـد و  
این صحنه ها در مجموع و به طور کلى، کهکشان به این شکل دیده مى شـوند و  

بین ستاره هـا در مجموعـه   آن حضرت از تاثیر نور تابیده شده بر فضا و محیط 
  اى به نام کهکشان اعلام نموده است

همانطور که آن حضرت از پشت این فضاى آسمان نیلگون باخبر است یقینـا  
  .انواع از کهکشانهاى که با رنگ دیگر وجود دارد نیز به خوبى آگاه است

به عقیده بنده، حالا که آن حضرت از وجود این همه کهکشـان سـخن گفتـه،    
نمـوده،    ید بدانیم که چرا آن حضرت به این کهکشان زبرجدى، اشـاره خـاص   با

حتما علتى دارد که آنرا مخصوصا یاد نموده و شـاید ایـن کهکشـان، ویژگیهـاى     
خاصى دارد و چه بسا در آن عجایب و شگفتیها و اسرار ناشـناخته بسـیارى در   

ائى عصـر  آن هست که غرض و هدف از این یادآورى، اندیشـمندان علـوم فض ـ  
حاضر و زمانهاى آینده است تا آنها را متوجه این کهکشان کنـد و فکـر و ذهـن    
آنها را جلب آن کند تا شاید با تحقیقاتشان، از احوالات بسیار جالب آن با خبـر  

  .شوند تا به عظمت و شگفتیهاى آفرینش پروردگار، پى ببرند
ر چه بسیار زیبـا  یکى از مثالهاى قدیمى که در قالب یک خط شعر است شاع

  :گفته اند
  انســان تــا ســخن نگفتــه باشــد    

ــد        ــه باشـ ــرش نهفتـ ــب و هنـ   عیـ
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از موضوعات علمى بسیارى که بیان نموده، میتـوان او را   بنابر این على 
بهتر شناخت و لا اقل، این شخصیت الهى را از ایـن یـک موضـوع علمـى مـى      

این موضوع براى ما، مى تواند دلیلى قوى توانیم، شخصیتش را بهتر درك کنیم و 
را جانشین بعد از  و حجتى روشن و آشکار باشد که چرا پیامبر گرامى على 

  .خود اعلام نموده و او را لایق و شایسته رهبرى مردم دانست
 ـ پیامبر گرامى در واقع، به این مردم، افتخار داد که همچنون على  ا بر آنه

  .امیر المومنین باشد
من شهر علومم و ( انا مدینه العلم و على بابها: پیامبر گرامى به مردم مى گفت

و اینک حقیقت گفتار آن بزرگوار بر مـا ثابـت   ) دروازه هاى آن است على 
  .شده است

واینک معلوم مى شود آنهائیکه با خواسته بـر حـق پیـامبر گرامـى مخالفـت      
مخالفت کردند در  دند در واقع با خدا مخالفت کرده اند و آنهائیکه با على کر

  .واقع، آنها با عقل و علم مخالفت کردند
بعـد از   آن مردم بى لیاقت که با نا دیده گرفتن خلافـت بـر حـق علـى     

آینـده حسـاب و   پیغمبر، در واقع آنچنان ضربه اى به اسلام زدند که تا امـروز و  
  .کتاب ضررها و آثار بد آن قابل شمارش نیست

و حرف آخر این است که پس از چهارده قرن، اینک دانشمندان و متخصصان 
علوم به نکته اى پى بردند که آن حضرت بیان فرمـود، و اینـک بـه حقیقـت آن     

  .رسیدند
هزاران دانشمند با تحقیقات بسیار و پیوسته خود را دست به دست هم دادنـد  
تا دانسته ها و یافته هاى آنها تکمیل شد، و صنعتگران ماهر و کار انـدیش، هـر   
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گونه ابزار و لوازم و تجهیزات مدرنى را که لازم بود ساختند و یارى خوب براى 
  پیشبرد اهداف دانشمندان بود

دى که نه صنعتگریم و نه اندیشمند، لااقل از آنها نباشـیم کـه   ولى ما مردم عا
آن حضرت، از مردمى که در آخر الزمان با رفتار و کردار بد خود، تیشه بریشـه  
اسلام میزنند یاد نموده است و از آنها نباشیم که آن حضـرت مردمـى را معرفـى    

دهند، و انشاء االله  مى کند که با تظاهر به فساد و بى بند و بارى و گناه انجام مى
و منتظران ظهور آن یگانه منجى  از پیروان و علاقه مندان به حضرت مهدى 

  .عالم بشریت باشیم
پیامبر گرامى فرمودند که اسلام در آخر الزمان غریب است همانگونـه کـه در   

ایـن  آغاز ظهور اسلام، اسلام غریب بود چون عده اى مردم بیخبر در آنروزها با 
آئین الهى مخالفت کردن و ما از آنها نباشیم که در ایـن آخرالزمـان، بـا رفتـار و     
کردار خود به اسلام بى اعتنا باشیم و این آئین الهى را کم اهمیت نشان بـدهیم و  

  )25(.اسلام را خوار کنیم
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  منظومه شمسى جزئى از یک کهکشان است
تقادى به اسـلام نداشـت و خـود را    مردى که به اصطلاح، اندیشمند بود و اع 

را بسیار شنیده بود به نزد امـام   روشن فکر مى دانست، او آوازه امام صادق 
آمد و با آن حضرت به گفتگو پرداخت، به این امید که شاید، افکار خـود را بـر   
امام تحمیل کند و در این جلسه طولانى با بحثهـاى گونـاگون، بـر آن حضـرت     

را در میـان مـردم در    ود و امام را محکوم کند، و آوازه امام صادق غالب ش
هم شکند، غافل از این که او محکوم شد و امروز پس از گذشت بیش از هزار و 
سیصد سال از آن زمان اینک سخنان آن حضرت در عصر فضا آنچنان جلوه اى 

ت، و فرضـا اگـر آن   یافته که باعث حیرت و تعجب هـر اندیشـمند و آگـاه اس ـ   
تشخیص، امروز مى توانست زنده شود، حقایق را به نفع امام صادق مى دید و به 
یقین که او شرمنده و سر افکنده خواهد شـد و حتمـا از گفتارهـا و ادعاهـایش     
پشیمان مى شد و غلط بودن تصوراتش بر او ثابت مى گشت، به هر حال، تاریخ 

  .کردبا گذشتن زمان، درست قضاوت خواهد 
و اکنون به یک موضوع از گفتگوهاى آنها توجه کنیم و ببینیم که او چـه مـى   
خواست به امام بفهماند و افکارش را تحمیل کند تا با این کارش، بین مـردم بـه   

  .اصطلاح سر بلند شود
فما تقول فیمن ان هذا التدبیر الذى یظهر فى العالم تـدبیر النجـوم   ! ایها الحکیم

یحتاجون الى دلیل، ان هذا العالم الکبر و العالم الا صغر : السبعه؟ قال علیه السلام
من تدبیر النجوم التى تسبح فى الفلک، و تـدور حیـث دارت، متبعـه لا تفتـر، و     

  سائره لاتقف 
چه مى گـوئى دربـاره ایـن    ! اى حکیم: گفت م صادق آن شخص به اما(

  .ادعا، که این نظامى که در عالم است بتوسط این ستاره هاى هفتگانه است
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آنها که اینچنین ادعا مى کنند باید دلیلـى  : در جواب فرمودند امام صادق 
نکه این جهـان بـزرگ و   داشته باشند تا صدق گفتارشان معلوم و ثابت شود، بدا

این جهان کوچک، برپائى آن بر اساس نظامى که تمام سـیاره هـا در مـدارهاى    
خود، همواره در حال حرکتند، و میچرخند همانگونه که در مدارهاى خود دوران 
میکنند و در این کار سیاره ها، کندى و یا وقفه اى در میان برنامـه آنهـا بوجـود    

  .ئى بدون توقف در حال حرکتندنمى آید، و آنها در مسیرها
آن مرد فکر مى کرد که با مطرح کردن یک سئوال پیچیـده، امـام را ناچـار و    

را نه به عنوان امام، بلکه حکـیم   امام صادق . درمانده از جواب دادن میشود
خطاب میکند و میگوید که ستاره شناسان میگوینـد کـه جهـان را همـین هفـت      

مى کند یعنى خورشید و ماه و زحل و مشترى و عطارد و مـریخ و   ستاره، اداره
  .زهره

مقصود آن شخص از جهان، یعنى همین دنیاى زمـین بـود و فکـر و عقـل او     
محصور و محدود به همین اندازه بود و نمى دانست کـه زمـین نیـز، خـود یـک      

نمـى   سیاره همانند بقیه ستاره ها است، او فکر مى کرد کـه زمـین دنیـا اسـت و    
دانست که ماه و خورشید، هر کدام یک وضع خاص و جدا از سیارت یاد شـده  
دارند، و همچنین این سیاره ها را به عنوان ستاره یاد مى کند بـدون ایـن کـه از    
سیاره بودن اینها و از اوضاع ستارگان آشنا باشد و نشان مـى دهـد کـه درك او    

آنهـم شـناختى سـاده و     محدود به شناخت همین چند ستاره، خلاصه مـى شـد،  
نمـى داد کـه مـاه، در      بسیار نا چیز در حد دیدین آنها در شب بود و تشـخیص  

  .واقع قمر زمین است
در جواب به او مى گوید که هر چه مى گوئى و یـا دیگـران    امام صادق 

مى گویند احتیاج به دلیل قطعى دارد و براى اثبات هر ادعا و صـحت گفتارهـا،   
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لائل متقن بسیارى لازم است و بدون دلیل هـر نظریـه و گفتـار، قابـل اثبـات      د
  .نیست

نمـوده،    در بیانات خود، جهـان را بـه دو بخـش مشـخص      امام صادق 
مجموعه اى که در جهانى کوچکترند همانند منظومه شمسـى و جهـان بزرگتـر،    

مسـى در آن قـرار دارد و   همانند کهکشان است که این جهان یا ایـن منظومـه ش  
جزئى از آن است و تعریف آن حضرت از جهان، بر خلاف تصور آن شخص که 

  جهان را زمین مى دانست که او در آن زندگى مى کند
بر پائى جهان رابر اثر شناور بودن تمامى سیاره هـا کـه هـر     امام صادق 

معنـاى همـواره در حـال     کدام در مدارهاى خاصى مى باشند، شناور بـودن بـه  
حرکت بودن آنها است، بنابر این آن حضرت بر حرکت دورانى تمامى سیاره هـا  

  .در مدارهاى خاص اشاره نموده است
) مى چرخند همانگونه که در مـدار خاصـى در گردشـند   : (تدور حیث دارت

یعنى همانگونه که این سیارات در حال حرکت در مدار خود هستند، همـواره در  
وضـعى و    چرخش به دور خود نیز مى باشند، در حـالى کـه از چـرخش     حال

گردش تمامى سیارات در مدارها، از هیچ ستاره شناسى ایـن چنـین موضـوعى    
ارائه و مطرح نشده بود یعنى آن زمان کسـى نمـى دانسـت کـه تمـام سـیارات       

  .چرخش وضعى و گردش مدارى دارند
به وضعیت حرکـت دورانـى و    در دو جمله بعدى، آن حضرت اشاره مى کند

چرخش هر کدام از این سیاره ها، هیمشه به یک اندازه است بدون این که گاهى 
در حرکت و چرخش آنها، کندى و یا وقفه اى ایجـاد شـود و همـواره بـه یـک      

  .اندازه، حرکتها و چرخشها ادامه دارد
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در که هـر سـیاره اى   : و همچنین آن حضرت در جمله هاى بعدى مى فرماید
مسیرهاى خاص خود، همواره حرکت مى کنند بدون کمترین کجى و انحـراف، و  
این سخن تا آن زمان هنوز شنیده نشده بود که سـیاره هـا هـر کدامشـان داراى     
مسیر یا مدار خاصى هستند و امروز معلوم و مسلم شده که هر سـیاره اى روى  

  .هستند  برنامه اى که دارد در مدار خاصى همواره در حال گردش 
و آنها که فکر مى کردند تدبیر امور جهان که مقصود زمـین اسـت در دسـت    

  .هفت ستاره اداره مى شود، اندیشه اى باطل مورد قبول کسى نمى باشد
  .آن حضرت در ادامه سخنان خود، فرمودند

و ان لکل نجم منها موکل مدبر، فهى بمنزله العبیـد المـامورین المنهیـین، فلـو     
  زلیه لم تتغیر من حال الى حالکانت ا

و به یقین که از براى هر کدام از این سیاره ها، موکـل و نگـه دارنـده اى بـا     (
تدبیر است و گوئى هر کدام از سیاره ها همچون بردگانى هستند که به ایـن کـار   
مامور شده اند، و چنانچه اگر اینها از قدیم و از روز نخست، ایـن چنـین بودنـد    

  .غییر نمى یافتند و از حالى به حال دیگر، تغییر وضع نمى دادندهیچ گاه ت
بله هر سیاره و قمرى را گرداننده اى اسـت و آن نیسـت جـز همـان جاذبـه      
نامرئى است که در کتابهاى علمى، تعریف بسـیار مفصـلى دارد و بـدون جاذبـه،     
د هیچ سیاره اى در مدار خاص و چرخش آن با نظم و هماهنگى خاص، پاى بن

نمى داندند و هر کدام به سوئى رهـا مـى شـدند، لـذا آن حضـرت از موکـل و       
گرداننده سیارات، به عنوان یک فرد خاص معرفى نکرده است بلکـه تنهـا بـذکر    

  .وجود موکل و گرداننده و نگهدارنده، اکتفاء نموده است
و آن حضرت براى تفهیم مردم آن زمان به صـورت سـاده بیـان مـى کنـد و      

یشتر نمى دهد چون و درك آنها بیش از این نبود و آن حضرت بجـاى  توضیح ب
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مطرح کردن جاذبه، از گرداننده اى مـدبر و هماهنـگ کننـده اى بـراى حرکـت      
مدارى و چرخش وضعى آنها معرفى مى کند که اینها به صورت دائم سیارات را 

  .به حرکت و چرخض در مى آورند و آنها را نگه دارى مى کنند
براى این سیاره ها مثال بردگانى گوش به فرمان یاد مـى کنـد و    آن حضرت

آنها کارى ندارند که در این کارى که انجام مى دهند، چه فایده و چـه صـلاح و   
حکمت و یا چه خیر و شرى براى خود و یا دیگران دارند بلکه آنها وادار شدند 

  .تا بطور دائم حرکت و چرخش کنند
تغییراتى که در احـوالات و اوضـاع سـیاره هـا      آن حضرت اشاره مى کند بر

پدید آمده، و با مرور زمانها دچار دگرگونى شده اند و اندیشمندان معاصر نیز به 
  )26(.این موضوع اشاره نموده اند
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  نورى که از نور خورشید درخشانتر است
در زمانهاى گذشته از خورشید هیچگونه آگاهى وجـود نداشـت و مـردم از     

  .اوضاع و احوال آن، بیخبر بودند و تنها تابش نور آن را در روزها مى دیدند
نور خورشید به قدرى زیاد است که ممکن نیست کسى بتواند با چشم خـود،  

دیگـر،   حتى یک لحظه به خورشید نگاه کند، چـون نـور خورشـید از هـر نـور     
روشنتر و درخشنده تر است و همین عامل، باعث مـى شـود تـا بـر ابهامـات و      

  .ناشناخته بودن آن افزوده شود
مردم قدیم به خاطر عظمتى که خورشید دارد آن را یک پدیده عجیبى تصـور  
مى کردند و لذا درباره آن، افکار و عقاید گوناگونى ابراز مى کردند در حالى که 

خورشید، نورى بیشتر و درخشانتر دیده نمى شد و مردم مـات و   هیچگاه از نور
سـخنى را   متحیر این خورشید اسرارآمیز بودند، مى بینیم کـه امـام صـادق    

فراتر از اعتقادات و باورهاى مردم بیان مى کند و به گونه اى تعریف مى کند که 
، در مقابل وجود نورهـاى  خورشید و پرتو نور آن را با این همه عظمتى که دارد

دیگر، هیچ و اندك مى شمارد و باید بدانیم که صـحبت کـردن از فضـاهاى دور    
آسمانها که در آنجا چه چیزهـائى دارد، کـار سـاده اى نیسـت آنهـم بـا نبـودن        
امکانات و تجهیزات پیشرفته، واقعا خارق العاده اسـت و آن حضـرت مـردم را    

زرگتر و نورانى تـر هـم وجـود دارد و ایـن     باخبر مى کند که از این خورشید، ب
بیانات آن حضرت، براى مردم آن زمان، باور کردنش مشکل بود چون این چنین 
چیزى را نمى دیدند و این حدیث، اکنون معنـاى حقیقـى آن جلـوه گـر شـده و      
امروز، اندیشمندان علوم فضائى توانسته اند به خیلى از اسرار جهان پى ببرنـد و  

بسـیارى مشـاهده کردنـد و از آن جملـه، آن هـا دریافتنـد کـه         در آن، عجائب
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خورشید هائى هست که هزاران برابر خورشید ما است و نور آن، هزاران بـار از  
  .نور خورشید ما، نورانى تر و درخشنده تر است

الشمس جزء من سبعین جزءا مـن نـور الکرسـى، و    : قال ابن ابى عبداالله 
من سبعین جزءا من نور العرش، و العرش جزء من سبعین جزءا من  الکرسى جزء

نور الحجاب، الحجاب جزء من سبعین جزءا مـن نـور االله، فـان کـانوا صـادقین      
 فلیملاوا اءعینهم من الشمس لیس دونها سحاب 

به یقین بدانید که خورشید جزئى از هفتاد جـزء  : مى فرماید امام صادق (
اسـت، و عـرش     کرسى است، و کرسى جزئى از هفتاد جزء از نور عرش  از نور

جزئى از هفتاد جزء از نور حجاب است، و حجاب جزئى از هفتاد جـزء از نـور   
خداوند است، و مردم اگر راست مى گویند و مى توانند، چشمان خود را از نـور  

  ).شدخورشید پر کنند، البته خورشیدى که در جلوى آن ابرهاء تیره نبا
مهمترین و درخشان ترین نورى که در تمام عمر خـود دیـده ایـم تنهـا نـور      
خورشید است و بالاتر از آن، نور درخشنده ترى ندیده ایم، و نور فروزان عرش 
و کرسى و غیر آن را ما نمى توانیم درباره اش، تعریف و توصیف کنیم و در ایـن  

هاى نورانیت آن را به برترى بـا  حدیث نیز مى بینیم که آن حضرت تنها از جنبه 
نور خورشید مقایسه مى کند و این جزء از هفتاد جزءها، این نوع تقسـیم بنـدى   
بر اساس چه نوع محاسبه است؟ خدا مى داند، و عرش و کرسى و غیره، مقولـه  
اى است که خارج از تصور و درك ما است ولى آنچه که مهم و مسلم است این 

نورهائى در فضـاى آسـمانها وجـود دارد کـه     :: یداست که آن حضرت مى فرما
هزاران بار از خورشید نورانى تر است و بهترین مصداق براى سخن آن حضرت، 
مى توانیم به خورشیدهائى اشاره کنیم که از خورشیدمان بزرگتـر و نـورانى تـر    
است، و اکنون علم دریافته است که در فضاهاى پهناور آسمانها، خورشید هـائى  
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ارد که خورشید ما، در مقابل آن مانند جرقه گداخته اى در برابر دریـاى  وجود د
آتش است، یا کرم شب تابى در برابر ماه قرار دارد، مثلا ستاره قطبى جـدى، دو  
هزار برابر خورشید است و ستاره سهیل، نود هزار برابر خورشید روشـنائى دارد  

ه مراتب بزرگتر و درخشنده و باز هم خورشید هائى وجود دارد که از اینها هم ب
  .تر است و بیان آن حضرت دقیقا همین وضع را یاد آورى مى کند

براى اولین بار از وجود نورهاى فراتر از خورشید را مطـرح   امام صادق 
  .نمود و حقیقت آن، امروز به اثبات رسیده است

یعنـى نـور    ات و الارض االله نور السـماو و همانگونه که در قرآن مى خوانیم 
خدا برترین نور در آسمانها و زمین است و سر چشمه تمامى انـوار موجـود در   
این جهان بزرگ، از نور الهى است و همه این انوار درخشان، در واقع ذره اى از 

  .نور خدا است
در جمله آخر حضرت خواندیم که ما هیچگاه نمى توانیم چشممان را به نـور  

یک لحظه نگاه کنیم تا چه برسد به نورهاى خورشیدهاى بزرگتـر   این خورشید،
  )27(و نوارنى تر، و تا چه برسد به انواع عرش و کرسى و الى ماشاءاالله 
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  وجود آتشى که از آتش دنیا گرمتر است
در زمانهاى گذشته، مردم با آتشى که برخواسـته از هیـزم بـود، سـر و کـار       

ب و نرم کردن آهن از حرارت بالاترى اسـتفاده مـى   داشتند و همچنین براى ذو
کردند و این، آخرین حد براى شناخت آتش و حرارت شـدید بـود و از وجـود    

  .آتش و حرارت بالاتر از این مقدار آگاهى نداشتند
و براى دماهاى مختلف، از درجه و اندازه هاى معینى براى حرارت هاى کـم  

  .ردتا شدیدتر، در ذهن کسى خطور نمى ک
در زمان ما که علم و آگاهى به سطح بالائى رسیده، اکنون بشـر معاصـر پـى    
  برده است که موارد بسیار متنـوعى از آتـش و گرماهـاى هولنـاك بـا مقیـاس       

  .شدیدترى را شناسائى کرده است
و اندیشمندان توانسته اند به آگاهیهاى بسیار مهمتر و بیشتر از گذشـتگان بـه   

درجـه   5000درجه حرارت بالاى درون زمین که نزدیک به  دست بیاورند و از
سانتیگراد است باخبر شود، و همچنـین از گرمـاى چنـد میلیـون درجـه درون      
خورشید آگاه شده اند و به این نتیجه رسیده اند که گرمـا و آتشـى بـا حـرارت     

  .بالاتر از آنچه که مى توانند بر زمین برپا کنند در جاى، دیگر وجود دارد
شر معاصر درباره آتش و درجه حرارت بـالاترین شـدت آن، در چیزهـاى    ب

غیر از آتش معمولى مى داننـد مثـل واکـنش ذرات اتـم از عناصـر مختلـف در       
خورشید و گرماى حاصل از وضعیت شیمیائى هسـته زمـین، و شـدت گرمـاى     
آتش ساخته و پرداخته انسان در مقابل گرماء درون زمـین و خورشـید، بسـیار    

  است چون آنها داراى قدرت بیشترى هستند ناچیز
  :پیامبر گرامى در وصف آتش جهنم مى فرماید
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و انهـا لتـدعوا االله ان لا   ... ان نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نـار جهـنم  
  یعیدها فیها

و آتش دنیـا از  ... این آتش شما یک جزء از هفتاد جزء از آتش جهنم است(
  )را هیچگاه به آتش جهنم ملحق نکندخدا مى خواهد که او 

  پیامبر گرامى در این سخنان خود، آتش دست سـاز مـا را در مقابـل آتـش     
  .جهنم، بسیار ناچیز مى داند، اما آیا این چنین چیزى ممکن است

اینک در زمان حیات مـا و در همـین دنیـا، از وجـود آتـش و گرمـاى       : بله
هنم، و اینک صحت گفتار پیامبر گرامـى  شدیدترى باخبر شدیم تا چه برسد به ج
  .در زنده بودن ما معلوم و ثابت شده است

  در حالى که صنعتگران زمانهاى گذشته، آتشى را گرمتر و شـدیدتر از آتـش   
نرم کننده آهن نمى شناختند و از وجود آتشهاى برتر بیخبر بودنـد، آن حضـرت   

ایـن طـوق و حصـار کوتـه      در همان زمان که مردم این چنین فکر مى کردند، و
فکرى و تنگ نظرى آنها را در هم مى شکند و از وجود آتشـى کـه بـا قـدرت     

  .هفتاد بار بیشتر، و گرماى آن شدیدتر است اعلام مى کند
البته نه این که منظور آن حضرت، واقعا گرماى آتش جهنم، فقط هفتاد برابـر  

ن رقم هفتاد، یک کنایـه  گرماى آتش شناخته شده براى انسان است و چه بسا ای
است تا از وجود گرماى شدیدتر دلالت کند و شاید، اگر آن حضرت مى گفـت،  
هزار و یا هزاران بار گرمتر است، ممکـن بـود مـردم آن زمـان، قـدرت درك و      
تصور آن را نداشته و شاید هم این گفته پیامبر را باور نمى کردند، اما آنچـه کـه   

آن حضرت ما را از آتشى کـه گرمـاى آن بـه     معلوم و مسلم است این است که
  .مراتب از آتش دنیا شدیدتر است باخبر نموده
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و نکته جالب دیگر، این است که آن حضرت دربـاره مقیـاس مراتـب بیشـتر     
گرماى هولناك جهنم از گرماى جهنم از گرماى آتش معمولى را بـا جـزء جـزء    

یک به فهـم مـردم آن زمـان    تقسیم بندى نموده و این زبان ساده اى است که نزد
بود و امروز، متخصصان علوم با شناخت انواع آتـش و گرمـا بـراى آن، حـد و     
حدودى معین کرده انـد و بـراى آن، درجـه هـاى متنـوعى مثـل سـانتیگراد و        
فارنهایت و غیره را وضع کرده اند که نشان دهنده درجه هاى متفـاوت حـرارت   

  )28(.است
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  پائیز طولانى جهنم
ان عبدا یمکث فى النار سبعین خریفـا، و  : قال عن جابر، عن ابى جعفر  

  الخریف سبعون سنه
گنه کارانى :: درباره بیان گوشه اى از اوضاع جهنم مى فرماید امام باقر (

ما هستند که در دوزخ، به مقدار هفتاد پائیز مى مانند، و هر پائیز آن، هفتاد سال 
  ).است

آیا ممکن است که در جائى از این دنیاى مـا، روز یـا فصـل و یـا سـال آن،      
  بسیار طولانى باشد؟  مدتش 

خوب است یک مثالى را براى شما یادآورى کنـیم کـه در همـین دنیـاى مـا      
  .وجود دارد تا این موضوع را بهتر بفهمیم

و بیش از پنجـاه   پلوتون دورترین سیاره به خورشید در منظومه شمسى است
میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد و این مساحت، چهل برابر فاصله زمـین  
تا خورشید است، و از این رو پلوتون بـراى آنکـه یـک بـار بـه دور خورشـید       

  .بگردد، لازم است مدارى چهل برابر مدار زمین را طى کند
طول مى کشـد   سال 250پلوتون چون داراى مدارى طولانى است لذا مدت 

تا یک بار به دور خورشید بگردد، و به جهت فاصله زیاد، خورشـید از پلوتـون   
  .مانند ستاره درخشانى به نظر نمى رسد

و اگر بخواهیم به طور فرض، این مدار را به چهار بخش، یعنى چهـار فصـل   
سال به طـول مـى کشـد همـانطور کـه       63تقسیم کنیم مدت پائیز در این سیاره 

اگر   م، فاصله پلوتون تا خورشید، بیش از پنج میلیارد کیلومتر است، پس دانستی
فاصله، بیشتر شود یعنى به طور فرض، دو برابر یا سه برابر دهها برابر شود آنگاه 

  چه وضعیتى خواهد داشت؟
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  .تا چه برسد که اگر فاصله، چند سال نورى باشد
نیم به این معنا نیست که جهـنم  وقتى که از پلوتون، مثالى براى جهنم ذکر میک

در یکى از کرات واقع شده، و جایگاه بهشت و جهنم را تنها خدا مى داند و بس، 
ولى ما براى نمونه، مثالى از طولانى بودن یک فصل در کره اى از کـرات دیگـر   
در این دنیا وضعیت زمانى مشابه به آن هست، به جهت باورمـان، ایـن مثـال را    

  .اى این حدیث را بهتر و راحتر درك کنیمذکر کردیم تا معن
یعنى مدتى در جهنم مى ماند، این را باید بدانیم کـه آتـش را    یمکث فى النار

دوزخ به معناى جهانى و عالمى خـاص  ) نار(تنها نباید در نظر بگیریم، بلکه این 
  .است که وضعیت در آنجا، این چنین است و گرم و طولانى مدت مى باشد

دیده شده بود و تاکنون هنوز یک دور کامـل بـه کـره     1930ون در سال پلوت
میلادى به محلى که نخستین بـار دیـده    2178خورشید نگردیده است و تا سال 

شده، باز مى گردد، به این معنا است که ما در زمان کشف ایـن سـیاره نبـودیم و    
  .نخواهیم بودهمچنین در زمان بازگشت این سیاره به محل قبلى خود نیز زنده 

وقتى که در همین دنیا و حیات ما، از این روزهـا و فصـل و سـال طـولانى     
وجود دارد، بنابراین حقیقت معناى سخن آن حضرت را بهتـر مـى تـوان تصـور     

  .کنیم
به معناى آتش دوزخ و عذاب جهنم است و معمولا پیشوایان ما آنچـه را  : نار

ذکر نموده اند که مشابه بـه نمونـه اش    که بیان مى کنند حداقل براى آن اوصافى
در همین دنیا باشد تا قابل درك و فهم انسان واقع شود و چیزى را نمـى گوینـد   
که خارج از قدرت تصور و باور ما باشد مثـل همـین فصـل طـولانى پـائیز در      

  )29(.پلوتون که شصت و سه سال به طول مى کشد
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  اختلاف گرما در ساختمان خورشید
له خورشید از ما بسیار زیاد است یعنى بـیش از صـد و پنجـاه میلیـون     فاص 

  .کیلومتر مى باشد
از روى زمین، هر چه قدر هم که با چشمان خود به خورشید نگاه کنیم، نمـى  
توانیم از اوضاع و احولات خورشید، معلوماتى را کسب کنیم چون خورشـید از  

ر خورشـید، مـانع از توانـائى    ما بسیار دور است و درخشندگى، بیش از حد نـو 
  .مشاهده کردن آن مى باشد

در قرن اخیر که دانش هاى گوناگون به وجـود آمـد زمینـه خـوبى را بـراى      
تکامل دانش فیزیک و نور شناسى فراهم کرد و سبب شد تا از احوالات منظومه 
شمسى نیز به خوبى آگاه شویم و همه اینها بدون وجود تجهیزات مدرن و بسیار 

نوع، امکان پیشرفت و تکامل دانشها میسر نمى شد و کار، ناقص بود پس همه مت
و همه اینها، دست در دست همدیگر دادند تا بشر توانست مقدارى از احـوالات  

  .خورشید، آگاهى بیابد
از گرماى هولناك خورشید سخن مى گوید و در این باره، موضوع  على 

  .مهمى را مطرح مى کند
و ان وجهها لا هل السماء و قفاها لاهل الرض، و لـو کـان و جههـا لاهـل     ... 

  الارض، لا حترقت و من علیها من شده حرها
و به یقین بدانید که روى خورشید به سوى اهل آسمان اسـت پشـت آن بـه    (

سمت مردم زمین است، و اگر چنانچه روى آن به طرف مردم زمین بـود، آنگـاه   
  ).مى سوزاند با آنچه که بر آن هست، از شدت گرماى هولناك آنکره زمین را 

منظور از لا هل السماء همانطور که مى دانیم سماء به معنـاى محـیط بسـیار    
وسیعى است چون در فضاى جاى معین و محل خاصى نیست که بـه آن اشـاره   
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داخـل    شود و خورشید بیش از صد و ده بار از کره زمین، بزرگتر اسـت، پـس   
ورشید، منطقه وسیعى است و مرکز میلیاردها تن عناصـر گونـاگون اسـت کـه     خ

همواره در آنجا وضعیت فعل و انفعالات فیزیکى قرار دارند و در آنجـا، دنیـائى   
  لبریز از شگفتیها و تحولات است

به معناى تمامى مخلوقات بر سطح زمین و آنچـه را کـه بـر آن    : اهل الارض
  .است

ا مى فهماند که قسمتى از ساختمان خورشید، بسیار بسیار در این حدیث به م
گرم است و قسمتى دیگر از خورشید، گرماى آن بسیار کمتر است، یعنى گرمائى 

  .که در خورشید هست همه جاى آن به یک اندازه نمى باشد
و این چنین معلوم مى شود که مراد و منظور آن حضـرت از روى آن، مرکـز   

ت و به وجود آمدن تحـولات، درون آن قـرار دارد و پشـت    اصلى فعل و انفعالا
آن، یعنى همان قسمت بیرونى و خارج از آن است که ما آن را به عنـوان سـطح   
خورشید مى توانیم تعبیر کنیم و همانطور که مى دانیم در سطح خورشـید جـائى   

نجا براى فعل و انفعالات اتمى وجود ندارد و تنها جائى است که نور و گرما از آ
به فضاى بیرون رها مى شود چون مى دانیم که حرارت از قسمت هاى گرمتر به 
سوى قسمتهاى سردتر روان است با علم به این که سطح خورشید دائمـا مقـادیر   
عظیم گرما و نور در اعماق کیهان مى پراکند، طبیعى است مى توان نتیجه گرفت 

اى سـطحى جریـان دارد،   که این حرارت از لایه هاى عمیقى به صورت لایه ه ـ
پس قسمتهاى مرکزى خورشید گرمتر است یعنى هر چه از قسـمتهاى خـارجى   
کره خورشید به سوى قسمتهاى داخلى آن پیش برویم افزایش گرمـاى بیشـترى   
را حس میکنیم گرماى درون خورشید، میلیونها بـار گرمتـر از سـطح خورشـید     

  .است
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صـد حجـم آن را هیـدروژن و    خورشید ستاره اى است که هفتـاد و سـه در   
بیست و پنج درصد دیگر آنرا هیلیوم تشـکیل داده اسـت، خورشـید چنـان داغ     
است که گازهاى تشکیل دهنده ى آن به حالت درخشان در آمده اند، نورى هـم  
که از آن به اطراف پخش مى شود به همـین علـت اسـت، در سـطح خورشـید،      

د و به نام لکه هـاى خورشـیدى   قسمتهاى سردترى هم وجود دارد که تیره رنگن
  .معروفند، دوام لکه ها بین چند روز تا چند ماه است

اکنون اندیشمندان علوم فضا و ثابت شد که گرماى درون خورشـید، میلیونهـا   
درجه سانتیگراد گرمتر از سطح بیرونى آن است و اگر گرماى درون خورشید در 

قدرى زیاد است که مـى توانـد کـره    سطح آن به همان اندازه بود، حرارت آن به 
زمین را بسوزاند و سطح زمین را تبدیل به میدانى از خاکسـتر کنـد و آثـارى از    

  آب و رطوبت و حیات باقى نمى ماند
اولین کسى بود که از وجـود تفـاوت گرمـا در سـاختمان      بنابراین على 

درون خورشـید، ابـراز    خورشید، سخن گفت و او بود که از گرماى بسیار شدید
  .عقیده نمود و همچنین سطح آنرا داراى گرماى کمترى معرفى کرد

پس با این وصف، اگر گرماى سطح و بیرون خورشید و آن لکه هـا کـه هـر    
کدامش به مراتب از سطوح کره زمین وسیعتر است، به مقـدار گرمـاى درون آن   

ت گرماى آن مى سـوختند،  بود به یقین کره زمین و سیارات دیگر مجاور، از شد
و در اینجا نکته اى نهفته است که باید آن را درك کنیم و آن ایـن اسـت کـه آن    
حضرت فرمودند اهل زمین یعنى تمامى مخلوقات بر سـطح زمـین از بـین مـى     
رفتند بدون این که آن حضرت به مخلوقات بر سیارات دیگـر منظومـه شمسـى    

تنهـا روى زمـین داراى مخلوقـات و     اشاره کند، پس او به خوبى مى دانست که
حیات است چون آن حضرت همانطور که از درون خورشید و تحـولات در آن  
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باخبر است حتما از اوضاع سیارات دیگر این منظومه نیز آگاهى دارد و تمـامى  
  )30(.این موارد، نشان دهنده وسعت ابعاد علمى آن حضرت است
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  مى دهددر حرکت خورشید و ماه، اشتباهى رخ ن
رسـید و در محضـر    شخصى از اهل مصر به خدمت امـام محمـد بـاقر     

ایشان، مسائل پیچیده علمى بسیارى را پرسید و آن حضرت، جواب سؤ الات او 
  .را یک به یک بیان فرمودند

  گوشه اى از سخنان آن حضرت در این گفتگوها را براى شما نقل مى کنیم
الرجل لیس لمن لا یعلم حجه على من لایعلم، و لا حجـه للجاهـل،   فقال ایها 

تفهم عنى فانا لا نشک فى االله ابدا، اما ترى الشمس و القمـر و  : یا اخا اهل مصر
اللیل و النهار یلجان فلا یشتبهان و یر جعان؟ و ان کانـا غیـر مضـطربین فلـم لا     

مصر، اضطرا الى دوامها، و الـذى  یصیر اللیل نهارا و النهار لیلا؟ و االله یا اخا اهل 
  ....اضطرهما احکم منها و اکبر

اى مرد بدان، کسى کـه نمـى دانـد و    : فرمودند حضرت امام محمد باقر (
آگاه نباشد او دلیل قوى و حجتى قاطع بر کسى که آگاه و دانا است ندارد، یعنى 

از مـن ایـن را   : بـرادر مصـرى  جاهل و نادان، دلیل منطقى و راستینى ندارد، اى 
خوب بدان که ما به یقین در وجود خدا هیچگاه شک و تردید نداریم، آیـا مگـر   
نمى بینى که خورشید و ماه و تاریکى شـب و روشـنائى روز در همـدیگر مـى     
غلطند و هیچگاه اشتباه و اندك خطائى در کار و برنامه آنها به وجود نمى آید، و 

همان جایگاه و مسیر قبلى خودشان؟ و اگر آنهـا آزاد و  دوباره باز مى گردند به 
ناچار نبودند، پس چرا یک وقت اتفاق نمى افتد که شب، روز شود یا روز، شب 
مى گشت؟ به خداوند سوگند اى برادر مصرى، در تمام مدت عرشان این اتفـاق  

 ـ  ق و رخ نمى دهد، چون آن که وادار و ناچار کرده آنها را که در این برنامـه، دقی
  ...).منظم کار کنند، بدانکه او استوار و بزرگتر و نیرومندتر از آنها است
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یک مثال ساده و آسان براى شناخت دقیق کار خورشید و تابش نـور آن در  
تمام لحظات روزهاى سال، مى توانیم از این روش استفاده کنیم تا به دقـت کـار   

ست که یک تیر چراغ برق کـه  تابش منظم خورشید پى ببریم، و بهترین راه این ا
در یک جا ثابت است و اطراف آن خالى مى باشد در نظر بگیریم و این کـار را  
انجام دهیم، آنگاه حتما نتیجه خوبى از دقت و نظم کار خورشید و پرتو نور آن، 

  .براى ما معلوم و ثابت مى شود
و سى دقیقـه  روز اول فروردین را در نظر بگیریم، ساعت یازده : به طور مثال

قبل از ظهر به دور سایه این تیر چراغ برق را خط کشى کنیم، اگر این خط کشى 
ها فرضا بماند و پاك نشود، سال دیگر در همان روز و همان ساعت، دقیقا سایه 
تیر چراغ از داخل آن خط کشى ها را به همان اندازه پر میکند، بدون این که نیم 

چه برسد که اگر بخواهیم هر ساعت در هـر روز   .سانتیمتر کمتر و یا بیشتر شود
سال، سایه این تیر چراغ برق را به صورت علامت، خط کشى کنیم و چـه بهتـر   
است بگوئیم که در تمام دقیقه ها و ساعتهاى روزهاى سال، تیر برق، سایه معین 
و اندازه و جهت خاصى دارند که باز هم سال دیگر، این سایه هـا در لحظـه بـه    

ندازه در آن مکان قبلى که در سال گذشته بـود سـایه مـى افکنـد و اگـر      همان ا
سالهاى سال هم این کار را بخواهیم دنبال کنیم، نتیجه مى گیریم که هیچگـاه در  
برنامه منظم سایه این لحظه ها در آن مکان خـط کشـى شـده، تغییـر و تفـاوتى      

کـار  . و نظـم مشاهده نمى شود و تمام این مـوارد یادشـده نشـان دهنـده دقـت      
  خورشید و به یک اندازه بودن همیشگى پرتو نور آن است

و از همه مهمتر چون زمین کروى است سایه هـا در تمـام سـطوح مختلـف،     
مکان و اندازه و جهت خاص خود را دارد که با جاهاى دیگر متفاوت اسـت، و  

همه  اگر بخواهیم برنامه علامت گذارى و خط کشى را در تمام اوقات سال و در
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جا انجام دهیم، مى بینیم که همه جا نیز همان وضعیت و با دقت تمام انجام مـى  
  .شود

درباره ماه و تابش نور آن بـر زمـین نیـز همـین وضـعیت را دارد و مـاه در       
تاریکى شبهاى سال، باز هم مى بینیم که اندازه تابش نور مـاه در همـه جـا بـه     

  .همان اندازه، نقشى منظم و دقیق دارد
و نکته دیگر این است که دقت طلوع آفتاب، لحظه به لحظه بـه طـور مـنظم،    
هوا در حال روشن شدن تدریجى است که اگر دستگاه سنجش و انـدازه گیـرى   
نور در تاریکى وجود داشت مى توانستیم روشن تر شدن صبح و تاریـک شـدن   

سـال   تدریجى غروب هر روز سال را با همان دقت سال گذشته، و یا حتى دهها
بعد نیز مطابقت دارد، آنگاه همه چیز را مطابق و دقیـق و یکسـان مـى دیـدیم،     

  .غروب نیز همین وضعیت را دارد
فاصله زیاد خورشید و ماه تا زمین، مى توانست تابش نور آنها را بـر زمـین،   
بر اثر دورى دچار بى نظمى و نامیزان شدن، مواجه شود، ولى تابش نور آنهـا و  

نها طورى است که در هر لحظه روز و شب سال، همزمان در هـر  حرکت دقیق آ
جاى سطوح مختلف کره زمین به اندازه اى دقیق است که، تابش نور آنها جا بـه  

  .جا نمى شود و نیز تابش نور آنها، هیچگاه کمتر و یا بیشتر نمى شود
به هر حال تمام اینها نشـان دهنـده دقـت حرکـت مـنظم خورشـید و مـاه و        

وضعى و انتقالى کره زمین است و همگى نقش اساسـى در ایـن برنامـه    چرخش 
  .دارند

کره زمین نیز محاسبات حرکت آن به گونه اى است که اندازه گیریهـاى نـور   
تابیده شده از خورشید و ماه بر تمام سطوح زمین، دقت سـیر و حرکـت آن بـه    

  .خوبى معلوم مى شود
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رى است که بـر ایـن صـحنه سـطوح     کره زمین همچنین بزرگترین صحنه تئات
پهناور زمین، خورشید مدام و منظم کار و هنر نمائى بسـیار دقیـق و پیچیـده اى    

  .براى ما و حیات تمامى موجودات، انجام مى دهد
با این وضعى که تعریف کردیم آیا مى شود گفت که آنها با میـل خـود قصـد    

شـانى کننـد آن هـم بـراى     دارند که با انجام حرکتهاى منظم و هماهنگ، نـور اف 
میلیونها سال مى خواهند به ما خدمت کنند تا مـا زنـدگى بکنـیم و ایـن چنـین      
ارادت و اخلاص و محبت خود را به ما نشان دهند؟ و یا اینکه مى خواهند هنـر  
و هنرمندى خود را براى ما عرضه کنند و خود را به رخ مـا بکشـند و خـودى    

گوش به فرمانى و انجام وظیفه آنها جز بـه   نشان دهند؟ خیر بلکه راز اطاعت و
  .اراده حکیمانه خداوند نیست

خورشید و ماه و سایر کرات، همه با هم هماننـد عـده اى کبـوتر در فضـاى     
آسمانها در حال پرواز مى باشند با این وضع، نور و سایه آنها بر همدیگر به یک 

آنها بـر منـاطق مختلـف    اندازه است و هیچگاه کم و زیاد نمى شود و تابش نور 
زمین در تمام لحظه هاى سال و در هر گوشه اى از زمین، تـابش نـور و سـایه    
یکسان پرتو مى افکند و این یکى از عجائب آفرینش است، در حالى که تمـامى  
این مجموعه کرات به اصطلاح فاقد عقل و بدون داشتن شعور و قـدرت تصـمیم   

و در انجام ندادن وظیفه، آزاد و صـاحب   گیرى و اراده اى مستقل از خود ندارند
  .اختیار نیستند

و لوج یعنى در هم فرو رفتن تـدریجى نـور روز و تـاریکى شـب در     : یلجان
  .همدیگر است
یعنى هیچ گاه اشتباه در برنامه کار آنها رخ نمى دهـد حتـى اگـر    :فلایشتبهان

  .میلیون ها سال باشد
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آن برنامه کـار و حرکـت و چـرخش و     یعنى باز هم بر میگردند به: و یرجان
نور افکنى آنها بر همدیگر، به این معنا است که خورشید و ماه و زمین در مسـیر  

  .و جهت هاى خاصى هر کدام در حال حرکت دائمى هستند
از معناى سخنان آن حضرت، مثال زیبا و مهم از عظمت خداوند در آفرینش، 

حرکت منظم آنها در مسیرهاى خـاص،  از خورشید و ماه و نورافشانى و دقت و 
یاد مى کند و این نشان دهنده آگاهى کامل آن حضرت از وضعیت کار و برنامـه  
شمسى است و همچنین او آگاه است که خورشید و مـاه و زمـین در مـدارها و    

  .مسیرها و جهت هاى خاص و معین، همواره در حال حرکتند
هاى کمال و خرد است وقتـى کـه    دقت در درستى اعتقاد به خداوند از نشانه

نظم و دقت و هماهنگى پایدار، در کار و برنامه کرات غـول پیکـر بـى جـان و     
بیخرد را مى بینیم، هر انسان عاقل، گرداننده اى را حس مى کند و اسـتدلال آن  
حضرت بر وجود خداوند که آفریدگارى حکیم و توانـا اسـت از ایـن مثـال بـه      

مثالى بهتر از این که آشـکار و عیـان اسـت بـراى     خوبى دانسته مى شود و چه 
  )31(.اثبات وجود خدا یاد شود؟ و در واقع این بهترین درس خداشناسى است



127 

 

  سرعت حرکت ماه
از قدیم تا به امروز، انسانها با چشمان خود، حرکـت و جابـه جـائى مـاه را      

بـر خـلاف دیـد هـر      بسیار آهسته و کند مى بینند، ولى امام زین العابـدین  
  .چشمى که مى بیند، حرکت آن را بسیار سریع وصف مى کند

گفـت و  آن حضرت اولین کسى در تاریخ بود که از حرکت سریع ماه، سـخن  
  امروز دانشمندان پس از سالها تحقیق و پیشرفت علـوم فضـا و توسـعه دانـش     

ستاره شناسى، از حرکت سریع ماه با خبر شدند و اکنون معلوم شد که ماه در هر 
ثانیه، بیش از یک کیلومتر در حال حرکت و به دور زمین گردش مى کند یعنـى  

  .کیلو متر راه مى پیماید 60هر دقیقه، بیش از 
درباره وصف ماه، تعریف بسیارى نمـوده و اکنـون بـه     امام زین العابدین 

یک جمله از دعاى آن حضرت در کتاب صحیفه سجادیه، هنگامى که بـه هـلال   
  :شب اول ماه نگاه مى کرد این چنین مى فرماید

مـى  اى آفریده اى که هموراه بـا سـرعت حرکـت    ( ایها الخلق الدائب السریع
  ).کنى

دانشمندان بسیارى در اینجا و آنجا و با مرور زمان و تلاش بسیار، علوم فضا 
را به وجود آوردند و کم کم در زمینه ستاره شناسـى، متخصصـانى آگـاه شـکل     
گرفتند و آنها پس از محاسبات بسیار و دقیق، از فاصله ماه تا زمین پى بردند و 

کت ماه را دانسـتند ولـى آن حضـرت    پس از آن بود که در محاسبه، سرعت حر
نزدیک به هزار و چهار صد سال پیش، بدون این که علوم فضـایى و تجهیزاتـى   
مدرنى در کار باشد، از حرکت سریع ماه آنهم در قالب دعا، این موضوع مهـم و  
موضوعات دیگرى را مطرح نموده است و از ماه بـه عنـوان یـک پدیـده اى از     

ى ما تعریف مى کند و حتى قرنها پـس از بیـان ایـن    آفرینش با عظمت الهى، برا
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کلمات، کسى درباره سرعت حرکت ماه سخنى نگفته است تا قرن اخیر که انسان 
  .در توسعه و پیشرفت علم قرار گرفت و از موضوع با خبر شد

عمر آن حضرت در بدترین زمان سپرى شد، حاکمان بنى امیـه تـا آنجـا کـه     
رایط اختناق و آزار داده بودند و تنهـا راهـى کـه    ممکن بود آن حضرت را در ش

مانده بود این است که آن حضرت به عنوان دعا و راز و نیاز با خدا، موضوعات 
علمى مهمى را مطرح مى کرد و به این امید که شاید کسانى متوجه آن معانى که 

  )32(.درسهائى از علم و ایمان بود به موضوعات مطرح شده آن حضرت پى ببرند
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  بلاهائى که از فضا به زمین مى رسند
همانگونه که بلاها در طبیعت و بـر حیـات مـا تـاثیر مـى گـذارد و آسـیب         

میرساند، همانطور دعاهاى مستجاب به درگاه خداوند نیز مـوثر در دفـع شـر و    
ضرر آفتهاى رسیده از فضاى دور آسمانها خواهد بود و همچنـین بلاگـردان آن   

  .بلایاى زمینى که از فضا نیامده اند مى شود
  ن مجید به مردم و بخصوص مؤمنان، دعـا کـردن را سـفارش    خداوند در قرآ

مى کند که در هر حال با خداى خود، راز و نیاز کنند و از خداونـد بخواهنـد و   
طلب خیر کنند، و یا براى نجات خود و مشـکلات پـیش آمـده، طلـب فـرج و      
گشایش در کارهایشان از خدا یـارى بجوینـد، و بـه طـور حـتم، خداونـد نیـز        

طلوب مومنان و آنان که دلهاى پاك و با صفا دارند مستجاب مى کند، دعاهاى م
کما این که در موارد بسیارى استجابت و تاثیرات دعا در خود و دیگران را دیده 

  .و شنیده ایم و در این باره داستانها و موضوعات زیادى حکایت شده است
قدیم و نتائج آن را یکى از اصول اسلام، دعا است و ما به دعا و اثرات آن معت

باور داریم و مشکلات کوچک و بزرگ و خواسته ما هر چه باشد از رحمـت و  
  مهربانى خداوند امیدوار هستیم

  الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل: یقول کان على بن الحسین : قال
دعا همواره بلاهائى : مودندفر روایت شده که حضرت امام زین العابدین (

نازل مى شود، دفع میکند و همچنین بلاهائى که ) فضاى جو و آسمان(که از بالا 
  ).از بالا نازل نمى شوند نیز آن را دفع مى کند

بلاء به معناى آنچه که براى انسان مشکل ساز است و شرایط بدى را براى او 
  .انسان را گرفتار کندفراهم کند و در معرض خطر و آسیب قرار دهد و 
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بلاهـاى جسـمى، بلاهـاى    . بلاها انواع آن بسـیار و اشـکال گونـاگونى دارد   
روحى، و بلاهاى دیگر که در زندگى، انسان به آن مبتلا و گرفتـار مـى شـود و    
بلاهاى طبیعى دیگر، هر چه باشد براى انسان، مایـه رنـج و زحمـت و سـختى     

  .است
در این کلام مختصر خود، موضوعى را مطرح مى کند  امام زین العابدین 

که شایسته توجه است و آن این است که آن حضرت از بلاهائى سخن مى گوید 
که از آسمان، یعنى از فضاهاى دور، نازل مى شوند و سپس از بلاهائى مى گوید 
که آنها از فضا و اعماق آسمان نازل نشده اند و این حـرف تـازه اى اسـت کـه     

و باید ببینیم که دانش عصر ما با آن همه تجهیزات مـدرنش و  . نون مى شنویماک
با آن همه آگاهى و ارتباط او با فضاى دورى که پیدا کرده، در این باره به ما چه 

  خواهد گفت؟
متخصصان علوم طبیعى به این نتیجه رسیده که سر منشـاء خیلـى از بلاهـا و    

از فضا شکل میگیرد و بر زمـین نـازل مـى     آفتها در طبیعت و اکو سیستم زمین،
شود و آن عوامل اولیه مثل سرماى فضائى و گرماى خورشید که از راههاى دور 
آمده و در طبیعت که مـردم در آن هسـتند تـاثیر مـى گـذارد و بـه صـورتهاى        

  .گوناگون، مردم گرفتار و مبتلاى آثار آن مى شوند
شوند و بى علت نیست که امام سجاد و بیشتر بلاها از فضا بر زمین نازل مى 

، در کلام خود بلاهاى رسیده از فضا را مقدم مى کند بر بلاهائى که ارتباطى 
به فضا ندارند، چون بلاهاى فضائى بیشتر و بسیار موثرتر است تا بلاهاى زمـین  

  .که محدود و اندك است
ین مـى رسـد و ایـن دو در    وقتى که سرما و گرما از فضا به زم: به طور مثال

طبیعت تاثیر مى گذارد و تغییر و تحولانى را به وجود مى آورند کـه در نتیجـه،   
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بارانهاى بسیار و سیل آسا و یا خشکسالى و یا سرماى سـخت و یـا زمسـتانى    
گرم و عواملى که وضع کشت و کشاورزى را مساعد و پربار مـى کنـد و یـا بـر     

  .ى کمى آب و بدى محصول قرار مى گیرندعکس، سالى که کشاورزان در تنگنا
طبعا باید این را بدانیم که تاثیرات دگرگونى در فضا عامل مهمى در سـاختار  
اکوسیستم زمین است و پدید آورنده وضعیت خوب و مطلوب و یا ناهمواریهائى 
در طبیعت است و عوامل طبیعى، سلسله مراتب به همدیگر مرتبط مـى باشـند و   

  .ن حلقه هاى زنجیر، به هم وصلند و از همدیگر تاثیر پذیرندهمه آنها همچو
نوع دیگر دلاهائى که از بالاى سرمان یعنى از فضا نازل نشده اند، همانهـائى  
که حاصل از رفتار و کردار ما است و دست ساز خودمـان مـى باشـد همچـون     

دیگر انواع گرفتاریهائى که براى همدیگر فراهم مى کنیم و مشـکلاتى بـراى هم ـ  
مى سازیم و انواع غل و غش ها و پدید آوردن مرضها و بر پائى جنـگ و فتنـه   

که تمامى آنها به طبیعـت و تـاثیرات فضـائى ارتبـاطى ندارنـد و سـاخته و       ... و
  .پرداخته مردم است

در حالى که زمانهاى گذشته، مردم از این موضوع، هیچگونه آگاهى نداشـتند  
آمده را به همان منطقه، نسبت مى دادند و علـل  و تمام تحولات و حوادث پدید 

آنرا مرتبط به جاهاى دورترى نمى دانستند تا چه برسد به ارتباط حاصـل شـده   
  .از تاثیرات فضا و به خورشید بوده باشد

آن حضرت که این چنین مى گوید پس او آگاه از وضعیت فضا است و او بـه  
یا وضعیت بر عکس، ارتباط و  خوبى مى داند که شرایط طبیعت خوب و عالى و

پیوندى عمیق با احوالات جوى و یا بالاتر از آن از فضاى دورترى نشاءت مـى  
گیرد و آن حضرت به خوبى مى داند که تاثیرات حاصل از عوامل فضائى اسـت  
که بر زمین نازل مى شود و تغییرات حاصل از عوامل فضائى است که بر زمـین  
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عمده بر طبیعت مى گذارنـد و شـرایط طبیعـى را     نازل مى شود و تغیرات مهم و
  .براى ما خوب و یا روزگار بدى را براى ما فراهم مى کند

اندیشمندان و متخصصان علوم طبیعى عصر حاضر با کـلام آن حضـرت هـم    
عقیده اند و اکنون دانسته شده که دخالت هاى پدیده هاى جـوى و فضـائى، در   

تاثیر عمـده اى دارنـد و حتـى برخـى از      خیلى از موارد در طبیعت سطح زمین
عوامل فضائى را در پیدایش برخى از امراض و سرطان ها و یا وفـور نعمـت و   

  )33(.توسعه دام و طیور و همه و همه اینها در ارتباط با همدیگرند
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  امواج صوتى
گوش یکى از اعضاى بدن است و به آن بخش، اندام حس مى گویند، گوش  

و شنوائى در زندگى و تعلم و تربیت، نقش بسیار مهمى دارنـد و عامـل اصـلى      
ارتباط بین افراد جامعه، از راه شنوائى انجام میشود، یعنى گفت و شنود بر قـرار  

  .ى شوندمى شود و از این راه، مردم به نیازهاى همدیگر آگاه م
در زمانى که مردم قدیم، گوش خود را تنها بـراى شـنیدن مـى دانسـتند و از     
وضعیت تشکیلات حس شنوائى گوش و درون آن، هیچگونه آگاهى نداشـتند و  
از چگونگى جابجا شدن صداها و علت آن بیخبر بودند، در همـان زمـان، امـام    

امواج صوتى و انرژى کـه عامـل    در رابطه با حس شنوائى و زین العابدین 
انتقال دهنده صداها و جابجائى آن است، آن حضرت به طور مکرر، اشاره هـاى  

  .متنوعى در این رابطه بیان نموده اند
دانشى که امواج صوتى و به حرکت در آمـدن صـدا و مسـائل متنـوع آن را     

یـر شـکل   تعریف مى کند از علوم بسیار ظریف و پیچیده اى است که در قرن اخ
گرفت و کم کم به تکامل رسید و پیشرفت دانـش پزشـکى نیـز در ایـن زمینـه،      
بسیار موثر و کمک کننده خوبى بود، در حالى که هزار و چهارصد سـال پـیش،   

  .زمانى که حتى مسائل ساده و اولیه این دانش، خبر و اثرى وجودنداشت
  :فرماید از کتاب صحیفه سجادیه، آن حضرت مى 32در دعاهاى شماره 

  .وصلعلى محمد و اله ما اختلف اللیل و النهار. 1
  صلواه لا ینقطع مددها. 2
  ولا یحصى عددها. 3
  صلواه تشحن الهواء. 4
  و تملى ء الارض و السماء. 5
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درود خداوند بر محمد و آل او، با آنکـه اخـتلاف شـب و روز همـواره     =  1
  پدید مى آید

  .هیچگاه، امتداد آن قطع نخواهد شددرودى که =  2
  .و هیچگاه شماره تعداد ممتد آن صدا، به شماره و حساب نیاید=  3
  .درودى که همواره در زمین و فضاى آسمان، انرژى مى دهد=  4
  .درودى که اثر آن، زمین و فضاى آسمان را پر مى کند=  5

ى تاریکى و روشـنائى در  جمله اول دعا اشاره به صلواتى که شب و روز، یعن
  .آن تفاوت ندارد

و چه خوب است فضاى اطراف خود از صداى نیایش ما، آن هم بـر محمـد   
که پیامبر خداست و آل او که اولیاء بر حق بعـد از  ) صلى االله علیه و آله و سلم(

  .پیامبر گرامى هستند طنین امواج آن صدا پخش شود
راى ما از موضوعى بیان کند کـه در  این نوع تعریف آن حضرت، مى خواهد ب

رابطه با صداى نیایش و احوالات آن است که این، یکى از اسرار نامرئى و غیـر  
محسوس طبیعت را براى ما بازگو مى نماید چون آنهـا کـه از جانـب خداونـد،     
وظیفه هدایت و راهنمائى مردم را دارند، همـاواره در لابـلاى سـخنان خـود از     

ظاهر آن گنجانده شده، لذا بیانات آنها همواره کلماتى است ظواهر طبیعت و غیر 
که از علم و ایمان آمیخته است و این نشاندهنده و دلیل ارتبـاط آنهـا بـا غیـب     
است و آنها از منبع فیض الهى تغذیه مى شـوند و نـه پـرورش یافتـه مکتـب و      

ل سـاده  دانشگاهند در حالى که آنزمان، مراکز تحقیق علوم وجود نداشته و مسائ
  .و اولیه علوم، هنوز شکل نگرفته بود

اختلاف شب و روز در گرفتار آن حضرت، یعنى تفاوت تاریکى و روشـنائى  
این دو، فرق و تاثیر در پخش امواج صوتى ندارد و این نکته مهمى است کـه در  
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واقع، توضیحى دیگر براى انتشار امـواج صـوتى اسـت و دانـش فیزیـک، ایـن       
دریافته که صدا تکیه بر تاریکى و یا روشنائى ندارد و تنها،  موضوع را به خوبى

صدا بر ارتعاش اجسام مختلف تکیه دارند چون این اجسام، همیشه در هـوا بـه   
  .صورت پراکنده و انبوه وجود دارند

) درودى که هوا را در زمین و فضاى آسمان، انرژى مـى دهـد  : (تشحن الهواء
که صداى درود ما، انرژى به هوا مى دهد و اطـراف  : مایدمى فر امام سجاد 

ما را از آن امواج پر میکند و امروز بهتر از هر زمان دیگر، این موضـوع دانسـته   
شده که ارتعاش اجسام مختلف باعـث ایجـاد و انتشـار موجهـاى مکـانیکى در      

  .محیطهاى مختلف مى شود
امام سـجاد  ) نرژى پر میکنددرودى که هوا را در زمین و فضاى آسمان، از ا(
که صداى درود ما، انرژى به هوا مى دهد و محیط اطراف ما از : مى فرماید 

آن امواج پر مى کند، این موجها در هوا منتشر شـده و انـرژى مکـانیکى را بـه     
گوش انسان مى رساند گوش، انرژى را از هوا دریافـت کـرده و بدینوسـیله مـا     

کنیم، موجهاى طولى که انرژى مکانیکى را به گـوش، منتقـل   احساس شنیدن می
  .میکنند، موجهاى صوتى میگوییم

همـان امـواج صـوتى    : مددها) صداى نیایشى که امتداد یابد و آن قطع نشود(
است که پى در پى و با ساعت بسیار شکل مى گیرند و باعث رسـاندن و انتقـال   

  .آن به جاهاى دورتر است
آن امواج به وجود آمده از آن صداى نیایش، بشمار و حسـاب  و این امتداد (

امواج این صدا که با سرعت شکل مى گیرند و یکى پس از دیگـرى  ) کسى نیاید
پدید مى آیند به قدرى زیادند که حتى دانش روز با آن همه تجهیـزات پیشـرفته   

ر حرکـت  خود، از شمارش آنها ناتوان است و تنها به این نکته رسیده اند که مقدا
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کیلومتر است، ولى در مـدت جابجـائى، تعـداد     300000زمانى آن در هر ثانیه 
امواج شکل گرفته در بین ذرات تا پایان امتداد امواج، چقدر بـوده؟ کسـى نمـى    

  .داند
  )یعنى این امواج پر میکند زمین و فضاى بالاى ما را(

منتشـر شـده، یکـى    به این معنا است که امواج حاصل از آن صدا که در هوا 
پس از دیگرى و بدون انقطاع، همه جاى محیط اطراف و فضاى بالاى ما را پـر  

  .میکند
امواج صوتى بر سطح زمین، بیشتر شکل مى گیرند لذا حرکت آنهابه مسـافت  
دور بیشتر است چون در سطح زمین، ذرات پراکنده گوناگون، بیشـتر از فضـاى   

ر برویم هوا را شفاف تر و ذرات کوچک را در بالا وجود دارند و ما هر چه بالات
متـرى مـا قـرار دارد     30آن کمتر خواهیم دید، به طور مثال اگر کسى را که در 

 20صدایش کنیم، او به خوبى مى شنود ولى همین اندازه صدا، اگر کسـى را در  
مترى بالاى ما در ارتفاع قرار دارد خواهد شنید، لذا آن حضرت با شناختى کـه  

ن وضعیت دارد، در این جمله کلام خود، مى بینیم که زمین را قبل از آسمان از ای
ذکر نموده و حکمت آن همین است چون سطح زمین، از پرشدن این انـرژى بـه   

  .فضاى بالاتر، نسبت و تاثیر بیشترى دارد
در رابطه با جمله دوم، نکته اى است که یاد آورى آن جالب به نظر مى رسد، 

کـه امتـداد صـداى نیـایش قطـع نمـى شـود، و اتفاقـا         : رمایدآن حضرت مى ف
متخصصان عالیرتبه دانش فیزیـک در زمـان مـا، اکنـون بـه یکـى از اسـرار و        
شگفتیهاى طبیعت پى بردند که صداها محو نمى شوند و در سیستم طبیعت بـاقى  
مى مانند و حتى در این فکر بودند که صداى حضرت مسیح و رجالات دیگر که 

ر آنها است پیدا کنند و به نحوى آن صداى بـه جـا مانـده کـه همچـون      مورد نظ
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انرژى نامرئى در سیستم کالبد طبیعت، محفوظ مانده است ظبط کنند ولى دانـش  
بشرى با آنکه پیشرفت زیادى کرده و تجهیزات مدرنى را به وجود آورده، با این 

شتگان را بگیرد و حال هنوز به آن مرحله از ترقى نرسیده که بتواند صداهاى گذ
  گوش کند

آن حضرت از وجود آن انرژى خبر داد که آنرا عـاملى بـراى شـکل گیـرى     
امواج و به حرکت در آمدن آنها به ما مى گوید و امام در شرایط مردم آن زمان، 
نمى توانست از امواج صوتى با کلیه مسائل فیزیکى و ریز و فرعـى آن را بیـان   

ى را باور مى کنند که چشم ببیند و به دست قابـل  کند چون مردم آن زمان، چیز
لمس باشد در حالى که نه هوا و ذرات آن دیدنى است و نه شکل گیـرى امـواج   
قابل رویت است و نه انرژى را میتوان لمس کرد، پس به ناچار آن حضـرت بـه   
بیان اصول کلى این دانش اکتفاء نموده، به این امید کـه مـردم بـه ایـن سـخنان      

  )34(.د تا دریابند که مقصود و محتواى گفتار آن حضرت چیستبیندیشن
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  وحى الهى نور است
کـرد، آن    را مـدح و سـتایش    پیامبر گرامى اولین شخصى بود که على  

تعریـف و   حضرت به عناوین مختلف در میان مردم، بارها و بارها از علـى  
 ز آن موارد که پیامبر عظیم الشان در حق على توصیف نموده است و یکى ا

  فرمود
  )من شهر علمم و على دروازه هاى آن است( انا مدینه العلم و على بابها 
اشرف مخلوقات است ) صلى االله علیه و آله و سلم(پیامبر خدا حضرت محمد 

و همین بس  و یکى از اوصاف برترى آن حضرت، صداقت و راستگوئى او است
اسـت پـس او جایگـاه     که آن حضرت تعریف کننده مقام علم و ایمان على 

  .والائى در نزد خداوند و پیامبر گرامى دارد
این همه تعریف پیامبر گرامى نمى تواند بر اساس رابطه خیشاوندى و یا روى 

وصف پیامبر گرامى مـى   از اسلام باشد، بلکه از حساب جهاد و یارى على 
به مراتب بیش از این است و او را به ما مى شناساند و  فهمیم که مقام على 

بعنوان وصى بر تمام مسلمانان پس از او به ما معرفى مى کند، روى این حساب، 
در میـان گذاشـت و بـه او     پیامبر گرامى مسائل بسیارى را تنهـا بـا علـى    

ت تا او ادامه این پیامها را به مردم برساند مثل همـین دعـا کـه راویـان و     آموخ
نویشندگان حدیث در آن زمان نیز از این دعاى مهم بیخبر بودند و سالهاى بعـد،  

  .شنیده شد از زبان حضرت على 
ایـن دعـا را    سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات از حضرت علـى  

ل کرده است که پیامبر گرامى، این دعا را تعلیم من نمود و اکنون به یک جمله نق
  .کوچک از این دعاى بسیار مهم به نام دعاى یستشیر توجه کنیم

  )خدایا وحى تو نور است(ووحیک نور 
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وحى امرى است الهى و جز خداوند از وضع و حقیقت آن، کسى آگاه نیسـت  
  زبان ساده این چنین بیان شده است اما براى تفهیم و تصور ما به

  .وحى به معناى پیام الهى براى پیامبر گرامى است
در زمان پیامبر در هر حادثه، آیه یا آیاتى چند از جانب خداونـد بـر پیـامبر    
نازل مى شد و پیامبر را در راسـتاى آن اتفـاق رخ داده و یـا دربـاره موضـوع      

همچنین آیاتى اسـت بـراى مـا در قالـب     خاصى، راهنمائى لازم داده مى شد و 
قرآن کریم، ماندگار شد تا ما انسانها در هر آئین سعادت و زندگى و نصب العین 
خود قرار دهیم و از این کتاب که آئین سعادت و زندگى است پیـروى کنـیم، بـا    
این وضع لازم است که بدانیم، وحى الهى در کمترین زمان، یعنـى در سـریعترین   

  .رامین الهى بر پیامبر نازل مى شدوجه ممکن، ف
در قرن بیستم معلوم شد که نور داراى حرکت است و سالها بعد از این کشـف  
مهم، بر اساس محاسبات و قرائن علمى بسیارى، بخصوص دانش تازه به تکامل 
یافته فیزیک، ثابت شد که نور در هر ثانیه، سیصد هزار کیلومتر حرکت مى کنـد  

سرعت، حرکـت نـور، سـریعترین حرکتـى اسـت کـه تـاکنون         و امروز در زمینه
  .شناخته شده است

  .مثال آن حضرت از نور براى فهم و درك وحى به چند دلیل است
نور، روشنائى است و عامل بینائى، و مظهر پـاکیزگى و سرچشـمه حیـات و    
منشا تمامى خیرات بر زمین است همانند وحى نیز از جائى اسـت کـه مـا نمـى     

  .م آن را تصور کنیم و آن به سوى پیامبر گرامى بر زمین آمده استتوانی
ذرات نور و ماهیت آن داراى جسم ظاهر و قابل لمس نیست هماننـد وحـى   
که جز پیامبر که گیرنده پیام اسـت، و دیگـران کـه در کنـار و دور آن حضـرت      
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 هستند، این پیامها را احساس و درك نمـى کننـد چـون اثـر ظـاهرى و نمایـان      
  .ندارند

حقیقت وحى همانند نور است و باید بدانیم که ابعـاد شـناخت حقیقـى نـور،     
هنوز براى ما، کاملا شناخته شده نیست و از چگـونگى وحـى نیـز تنهـا همـان      

  .عنوانش را مى شنویم ولى حقیقت واقعى آن براى ما نامعلوم است
کس قـادر  بهترین مثال و نزدیک ترین تشبیه براى وحى نـور اسـت و هـیچ   

نخواهد بود که از این مثال و تشبیه بهترى ذکر کند، بنابراین، نور از هـر لحـاظ،   
بهترین مثال و مصداق براى درك معانى وحى است، آن یکى ذرات نور اسـت و  
آن یکى، کلماتى نورانى است که از همان ذرات نور و با سرعت همان نـور، بـه   

  .ودمقصدى که خداوند امر نموده با شتاب مى ر
در این جمله دعا، خداوند مخاطب است و پیامبر گرامى بـا دعـا بـه درگـاه     
خداوند نیایش مى کند و همچنین این دعاها براى ما درسهائى از علـم و ایمـان   

  است و موارد متنوع بسیارى از وصف و عظمت ملکوت خداوند است
  .دو در واقع گوشه هائى از آفرینش هستى را براى ما بازگو مى کن

و از این جمله دعا، حرکت و سرعت حرکت نور، بخوبى محسوس و مشـهود  
است، وحى همان نور است ولى در اسرار نا دانسته نور گنجانده شـده، و مـا را   
همین بس که انسان درباره نور هر چه تحقیـق و تـلاش کنـد بـه ابعـاد واقعـى       

  .شناخت کامل از نور به پایان دانش آن نخواهد رسید
نکات جالب این است که در زمان ما به توسط همین نـور، امکـان پیـام     و از

رسانى ممکن شده و بشر معاصر توانسته همین نور استفاده هاى زیـادى کنـد و   
براى راههاى دور و کرات دیگر، نور در ارسال پیام و عکس، نقش موثرى دارد 

ود نـدارد و  و بدون نور، تماس و مکالمه بین ما و کـرات دیگـر، راه دیگـر وج ـ   
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کلمات بشرى بر نور حمل مى شوند و به این سو و آن سو فرستاده مـى شـود و   
همین موضوع، دلالت بر درستى حقیقت معناى وحى است و سخن پیامبر گرامى 
درباره نور بدون وحى، امروز بهتر از هر زمان دیگـر، حقیقـت آن نمایـان شـده     

  )35(.است
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  سرعت حرکت نور
این موضوع، بحث عجیبى است و به خواندنش اکتفا نکنیم و حتمـا روى آن   

  .فکر کنیم
ان موسى سال ربه ان یعلمه زول الشمس، فوکـل االله  : قال عن ابى جعفر 

  متى؟: یا موسى قد زالت الشمس، فقال موسى: بها ملکا فقال
  حین اخبرتک و قد سارت خمسمائه عام: فقال
فرمودند روزى حضرت موسـى از خـدا خواسـت کـه او را از      مام باقر ا

زوال خورشید، آگاهش کند و خداوند یکى از ملائکه ها را براى این کار به نزد 
اى موسى اکنون خورشید زوال کـرد،  : ملائکه به او گفت. حضرت موسى فرستاد

وقـت کـه گفـتم،     همـان : ملائکه گفـت = حضرت موسى با تعجب گفت، کى؟؟ 
  .خورشید به اندازه پانصد سال راه رفته است

مقصود از زوال خورشید، نور آن است چون زوال به معناى از بین رفتن است 
ولى خورشید از بین رفتنى نیست و این نور خورشید است که از کنار ما گذشت 

هر مى و دیگر برگشتى ندارد و خورشید با همان جلوه و درخشندگى، دوباره ظا
  .شود و زمان را به نورش روشن مى کند

زوال به معناى فنا شدن است و خورشـید، اسـتوار و پابرجـا اسـت و فـانى      
نیست، پس به معناى جابجا شدن نور خورشید، یعنى حرکت نور و گذشـتن آن  
است و این اصطلاح در میان ما، این چنین رایج است که در وقت غروب، کم کم 

شود و خورشید در جاى دیگر به تابیدن ادامـه مـى دهـد، در     نور آن ناپیدا مى
حالیکه از صبح تا غروب، تابش نور خورشید، یکسره بر ما مى بارد و این نـور  
ثابت نیست، بلکه هر لحظه پرتوهاى نور از خورشید به ما مـى رسـد و یکسـره    
این وضعیت ادامه دارد همچنین آبشارى که در حـال ریـزش آب بطـور مـداوم     
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نـور خورشـید زوال   (ت، لذا آن ملائکه، وقتى که به حضرت موسى مى گوید اس
به این معنا است، چون این سخن در وقت غروب نبود، و حضرت موسى با ) کرد

شنیدن این کلام، با تعجب و شگفتى در جواب ملائکه مى گوید کى؟؟ و ملائکـه  
ار از زمـان  در جواب به او مى گوید همان وقت که گفتم، یعنـى در همـین مقـد   

  .گفتن این جمله
نور خورشید مقدار پانصـد سـال راه   ) خورشید زوال کرد-با گفتن این جمله 

رفته است و این معنى، مفهوم حرکت سریع نور را مى رساند و براى تفهیم مـردم  
از حرکت داشتن نور و سریع بودن این حرکت، به این شیوه، بهترین راهى اسـت  

  .درك کنندکه مردم، این موضوع را 
در زمانى بیان شد که هنوز کسى سـرعت حرکـت    این سخنان امام باقر 

  .نور را نشنیده بود
چند هزار سال است که از زمان حضرت موسـى مـى گـذرد و در آن زمـان،     
مطرح کردن موضوع حرکت سریع نور، بسیار مهم است و از مسائل نادرى است 

حتما وحى است و به توسط ملائک، و چیـز دیگـر    که منشا دانستن این موضوع
  .نمى تواند باشد

از نکات جالب دیگر این است که این موضوع از زمان حضـرت موسـى تـا    
چند هزار سال گذشـت و کسـى از ایـن موضـوع اطلاعـى       زمان امام باقر 

مـى   نداشت، یعنى نه در کتابها نوشته شد و نه در سینه مـردم، دسـت بـه دسـت    
گشت، و حتى قرنها بعد از امام باقر، کسـى معنـاى سـخن آن حضـرت را درك     

  .و براى اولین بار است که در اینجا متوجه مفهوم و معناى آن مى شویم. نکرد
شاید این موضوع براى خیلى ها کم اهمیت و ساده به نظـر برسـد ولـى ایـن     

که نور داراى حرکـت  چنین نیست، آیا مى دانید که براى شناخت و فهمیدن این 
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سریع است، مى بایستى خیلى از علوم گوناگون به وجود آید و تکنولوژى آن به 
تکامل برسد و حتما خیلى از تجهیزات مدرن، ساخته و پرداخته شدن و پـس از  
آن، دانشمندان و متخصصان علوم بتوانند که به فهمیدن این موضوع برسند ولـى  

ن جهالت و نادانى مردم و ستم و جور و اختناق بنى امیه و در زما امام باقر 
بنى عباس، موضوع بسیار مهم را مطرح مى کند و همانطور که حضـرت موسـى   
در زمانى این موضوع را مطرح نموده که شرایط مردم و فراعنـه نیـز بـه همـان     

  .وضع بود
ار با ارزش و تنها امروز اهل خرد و اندیشه، عظمت این سخنان گرانبها و بسی

آن حضرت را درك مى کنند و لعنت مى کنند و لعنت خداوند بر بنى امیه و بنى   
عباس و فرعنیان، تا ابد باقى خواهـد مانـد کـه دو شخصـیت الهـى در بـدترین       

  )36(.شرایط، سختیها و رنج هاى فراوانى را متحمل شدند
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  آب بر سطح زمین وزن و مقدار معینى دارد
براى بردن سطح آگاهى مردم و افـزایش   امى و ائمه معصومین پیامبر گر 

دانش و پیشرفت در تمام زمینه ها، تلاش بسـیارى کردنـد و شـاهد ایـن ادعـا      
موضوعات علمى بسیار گوناگونى است که از آنها به جا مانده، که نه یکى و نـه  

مـى توانـد صـحت     صدتا است بلکه هزاران نکته از علوم مختلف وجود دارد که
  .این ادعا را به اثبات برساند

آن بزرگواران با روشى منحصر به فـرد در ابعـاد وسـیعتى از زنـدگى مـردم،      
همواره، ایمان همراه با علم را مورد تذکر قرار مى دادند، از آن جمله دعا اسـت  
که انسان در هر وقت از شبانه روز و در هر حال و در هر جا که باشد، وقتى که 

کند، مى بینیم که جمـلات آن  دعائى را مى خواند و با خداى خود راز و نیاز می
دعاها، علاوه بر انسان سازى و تعلیم و تربیت بر اساس اصول صحیح و مناسب 
فطرت انسان، نیز به نکات مهمى از طبیعت و جهان را که خداوند آفریـده اسـت   
درسهاى مهمى را فرا مى گیرد و چه بسا اگر کسى دعـائى را بخوانـد و متوجـه    

بارها و بارها خواندن، بالاخره او متوجه خواهد شد معانى آن نشود ولى پس از 
که با چه کلماتى با خداى خود ارتباط بر قرار نموده است و ایـن روش بهتـرین   
راه براى تقویت علم و ایمان و نیازهاى روحى او است مثل این مورد که اکنـون  

  .مى خوانیم
  و لک الحمد عدد اوزان میاه البحار

از براى تو، آنقدر سپاس گذارى کنیم به انـدازه تعـداد وزن   شایسته است که (
  ).مقدار آب دریا

در زمانهاى قدیم به ذهن کسى خطور نمى کرد که آب دریاها، مقدار و اندازه 
آن معین و مشخص است، لذا کسى در این باره، اصلا فکر نمى کرد، امـا امـروز   
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و مشخص است و قابل کم  دانسته شد که هر آنچه بر زمین هست مقدار آن معین
  .و زیاد شدن نمى باشد

متخصصان علوم طبیعى براى مقدار آبى که بر زمین و در دریا است مقـدار و  
حجم آن را تا حدودى مشخص کـرده انـد و اندیشـه بـر اسـاس محاسـبات و       
شناخت کلى اوضاع زمین و هر آنچه که بر آن هست مى باشد، و هیچگاه کسـى  

  .ش و آگاهى، موضوع مهمى را مطرح کندنمى تواند بدون دان
انسان براى ابراز احساسات و عشق و علاقه و خالق خود، به عناوین مختلف 
از او سپاسگذارى مى کند و نه یک بار و نه ده بار و نه صد بار و بلکـه هـزاران   
بار، شکر گزار پروردگار خود هستیم و گاهى مى خواهیم که سپاسگذارى خـود  

ى نهایت جلوه دهیم لذا متوسل به ارقام و اعـدادى مـى شـویم کـه     از خداوند، ب
واقعا حجم آن بسیار است مثل این که بگوئیم به اندازه قطره ها و عـدد و ارقـام   
وزن آن موجود در دریاها، بالاخره هر چه شکرگذار خداوند هم که باشیم واقعا 

یم چون او اسـت  کم است چون حق را آنچنان که شایسته است نمى توانیم ادا کن
  .که ما را از نیستى به دیار هستى پدید آورد

همانطور که دانستیم آب دریاها بر سطح زمین، کم و زیـاد نمـى شـود یعنـى     
  .اندازه و مقدار معینى دارد

هر چیزى را که ما در نظر بگیریم داراى وزن خاصى مى باشـد مثـل آبهـاى    
  .را آب فرا گرفته استموجود بر سطح زمین که تقریبا سه چهارم آن 

وقتى که از عدد مقدار وزن آب دریاها گفته مى شود، اگر تنى هم که حساب 
کنیم مى شود این قدر، و هر تن هم هزار کیلو و هر کیلو هزار گرم اسـت و هـر   
گرم مى شود این قدر و آنقدر هم مى شود این قدر، و هر قدر، و هر چه به عدد 

ه مى رسیم به مولکول و سپس بـه ذرات کـه آخـر و    ریزتر پائین برویم، بالاخر
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پایان محاسبه موجود اسـت بنـابراین تعـداد وزن آب دریاهـا را هـر گونـه کـه        
  .محاسبه کنیم در نتیجه، مقدارش معین و مشخص خواهد بود

و حتى براى تبخیر آب دریاها، متخصصان علوم طبیعى بر آورد کردند که هر 
دران، از دریاهـا آب تبخیـر مـى شـود و آنهـا در      روز به مقدار آب دریاى مازن

جاهاى مختلف به صورت باران فرود مى آیند، و باز به جایگاه اصلى خـود کـه   
زمین است ملحق مى شوند و بـه آن چرخـه آب مـى گوینـد و تعریـف آن در      

  .کتابهاى علوم، بسیار مفصل است
، و ایـن چنـین   بنابراین دنیا بر اساس محاسبات و نظم و هماهنگى وضع شده

  .نیست که در جائى از طبیعت، ناهماهنگى و یا نقصى در کارش پدیدار شود
آب به هر مقدار که تبخیر شود و به ارتفاع بالا برود، بالاخره آن هم تا اندازه 
معینى از جو زمین، مى تواند بالا برود و به صورت ابرها درآید و ذرات آب بـه  

ه خروج و فرار از جو زمین هم ندارند تا ایـن  صورت انبوه جمع مى شوند، و را
  .که با مرور زمان از مقدار و حجم آب ها کاسته شود

پس هر جور که حساب کنیم و هر گونه که تصور کنیم، مى بینـیم کـه مقـدار    
  .حجم آب بر زمین، اندازه معین و مشخصى دارد

  :و بعد از این جمله دعا مى رسیم به اینجا که مى فرماید
  و لک الحمد عدد ما اءحصى کتابک و لک الحمد عدد ما احاط به علمک 

و از براى تو سپاسگزارى مى نمائیم به اندازه تعـداد آن چـه کـه در کتـاب     (
  هستى که تو آفریدى، و از براى تو سپاسگزارى مى نمائیم بـه انـدازه شـمارش    

  ).تعداد آنچه را که تو بدان آگاهى
تمامى اوضاع زمـین بـاخبر باشـیم و احاطـه داشـت تـا بـه         بنابراین باید از

محاسبات و دانستن مقدار وزن هر چیزى در این جهان را بدانیم، جهانى که هیچ 
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چیزى از آن، بى حساب و کتـاب نمـى باشـد و هـر چـه هسـت نشـانه خـرد         
  .آفریدگارى یکتا و مدبرى بسیار آگاه و توانا مى باشد

هاى خداشناسى و معرفت از احـوالات اوضـاع   و در واقع این درسى از درس
طبیعى موجود در جهان است که شناخت و آگاهى از طبیعـت و جهـان، بهتـرین    
راه براى شناخت آفریدگار است و پیشوایان ما از هر راهى که ممکن بود مـا را  

 )37(.با عقل و منطق به شناخت خالق هستى راهنمائى کردند
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  دریاهاشگفتیهاى آفرینش در اعماق 
در زمان حاضر که امکانات متنوع بوجود آمده، هـر روز از کشـف عجایـب     

بیشتر در اعماق دریاها، خبرهاى تازه اى را مى شنویم و از شـگفتیهاى طبیعـت   
دریا، دانستنیهاى دیگر به آگاهى ما افزوده مى شود و انسـان هـر روز بیشـتر از    

  .گردد گذشته، مات و متحیر و خیر عجایب دریاها مى
دعاى جوشـن کبیـر یکـى از دعاهـاى بسـیار مهـم اسـت چـون در آن، از         
شگفتیهاى آفرینش بسیارى ذکر شده و همه آنها بیانگر عظمت آفریدگار است و 

است که از جـد بزرگـوارش حضـرت محمـد      این دعا از امام زین العابدین 
نون به یک جمله کوچـک از  به دستش رسیده و اک) صلى االله علیه و آله و سلم(

  .این دعاى بزرگ و مفصل توجه کنیم
  یا من فى البحار عجائبه

خداوندا اى آنکه در دریاها عجایب آفرینش تو بسیار و غیـر قابـل وصـف    (
  )است

در زمانهاى قدیم هماننـد امـروز، دوربینهـاى مـدرن و مخصـوص زیـر آب       
شرفته وجـود نداشـت مثـل سـاخت     ساخته نشده بود و انواع تجهیزات ایمنى پی

کپسول هوا براى تنفس و لباس غواصى و امدادات متنوع بـى شـمار، هیچگونـه    
  .خبر و اثرى نبود

مطرح کردن موضوع وجود عجائب غیر قابل وصف در اعماق دریاهـا بـراى   
آن زمان، آن چنان که مى دانیم براى آنها قابل فهم و تصور نبود و اگر هم چیزى 

ه مى دانستند، آگاهى آنها در حدود کمتر از یـک هـزارم آگـاهى مـا     در این بار
است چون هر روز صحنه هاى عجیب و غریب و بسیار جالبى از دنیاى اعمـاق  
دریاها از تلوزیون مشاهده مى کنیم و هر روز خبرها و عکسهاى تـازه تـرى از   
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مى شـنویم   شگفتیها و اسرار عالم حیات ماهیان و آبزیان گوناگون را مى بینیم و
و به جائى مى رسیدیم که گویا براى کشـف و درك جهـان موجـود در اعمـاق     

  .دریاها پایانى نیست
پس براى فهمیدن معناى این جمله از دعا و احادیث بسیار دیگر دراین بـاره،  
به نظر آن مردم، مبالغه به نظر مى رسید و با این کـه نمـى توانسـتند واقعیتهـا را     

  .ر کنندآنچنان که هست تصو
اینک ابعاد معناى بسیار زیبا و رساى آن حضرت را به خوبى درك مى کنـیم  

  .و در واقع سخن آن حضرت و حقیقت این دعا، اکنون جلوه بهترى یافته است
بدون سفر به اعماق دریاها و بدون تحمل خطر و مشکلات موجود درآنجا، و 

مطرح کـردن، یـک امـر     بدون وجود تجهیزات گوناگون، این چنین موضوعى را
  )38(.ساده و عادى نباید آن را تلقى کنیم
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  در جو زمین هوا نگه داشته شده است
اکسـیژن،  : هوا مخلوطى از چند نوع گاز است که مهمترین آنهـا عبارتنـد از   

  .و بخار آب است) گاز کربنیک(نیتروژن، دى اکسید کربن 
، ماننـد پوشـش و لایـه ضـخیمى     هوائى که اطراف کره زمین را احاطه کـرده 

  .است، ضخامت هواى اطراف کره زمین، تقریبا یک هزار کیلومتر است
در زمانهاى گذشته، مردم آسمان آبى را مى دیدند ولى از جو زمـین، چیـزى   
نمى دانستند، تا چه برسد به شـناخت چگـونگى عـرض و طـول و ضـخامت و      

  !تشخیص جنس آن
جو زمین از فضاى آسمان سوا است و تشکیل آن زمان کسى نمى دانست که 

شدن جو از انواع گازها، به صورت انبوه و متراکم، مردم بیخبـر بودنـد، و در آن   
دربـاره جـو زمـین جملـه اى      شرایط جهالت و نا آگاهى مردم، امام رضـا  

  .نقل مى کند که بسیار با اهمیت است مختصر از على 
کان على بن ابیطالب فى جامع الکوفه، اذ قام الیه رجل  لامام الرضا قال ا

تفقهـا و  : یا امیر المومنین انى اسئلک عن اءشیاء فقال : من اهل الشام، فقال
  ....لاتسال تعنتا

  و سئله عن سماء الدنیا مما هى؟
  من موج مکفوف : قال 

پرسید که این آسمان زمین از چیسـت   در مسجد کوفه از على شخصى (
  و چگونه است؟

  )آن حضرت در جواب فرمودند که این جو از موج کنترل و مهار شده است
به طور فرض اگر آینه جاذبه زمین قطع شود در آن صورت خواهیم دید کـه  

مت جـو زمـین کـه انـواع     امواج خروشان گازهاى رها شده از این دریاى با عظ
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گازهاى موجود در آن، سوى اطراف زمین در فضا به حرکت در مى آیند و مـى  
  روند تا در پهنه گسترده گیتى پخش و محو شوند

مکفوف یعنى سر بسته و جلوى آن گرفته شـده و محصـور و در بنـد بـودن     
  است،

 ـ   ابراین آن یعنى این جو با این موجهاى مهار شده، نگه داشته شـده اسـت، بن
حضرت، مرزهاى جو را تا آنجا که این گازهـا متنـوع در جـو وجـود دارد بـه      

  .آسمان زمین، معلوم و مشخص نموده است جابجا شدن هوا را باد مى گویند
موجها یاد آور بادها هستند و بادها همانطورکه مى دانیم از گازهـاى متنـوع   

  .تشکیل شده است
هنده آگاهى اسـت ولـى بایـد بـدانیم کـه آن      این سوال آن مرد، خود نشان د

شخص، آنچنان باسواد و نابغه نبوده که این سوال را پرسید، بلکـه ایـن سـخنان    
مفصل آن حضرت است که دیگران را وادار به سؤ ال و جستجو مى کنـد، یعنـى   

جو صحبت مى کنـد آنهـا کـه مـى     (از آسمان زمین  وقتى که حضرت على 
این که بهتر بفهمند، دوباره همان کلمات آن حضرت را بطور سـؤ ال  شنوند براى 

  .از او جویا مى شوند
شناخت وضعیت جو، کار ساده اى نیست و حتما مى بایستى بـا امکانـات و   
تجهیزات بسیار گوناگونى همراه باشـد تـا از ماهیـت جـو، اطلاعـات خـوب و       

متنوع سـاخت شـده   درستى بدست آید ولى آن حضرت بدون امکانات مدرن و 
در زمان ما، از وضعیت جو زمین سخن مى گوید و تمام موارد یاد شـده، نشـان   
دهنده اطلاع آن حضرت از وجود جاذبه زمین است که این امواج متراکم انـواع  

  )39(.گازها را در خود محصور کرده است
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  اهمیت جو زمین براى حیات ما
کار نبود و کسـى از اوضـاع و احـوال     در زمانى که شناختى از جو زمین در 

از خـواص و منـافع اسـتراتیژى جـو      آن، باخبر نبود، امام حسن عسـگرى  
زمین، سخن مى گوید و امروز به توسط اندیشمندان و تجهیزات مدون، عظمت و 
ارزش این جو محافظ، بهتر از هر زمان دیگر، دانسته شد و حقیقـت بیانـات آن   

  .جلوه گر شده است حضرت به خوبى
 و السـماء بنـاءا  :: درباره معناى این آیه مى فرمایـد  امام حسن عسگرى 

  ).آسمان را بنگر همچون بنیانى برپا است(
  .یفى سقفا من فوقکم محفوظا، یدیر فیها شمسها و قمرها و نجومها لمنا فعکم

د، حافظ و نگهبان شـما اسـت و بـا    یعنى این سقفى که بر بالاى شما قرار دار
تدبیر و نظامى کـه ایـن سـقف دارد، در آن تنظـیم و همـاهنگى مـى کنـد نـور         

  .خورشید، ماه و ستاره ها را از براى سلامتى و منافع شما
جو زمین این بنیاد بر افراشه، با ضخامت بیشتر از هزار کیلومتر است که براى 

  .زندگى و حیات همه اهمیت بسیارى دارد
در کتابهاى علوم، همواره مى خوانیم که جو بر بالاى ما قرار دارد، در حـالى  
که آن حضرت در آغاز سخن خود به همین نکته اشاره نمود که این سقف یا جو 

که این جو، حافظ و نگهبـان شـما   : که بر بالاى ما قرار دارد و سپس مى فرماید
ند پالایشـگاه عظیمـى اسـت کـه     است و امروز بهتر مى دانیم که جو زمین، همان

خطرات بسیارى از آسمان همواره متوجه زمین مى شود، آنها را پالایش مى کند 
و به نحوى که زمین به آن نیاز دارد تصفیه مى شـود و از آلـوده گیهـا و زوائـد،     
پاکسازى و پالایش میکند، همانطور که مى دانـیم، سـرماى هولنـاك فضـائى و     

ش بسیار نور خورشید را به نحوى کـه زمـین بـه آن    گرماى شدید حاصل از تاب
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مقدار که منافع و مصالح حیات ما و این طبیعـت موجـود بـر زمـین لازم دارد،     
و این جو، ما را از خطرات ویرانگر شهابها و صخره هاى ریـز و  . تامین مى کند

درشت، موصون مى دارد و همچنین از قدرت جاذبه نیرومند ماه نیز مى کاهـد و  
ن به اندازه اى کم مى کند که جزر و مد در حدى کـه طبیعـت و اکوسیسـتم    از آ

دریا لازم دارد به وجود آید و درون آن جو، چه بسا ممکن بود که ضرر جزر و 
مدها به قدرى زیاد باشد کـه حیـات جانـداران دریـائى را متلاشـى کنـد و بـه        

  .زمینهاى قاره ها و جزائر نیز، آسیب جدى مى رساند
آخر این است که جو زمین یا پالایشگاه بسـیار مهـم، بـدون سـر و     و حرف 

صدا، کارهاى مهمى را براى ما آدمیان و حیات کلیه موجودات ریز و درشـت و  
همچنین براى گیاهان انجام مى دهد، همانگونه کـه آن حضـرت فرمودنـد تمـام     

حقیقـت   کارها و برنامه هاى جو، براى تامین مصالح و منافع ما است و اکنون به
بیانات آن حضرت پى برده شد که در نهایت، کلیه وظائف و اعمـال جـو، تمامـا    
براى منافع و مصالح نا آدمیان است که گوئى دنیا در خدمت به مـا و بـراى مـا    

  )40(.ساخته و پرداخته شده است
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  در بارش باران، درسهائى از خداشناسى است
فى تفسیر بعض تفسیر بعض الایات و  من کلام الامام الحسن العسکرى  

المطر ینزله من علو لیبلغ قلل جبالکم : یعنى) و انزل من السماء ماء: (منها انه قال
و تلاکم و هضابکم و اوهادکم، ثـم فرقـه رذاذا و وابـلا و هطـلا و طـلا لینشـقه       

م و ارضوکم، ولم یجعل ذلک المطر نـازلا علـیکم قطعـه واحـه، لیفسـد ارضـیک      
  اشجارکم و زروعکم و ثماکم

در تفسیر برخى از آیات و از آن جمله دربـاره   از سخنان امام عسکرى (
خداوند فرود آورد از آسـمان، آب را از  : (تفسیر این آیه، آن حضرت مى فرماید

 ـ) برایتان ه یعنى خداوند باران را از بلندى و ارتفاع بر شما نازل مى کند تا این ک
فرا گیرد قله کوهها یتان و بر تپه هایتان، و بر دشتها و بیابانهایتان، تا این که آب 
در زمین ها فرو رود و سیراب شود و باران ها را گوناگون نمود برخى از آن بـه  
صورت نم و گاهى به صورت بارانهاى دانه درشت و بارانهاى درشت تر و انبوه، 

چه نمى بارد تا مبادا زمینهایتان را خراب کند، و و بارانها به طور یکباره و یکپار
  )همچنان به درختان و کشاورزى و میوه هایتان، ضرر و آسیب نرساند

آن حضرت براى آگاهى مردم، از هر فرصتى استفاده مى کند تـا حقـایقى از   
جلوه هاى آفرینش را بازگو کند، همراه با برنامه اى منسـجم و از روى عقـل و   

را نمایان سازد و در واقع، درسهائى از خداشـناس را بـه مـا مـى      علم، تدبیرى
آموزد تا در پرتو آن، ایمان و اعتقاد ما را به خالق و مدبر یکتا، محکم و استوار 

  .گرداند
باید اراده اى نامرئى باشد تا با دستان خود، که همـان عوامـل طبیعـى اسـت     

تا همه جاى سطوح مختلف قارات، همواره ارتفاع ابرها را به گونه اى تنظیم کند 
از نعمت برف و باران، بهرمند شوند، یعنى این طور نیست که قله کوهى به جهت 
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ارتفاعش و یا دره اى به جهت عمق بسیارش، یا زمینـى همـوار و یـا پسـت و     
بلندى دشت و بیابان، از نعمت بارش ابرها، محـروم بمانـد، بلکـه محاسـبات و     

ى وضع شده که نشان دهنده وجود عقل و اراده و تدبیر قوانین فیزیکى به گونه ا
آفریدگار مدبرى است که این چنین برنامه اى را وضع نموده است، پس قانون و 
محاسبات در همه جا حاکم است و بدون برنامه اى مدرن و سازمان یافتـه، ایـن   

  .چنین طبیعت بسیار مهم و در سطح وسیع، شکل نمى گیرد
ره اى کوهستانها و همچنین زمینهـاى شـن زار و ماسـه    زمینهاى سفت و صخ

اى، آب را در خود مى بلعد و مخازن آبى زیـر زمینـى را پـر مـى کننـد تـا در       
  .صورت لزوم، مورد بهره بردارى قرار گیرد

باران اگر به صورت آبشار و یا همچنین سرازیر شدن از ناودان، بر زمین آب 
ن ناپـذیرى بـه مـردم مـى رسـید و      فرو مى ریخت، آنگاه چـه خسـارت جبـرا   

کشاورزى و محصولات آنها متحمل خسارات مى شـد و بـه گونـه اى بـود کـه      
آبرفت خاکها به قدرى است که زمینى مناسب براى کشت، در هـیچ کجـا بـاقى    

  .نمى ماند
بارش بارانها با اشکال مختلف و متناسب و هماهنگ با مصالح طبیعـى کلیـه   

کشاورزى است و بر اساس منافع مردم، ایجاد شده  موجودات و گیاه و جنگل و
است و قطرات زرین حیات بخش ابرها براى همه، رمق و جان مى دهـد و آواز  

  .دلپذیر قطرات باران، همه جا را سر سبز و شادى مى بخشد
داستان باران و شکل گیرى ابرها، بحث بسیار مفصلى دارد که با تعریـف هـر   

از مدبر و حکیمى بر ما نمایان مى شود که با تـدبیر   موضوعى از آن، جلوه هائى
خود، مصالح حیات همگانى را به صورت متناسب و حساب شده فـراهم نمـوده   

  .است
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اهل خرد و اندیشه، نکات ظریفى را که در سخنان آن حضرت هسـت توجـه   
بیشترى مى یابد و آنها به خوبى، معناى آن را درك مى کنند، در حالیکه اغلـب  

همواره به فکر خانه و ثروت و کار و دنیا مشغول هستند، خدائى مهربان به  مردم
فکر این مردم غافل و ناسپاس است و بر ما است که شکرگزار نعمات و الطـاف  

  )41(.او باشیم
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  بهترین وقت بارندگى
. بارش باران همیشه خوب است و بدون باران، حیات وجود نخواهد داشـت  

ترین نعمتهاى الهى است و از خوبى و منافع باران هر چه بگوئیم باران یکى از به
  .در واقع کم گفته ایم

گاهى باران به وقتش مى باشد یعنى شرایط طبیعـى بـراى بهـره ورى از آن،    
مناسب تر مى باشد و گاهى باران، موقعى مى بارد که شرایط طبیعى بـه نحـوى   

  .است که زمینه باى بهره ورى از آن کمتر است
  :پیامبر گرامى در این باره مى فرماید

  اذا اراد االله بقوم خیرا امطرهم با للیل، و شمسهم با لنهار
اگر هر آینه خداوند، خیر بیشترى براى مردم بخواهد، بر آنها در شب بـاران  (

  )نازل مى کند و روزشان را آفتابى مى گرداند
ار مهمـى اسـت کـه نشـان دهنـده      این سخنان پیامبر گرامى داراى معانى بسی

وسعت ابعاد آگاهى آن حضرت از کلیه شرایط زیست محیطى و احوالات جوى 
است چون به موضوعى اشاره مـى کنـد کـه بـراى انسـان و طبیعـت و تمـامى        

  .موجودات و گیاه و جنگل، فایده بیشترى دارد
در خداوند همیشه خیر خواه و خوبى بندگان خود را مى خواهد ولى گـاهى  

عنایت بیشتر به مردم، وضعیت را به گونه اى وضع مى کنـد تـا مـردم از لحـاظ     
  .منافع، بهره بیشترى نصیبشان شود

روزها که آفتابى و آسمان، آبى و شفاف است براى طبیعت، منافع : بطور مثال
بسیار و گوناگونى دارد، از قبیل رسیدن نور یا انرژى بیشتر خورشید به گیاهـان  

و انواع کشت، و به همه جا و تمامى موجودات، و همچنـین اسـترلیزه   و درختان 
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کردن و پاکیزه شدن محیط زیست در همه جاى طبیعـت و محیطهـاى گونـاگون    
  .است

همانطور که دانستیم باران همیشه خوب است ولى گاهى بهتـر و مناسـب تـر    
کـه علـم   است مثل بارندگى در شب که بنا بدلائلى بهتر از روز است همانگونـه  

  .روز به اهمیت این موضوع پى برده است
مردم زمان هاى گذشته از خیلى مسائل طبیعى، آگاهى نداشتند مثل بارندگى 
در شب و تابش نور خورشید در روز، که این دو مورد یـاد شـده، داراى منـافع    
بسیارى است و براى حیات همگانى، اساسى ترین، نقش را در ساختار طبیعـت  

  .دارد
مولا هوا در شب، خنک تر از روز است و از گرماى تابش نور خورشـید،  مع

خبرى نیست در آنصورت، تبخیر آب بارانها به صورت کندتر انجام مـى شـود و   
یکى دیگر از فوائد باران در شب، هوا را خنک تر مى کند و باعث مى شـود تـا   

ه باشد و بـاز  روز بعدش با اینکه هوا آفتابى است هواى مطبوع و دلپذیرى داشت
هم از شدت عمل تبخیر آبها مى کاهد، و همچنین در فرصت زیاد شب تا صـبح،  
بیشتر آب بارانها به جاى تبخیر، در زمین فرو مـى رود و سـفره هـاى آب زیـر     
زمینى را غنى تر مى کند تا در فصلهاى دیگر، چاهها پر از آب باشد و مردم، هر 

  .فى از آب استفاده کنندوقت و هر چقدر که بخواهند، به قدر کا
به خصوص براى کشاورزان، وجود آب در وقتهائى که فصل بارندگى نیسـت  
به آب، نیاز بیشترى دارند مثل تابستان که فصلى مستعد براى کشـت و برداشـت   

  .محصول است و هوا گرم و از بارندگى، آنچنان خبرى نیست
آن از روز بیشـتر اسـت    و از لحاظ دیگر بارش باران در شب، فوائد و منافع

چون به علت خنک تر شدن هوا، باعث مى شود تا مدت بـارش بارانهـا بیشـتر    



160 

 

شود، و معمولا ابرهاى بارانزا هنگامى تشکیل مى شوند که هواى در حـال بـالا   
  .رفتن سرد باشد

هنگامى که ابرها از جاى سرد عبور مى کنند، سـرد و سـنگین مـى شـوند و     
شوند، قطره هاى کوچک آب در ابر به هم مى پیوندند و قطره زمانى که سرد مى 

هاى بزرگترى را تشکیل مى دهند، قطره هاى بزرگتر به علت سنگینى، به طرف 
زمین مى افتند و بدینگونه بـاران مـى بـارد، بنـابراین شـرایط بانـدگى در روز،       

  .امتیازات کمترى از شب دارد
سته اند، نور خورشـید در هنگـام روز   گیاهان سبز براى غذا سازى به نور واب

در اختیار گیاهان قرار مى گیرد و این گیاهان پر ارزش که سرسبزى فراوان آنها 
براى همه موجودات، فایده و منافع بسیارى دارد تابش نور خورشید براى رشـد  

  .کافى و تغذیه گیاهان، لازم و ضرورى است
ت بیشترى مى برنـد و بـراى   گیاهان و درختان در شب از آبگیرى، گوئى لذ

  .آنها، آب گواراتر از روز است
و یکى دیگر از این نکات بسیار مهم این است که مقدار بارنـدگى سـالیانه و   
مقدار برداشت آب از سفره هاى زیر زمینى در تعادل طبیعـت و امـور مـردم، از    

  .عوامل و موارد مهمى است که باید روى آن حساب شود
آبهاى زیر زمینى در بسیارى از مناطق کشور و باغهـا و مصـارف   استفاده از 

دیگر، استفاده مى شود، چاه را در محل هایى حفر مى کنند که اطمینان دارند در 
  .زیر آن، لایه آبدار وجود دارد
امروز که مصرف آب نسبت بـه گذشـته، چنـدین    : مشکلات مربوط به چاهها

ب بیشترى داشت مى شـود، و در بعضـى از   برابر افزایش یافته است، از چاهها آ
مناطق این استفاده زیاد، از مقدار ذخیره آب زیر زمینى مى کاهـد و متخصصـان   
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علوم مى گویند که جانشین شدن آب چاههائى که از آنهـا اسـتفاده زیـادى مـى     
  .شود به گذشت صدها سال نیاز دارد تا به موقعیت قبلى خود باز گردد

ما، شهرهاى بزرگ و کارخانجات، مزید بر علـت شـده    و متاءسفانه در زمان
اند رقبتى بى رحم براى کشت و کشاورزى در آمـده و عـاملى خطرنـاك بـراى     
تخریب اکوسیستم طبیعت شده، و اکنون معضلى براى مـردم تمـامى کشـورهاى    

  .جهان در آمده
بنابراین تشخیص وقت مناسب براى بارندگى، و از منـافع انـرژى حاصـل از    

بش نور خورشید، مستلزم شناخت شرایط طبیعى اسـت بخصـوص در منـاطق    تا
گرم که در آنجا آبها بسرعت تبخیر مى شوند و زمین از آن خـالى مـى شـود و    
تمامى این موارد یاد شده، بیانگر آگاهى وسیع پیامبر گرامى است و آشـنا بـودن   

 ـ  ه شایسـته  آن حضرت به کلیه مسائل طبیعى است و کلام او در زمان ما بحـق ک
  )42(.اندیشیدن و براى آن ارزش بیشترى قائل شدن است
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  )1(چرخه آب در زمین و هوا 
آب مایه حیات است و هیچ موجود و گیاهى بدون آب پاکیزه، قادر به ادامه  

  .حیات نیست
همانطور که مى دانیم بعناوین مختلف، آب هم آلوده مـى شـود و غیـر قابـل     

اگر عمل پالایش آب بصورت تبخیر دوباره به صورت برف  استفاده مى گردد، و
و باران پائین نمى آمد، فاجعه اى بزرگ پدید مى آمد و چه بسا که هزاران سال 
پیش، حیات همه بر زمین منقرض شده بود و امـروز ایـن طبیعـت زیبـا وجـود      
نداشت، پس آب همواره باید تصفیه و پاکسازى شود تا قابـل اسـتفاده همگـانى    

  .شدبا
صلى االله (قال رسول االله : یقول سمعت ابا جعفر : عن محمد ابن مسلم قال

لیس : ، قال )و نزلنا من السماء ماءا مبارکا(فى قوله تعالى ) علیه و آله و سلم
  من ماء فى الارض الا وقد خالطه ماء السماء

فرمـود کـه پیـامبر گرامـى      باقر شنیدم امام : محمد ابن مسلم مى گوید(
هیچ آبى ) و فرود آوردیم از آسمان آبى پر برکت(درباره معناى این آیه فرمودند 

  بر زمین نیست مگر این که از آب آسمان با آن مخلوط شده است
  عمل تبخیر آب و به هوا رفتن و دوبـاره پـائین آمـدن، یـک نـوع پـالایش       

اره ادامه دارد و در غیر این صـورت، ممکـن اسـت کـه     تدریجى و مستمر، همو
املاح و تلخى و آلودگى آب دریا و رود خانه و آب بر زمینها و آب چاهها، بـه  
مراتب افزوده شود تا آن حد برسد که براى زندگى و حیات کلیه موجودات آبى 

  .و خشکى و گیاه و جنگل، قابل استفاده نباشد و مشکلاتى ایجاد شود
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براى آشامیدن مورد نیاز انسان و تمامى موجودات زمین است و آبـى   آبى که
که مایه خیر و برکت براى کشاورزى و هر گل و گیاهى است تنهـا همـین آبـى    

  .تمیز و گوارا است که از این آسمان بر ما سرازیر مى شود
  از معانى این حدیث مى فهمیم که همواره آبها بین زمین و آسمان در گردش 

چون آب وقتى که بر زمین بماند، کم کم تبخیر مى شود و پـس از مـدتى    است،
  .دوباره صاف و گوارا به صورت برف و باران از آسمان پائین مى آید

آب بصورت دائم هیچگاه بر زمین باقى نمى ماند و هر آبى را که مـورد نظـر   
امیدن شما است بدانید که آن، از روز ازل تا کنون که در دسـت شـما بـراى آش ـ   

آماده است همیشه در گردش بوده است، شاید ملیونها بـار، همـین آب، اسـتفاده    
شده و سپس از روى زمین تبخیر شده و به هوا رفته و پس از مـدتى، بصـورت   
برف و باران در جائى به زمین برگشته اسـت، و ایـن کـار برنامـه چرخـه آب،      

  .واهد داشتهمواره ادامه داشته و پس از این هم اینچنین ادامه خ
آبى که تبخیر نشود و از روى زمین بر نخیزد، این آب، حالت طبیعى خـود را  
از دست مى دهد و متغیر مى شود و دیگر، براى آشامیدن و کارهاى مفیـد، غیـر   

  .قابل استفاده مى گردد
اراده خداوند بر این شد که همواره، این آب آسمانى نازل شود و با آب زمین 

ه شود تا این که این آب که اصلى ترین مایه حیات است پـاکیزه  مخلوط و اضاف
  .و سالم باقى بماند

در کتابهاى علوم، موضوع چرخه آب، داستان مفصلى دارد، و در آنجا شـرح  
  .حال آن را مى خوانیم، پس زندگى بدون آب پاکیزه و سالم امکان پذیر نیست
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مى رسد و یا بطور مستقیم  معمولا آب بصورت برف و یا باران به سطح زمین
روى اقیانوسها ببارد و یا این که در جاهائى بریزد و بصورت رودهـا و دریاچـه   

  .ها به آبهاى زیر زمینى در آید و سر انجام به اقیانوس بیکران وارد مى شود
در همه این موارد یاد شده، بخشى از آب، بخار مى شود و به هـوا بـاز مـى    

خه وسـیعى دارد کـه در جبـران آن، آب از خشـگیها و     گردد، بنابراین، آب چر
  .اقیانوسها به هوا مى رود و بار دیگر به زمین باز مى گردد

جانوران و گیاهان هم آب را به هوا مى دهند، بیشتر ایـن آب در گیاهـان از   
راه برگها و در جانوران از راه تنفس و تبخیر پوستى دفع مى شود، همـراه مـواد   

نیز مقدارى آب از بدن آنها خـارج میشـود، و همـه آبهـایى کـه      دفعى جانوران 
  .جانداران گرفته اند، سرانجام به جو زمین باز مى گردد

این آبى که اینک در لیوان بدست شما است، شاید هزاران بار، گـل و گیـاه و   
درختان را آبیارى کرده است و چقدر در اینجا و آنجـا بـه زمـین فـرو رفتـه، و      

در این رودخانه و آن دریاچه و دریـا و آن دشـت و چمـن و آن     چقدر این آب
کوه و صحرا پائین آمده و سپس تبخیر شده و به هوا رفته اسـت، و چقـدر ایـن    

  .آب ، زمانى جزئى از مایعات جسم جانداران بیشمار و گوناگونى بوده است
و این آب چه راه طولانى و پر پیچ و خمى را طـى کـرده اسـت و هیچگـاه،     

اریخ نویس خاصى براى نوشتن شرح حال سفر آب، وجود نداشته است تا این ت
  .مسیر طولانى حرکت آب را بنویسد

چه بسا این لیوان آب را که شما اکنون مى آشامید، در مـرور میلیونهـا سـال    
گذشته، به تمام نقاط جهان جابجا شده و به صـورت بـرف و بـاران در اینجـا و     

تبخیر شده و ابرهاى حامل این ذرات آبـى، بـه سـوى    آنجا، نازل شده و سپس 
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مناطق دیگرى رفتند و با بارش در نواحى مختلف پائین آمدند و همینطور، چـه  
  .حیوانات و مخلوقات ریز و درشت و گوناگون از همین آب استفاده کرده اند

و چقدر این آب، پس از استفاده و آشامیدن، راهى چاه و فاضلاب شده و بـه  
ن مختلف، بارها و بارها آلوده شده است و با تبخیر به هوا رفته و در آنجا عناوی

و تمـام  . پالایش شده، و دوباره به صورت نزورات جوى، بر ما فرود آمده است
این موارد یاد شده، سخن پیامبر گرامى را براى ما به اثبات مى رساند که آبهـاى  

مده، مخلوط مى شـود و بـدون   زمین، همیشه با آب برف و باران که از آسمان آ
افزده شدن آب برف و باران ها، آبهاى موجود بر سطح زمـین و دریاهـا، دچـار    
تغییراتى مى شوند تا حدى که براى استفاده عموم و حیات موجودات گونـاگون  

  .و درخت و گیاه غیر قابل استفاده مى گشت
آیـد پـر برکـت    آبى که از آسمان فرود مى : پس همانگونه که خداوند فرموده

  .است
برکت یعنى تمام خوبیهاى رحمت الهى در آن جمع است، پس شـرط اصـلى   
براى تضمین سلامتى و بقاء همه و همه چیز، پاکیزگى آبها همواره افـزوده شـدن   

  )43(.آبهاى آسمانى به آبهاى سطح زمین و دریاها است
  م بوداولین فردى که چرخه آب در زمین و هوا سخن گفت، پیامبر اسلا

از آن حضرت بیاناتى نقل شده که بر یک موضوع بسیار مهـم اشـاره نمـوده    
است و متاسفانه، نه تنها در آن زمان، بلکه در قرنهـاى بعـد نیـز، کسـى متوجـه      
مفهوم آن موضوع نشد چون در این زمانهاى یاد شده، از چرخه آب و آگاهى از 

روز، شناخت چرخه آب از دانش وسیع آن، این چنین موضوعى مطرح نبود و ام
دانشهاى اساسى در آمد است و دانستن این موضوع بسیار مهم، در زمان مـا بـه   

  .صورت یک ضرورت تلقى مى شود
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و علت این که دانستن این موضوع تا زمان ما به تاخیر افتاده، این بود که مى 
نواحى کره بایستى تمام زمینه هاى گوناگون علمى و آگاهى کامل از طبیعت کل 

زمین به وجود آید و همچنین باید تجهیزات متنوع ساخته شود تا همه موارد یاد 
شده، دست در دست هم دهند تا این که از چرخه آب در تمام نواحى کره زمین، 

  .معلوم شود
بنابراین ما نمى توانیم در یک جا باستیم و با یک نگاه، همه نواحى کره زمین 

وسیع جو اطراف زمین را تماشا کنیم و از احوالات کـل   و دریاهاى آن و مناطق
آنها باخبر شویم و حتما لازم است در این نواحى یاد شده بـه سـیر و سـیاحت    
بپردازیم و همچنین در ارتفاعات جو نیز گشت و گذار کنیم و تحقیق انجام دهیم 
با  و براى این کار، مساعدت تجهیزات و امکانات گوناگون لازم است و همچنین

استفاده از کشتى و ماشین و بالن و هواپیما و مـاهواره و غیـر، در ایـن صـورت     
آگاهى کامل از وضعیت چرخه آب عوامل طبیعى مختلف بدسـت مـى آیـد کـه     
روى هم رفته در نظام طبیعت، همواره کارى بسـیار بـزرگ و مسـتمر در حـال     

ر با عظمت کـه بـه   انجام است، بدون این که از نظر دید چشمان ما، این کار بسیا
  .وسعت محدود کل اطراف کره زمین است محسوس باشد

بنابراین هیچگاه براى یک فرد به تنهـائى مقـدور نیسـت کـه از چرخـه آب،      
بتواند نظریه اى کافى و مستدل، ارائه کند، ولى با تمام این اوضاع و احوال، مـى  

بستان گذرانـده  بینیم پیامبر گرامى را بیشتر عمرش در صحراى گرم و خشک عر
بود، آن هم در بیش از چهارده قرن پیش با آن شرایط سخت و عقب ماندگى، از 
جو زمین، بعنوان و اشکال مختلف، موضوعاتى را مطـرح مـى کنـد کـه، امـروز      
سخنانش از یک حقیقت علمى، هنوز پابرجا و استوار است و همچنان جاودانـه  

  .باقى خواهد ماند
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آب بین زمین و هوا، باندازه کافى تعریف شده است در مطلب قبلى، از چرخه 
و اینک باز هم در همین زمینه، صـحبتى دیگـر اسـت کـه بـه شـکلى دیگـر از        
وضعیت چرخه آب بین زمین و هوا، بیانات دیگرى از آن حضرت نقل مى کنـیم  
تا وسعت و عظمت ابعاد آگاهى آن حضرت را دریابیم که چگونه یـک حقیقـت   

ئى را براى ما بازگو نموده، آنهم در آن زمان که هیچ کس در بسیار بزرگ و نامر
  .این فکر نبوده است

  :ابن عباس از پیامبر گرامى نقل میکند که آن حضرت فرمودند
یعنى دریاى آسمان و دریاى زمین . (بحرالسماء و بحرالارض یلتقیان کل عام

، یعنى بطور مـدام، ایـن   همواره در حال تلاقى و نقل و انتقال هستند در هر سال
  .کار ادامه دارد

دانشمندان علوم طبیعى برآورد کرده اند که هر روز به اندازه دریاى خزر، آب 
از تمــام نــواحى کــره زمــین بــه هــوا تبخیــر میشــود، بنــابراین در ســالى کــه  
سیصدوشصت و پنج روز است حتما در مجموع بـه انـدازه کـل آب موجـود در     

میشود و به صورت برف و باران در نواحى مختلف به زمین دریاها به هوا تبخیر 
میتوانیم فضاى جو زمـین  : بر مى گردد و همانگونه که آن حضرت بیان فرمودند

را همچنین دریائى در نظر بگیریم که مى تواند آبى را که در سطح مختلـف کـره   
  .است در طى یکسال در خود نقل و انتقال دهد

ن و جو، همواره در حال نقل و انتقال و جابجـائى  یعنى آب بین دریاهاى زمی
با همدیگرند و با اصطلاح امروز که در کتابهاى علمى، آنرا به عنوان چرخـه آب  
بین زمین و هوا معرفى مى کنند، درست همان چیزى کـه پیـامبر گرامـى بـه آن     

  .اشاره کرد و موضوعش را براى اولین بار مطرح نمود
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یعنى در همدیگر ) (مرج البحرین(ل میکند درباره ابن عباس از آن حضرت نق
  )در آوردن این دو دریا

  .فرستادن و جابجائى دو دریا: ارسل البرین: قال
بین این دو فاصله و جدائى است چون هر کدام داراى وضـعیت  : بینهما برزخ
  .خاصى است

ه بر همدیگر نمى یعنى دیواره و فاصله و جدائى است ک )لایبغیان(حاجر : قال
  .توانند سر کشى کنند

، آن حضرت فرمودند هیچگاه این دو با هم مخلوط نمیشوند لا یختلطان: قال
یعنى این دو دریا با آن دو وضعیت و شـرایطى کـه هـر کـدام دارد هیچگـاه بـا       
همدیگر نمى پیوندند و به صورت یک دست، این دو دریا با همدیگر متصل نمى 

مى خواهد به مردم بگوید که وضع و شرایط ایـن دو دریـا بـا     شوند آن حضرت
همدیگر متفاوت است همانگونه که میدانیم دریاى جو، آب به صـورت بخـار و   
ذرات انبوه معلق در هوا است ولى آب دریاها و سطوح مختلف زمین، بصـورت  

 ـ  ا مایع و بخار، بین هر کدام از این دو، متفاوت شکلى است، در هوا نیـز در دری
جایگذین نمى شود، پس وضعیت و شرایط خاصى بین این دو دریا بـا همـدیگر   

  .متفاوت است
خداوند نظام طبیعت را به گونه اى وضع نموده که هیچگاه مقدار بخار در هوا 
به قدرى که لازم است بیشتر و کمتر از معمول و متعارف نمى شود چـون در آن  

و در اکوسیسـتم آن تغیراتـى بـه     صورت، وضعیت به ضرر طبیعت تمام مى شود
وجود خواهد آورد که به حیات تمامى موجودات آسیب مى رسد، بنـابراین لازم  
است نگهدارنده اى توانا و آگاه باشد تا قوانین فیزیکى و اصول طبیعى بین مقدار 
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حجم موجود بین این دو دریا بصورت اصولى حفـظ شـود و آب ایـن دو دریـا     
  .نکنند بهمدیگر سرکشى و طغیان

متاسفانه بر اثر بى بند و بارى صنعت و محصولات آن، و کاخانجات و انـواع  
وسائل نقلیه، شرایط زیست محیطى در زمان ما بـه نحـوى اسـت کـه در حـال      
فروپاشى شرایط اقلیمى و آلوده شدن و در هم ریختن سازمان اکوسیستم طبیعت 

واره، زیانهـاى جبـران   است و هر روز بر خرابى اوضاع افزوده مى شـود و هم ـ 
  )44(.ناپذیرى را شاهد هستیم
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  آب استرلیزه شده، نافع است
آب مایه اصلى حیات ما است و بیشتر نیاز بدن ما، از آب تامین مى شـود و   

  .زندگى ما وابسته به آب است
آب مایعى رقیق و بسیار ظریف است و در آلوده شـدن، مسـتعد مـى باشـد،     

چیزى در آن وارد مى شود و آب نیز آن را جذب مى کند و  چون به راحتى، هر
  .با اندك آلوده گى، آب محل مناسبى براى پرورش و رشد باکتریها خواهد شد

پس براى مصرف آب و بخصوص در مواردى که احساس مى کنیم، آب نیـاز  
به جوشاندن دارد، این کار را حتما انجام دهیم تا مشکلى براى ما پدیـد نیـاورد   

  .ون سلامتى ما، در گرو سالم بودن آب استچ
استرلیزه شدن به این معنا است که آب ضد عفونى شود و چنانچه اگـر در آن  
باکترى یا آلوده گى باشد، با جوشـاندن آب، تمـام آن احتمـالات کـه بـر غیـر       
بهداشتى بودن دلالت دارد برطرف مى شود و بـراى اسـتفاده، آن آب بـى ضـرر     

  .خواهد بود
بقدرى ظریف است که فورا آلوده مى شود و بر اثر آن، چـه بسـا خطـر     آب

  .ساز و عامل بیمارى میگردد
در آب مى توان انواع باکترى ها را یافت که هیچگاه با چشم دیده نمى شوند 
و اگر با میکروسکوپ به آن نگاه کنیم، مى بینیم که در آب، موجودات گوناگون 

  .و به طور انبوه دیده مى شوند
آب (درباره مصرف آب سالم، به ما سـفارش مـى کنـد کـه      امام صادق 

  )جوشیده براى هر چیزى نافع است و به هیچ وجه ضرر ندارد
  لاماء المغلى ینفع من کل شى و لا یضر من شى
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آن حضرت وقتى که این موضوع را با بیانى ساده و قابـل فهـم عمـوم مـردم     
حتما از وضعیت آب و اوضاع آن در آلوده شدن و باکتریهـاى  سفارش مى کند، 

موجود در آب باخبر بود، چون از راه مصرف آب غیر بهداشتى، مى تواند خطـر  
عمده اى براى سلامتى ما فراهم کند و با استرلیزه شدن آب، چنانچه اگـر در آن  

مـى  آفتى باشد، ضرر و خطر آن برطرف مى شود و از ایـن راه بـه مـا آسـیبى ن    
  .رسد

و حداقل خاصیت جوشـاندن آب از پـاکیزگى و سـالم بـودن آب، اطمینـان      
حاصل مى شود و مراعات بهداشت براى تندرستى ما لازم است و این کار براى 

  .سلامتى ما خیلى مفید است
با ارزش ترین سرمایه اى که داریم سلامتى است، پس این سرمایه گرانقدر را 

محافظت و مراقبت کنیم و بخصـوص، آب کـه در تمـام     از هر لحاظ، باید از آن
  .زمینه ها به آن محتاج و وابسته ایم

زمان قدیم بر خلاف امروز، مردم از خیلى مسائل آگاه نبودند و سفارش امام 
براى جوشاندن آب، بخصوص در آن زمان، بسیار واجب و لازم بـود چـون نـه    

هـر    نه داروهاى گوناگون، پس دانش طب وجود داشت و نه تجهیزات ایمنى، و 
لحظه امکان داشت که در کمتـرین آلـوده گـى آب، وبـا و مرضـهاى گونـاگون       
دامنگیر مردم مى شد و مـردم بـه دردهـائى مبـتلا مـى شـدند کـه از درمـان و         

  .تشخیص و علاج آن درمانده و عاجز بودند
ن آب، و سفارش امام به جوشاندن آب، در واقع همان اصطلاح استرلیزه کـرد 

  )45(.که در زمان ما رایج است
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  بهترین ظرف براى آشامیدن آب
درباره بهداشت و سـلامتى، همـواره بـه     پیامبر گرامى و ائمه معصومین  

مردم سفارش مى کردند و در تمام زمینه ها، راهنماى خوبى براى مردم بودند، تا 
  .رضها قرار نگیرندتندرست و سالم باشند و در معرض آفت و م

آنها درباره سلامتى، به هر نحوى اهمیت و حساسیت نشان مى دادند و از آن 
  جمله ظروفى که در آن آب مى آشامیدند

یشـرب  ) صلى االله علیه و آله و سلم(کان رسول االله : قال عن ابى عبداالله 
صلى االله علیه و آلـه و  (ى الیه الماء فى الاقداح الشامیه یجاء بها من الشام و تهد

  )سلم
نقـل شـده کـه پیـامبر گرامـى، بـراى آشـامیدن آب، از         از امام صادق (

ظرفهاى شامى استفاده مى کردند ظرفهائى که از شام به حجاز مى آورند و به او 
  )هدیه مى دادند

  نقل شده باز هم در این زمینه حدیثى دیگر از امام صادق 
صلى االله علیـه و  (کان النبى : قال) صلى االله علیه و آله و سلم(عن ابى عبداالله 

  یعجبه ان یشرب الماء فى الاناء الشامى و کان یقول هو انظف افنیتکم) آله و سلم
پیامبر گرامى همواره دوست داشت که آب را در ظرفهاى شامى بنوشد و در (

این نوع ظرفها، در واقـع پـاکیزه تـرین و بهداشـتى تـرین      این باره مى گفتند که 
  )ظرفهاى شام است

در طى قرون و عصرهاى گذشته، مردم براى غذا خوردن و آشـامیدن آب، از  
انواع ظروف استفاده مى کردند، مثل ظرفهاى گلى و چوبى و سپس مسى و گلى 

ع با بازار آمـده  با لعاب و روکش چینى و غیره، تا امروز که ظرفهاى بسیار متنو
است مثل ظرفهاى چینى و بلور و روحى و استیل و ملامـین و ظرفهـائى کـه از    
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موارد ترکیبى ساخته شده اند، ظرفهائى که با عناوین مختلف، مورد استفاده مردم 
  .قرار گرفته است

و آنچه که امروز معلوم و مسلم شده، ذائقه و سلیقه و تشخیص مردم، بهتـرین  
اده خود قرار مى دهند، ظرف چینـى را بهتـر از انـواع دیگـر مـى      را مورد استف

پسندند و آن را بهتر از انواع ظروف دیگر مى دانند و یا ظروفـى کـه شـباهت و    
  .نزدیکى به چینى دارند نیز مورد توجه است

و جالب اینجا است که پیامبر گرامى در آن زمان، ظروفهـاى گلـى را کـه بـا     
اى آشامیدن آب، از آنها استفاده مى کرد، ولـى نـه   لعاب چینى پوشش داشت بر

براى گرانى جنس و یا شیک تر بودن آن، بلکه براى بهداشـتى بـودن آن بـود و    
مرغوبیت آن به خاطر امتیازاتى که دارد و آنچه که او مى دانست و براى همـین  

  .بود که این نوع ظروف را بهتر مى پسندید و از خوبى آن تعریف مى کرد
چینى از لحاظ شستشو، بهتر پاك مى شوند، چون آنها داراى سـطوح   ظروف

صاف و صیقلى هستند و بر آمدگى و حفرهاى کمتر از بقیه ظروف دارند، چـون  
اگر با ذره بین به سطوح ظروفهاى چینى نگاه کنیم بر آمدگى و حفرهاى کمترى 

بى شسـته و  را مى بینیم، لذا این ظروف، جرم کمترى به خود مى گیرند و به خو
پاکیزه مى شوند بنابراین، آن حضرت همانگونه که از انواع میکروب باخبر بود و 
از ضرر و آفتهاى آن آگاه بود، لذا در راستاى آن، او به خوبى مـى دانسـت کـه    
فرو رفتگى و بر آمدگى هاى سطوح ظروف را هر چند که براى ما محسـوس و  

اه مناسب و بسیار وسیع براى رشد قابل مشاهده نیستند ولى مى دانست که جایگ
و پرورش میکروبها است و آن حضرت بدون این که میکروسکوپى در آن زمـان  

  .وجود داشت از این نکته باخبر بود
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و آن حضرت آگاه بود که حساسـیت آب و حساسـیت ظـرف، و جـایگیرى     
چاله گیرى ظرف از میکروب و آب، بسیار است و آب، چاله ها و دیواره و کف 

روف را بهتر حس مى کند، چون آب نرم و روان است و به کوچکترین حفـره  ظ
  )46(.فرو مى رود
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  آب آشامیدنى، آلوده به میکروب
لا تشر بوا الماء من ثلمـه  : قال امیر المومنین : قال عن ابى عبد االله  

  العروه و الثلمهالاناء و لا من عروته، فان الشیطان یقعد على 
هیچگـاه آب را  : فرمودند امیر مومنان على : نقل شده از امام صادق 

نیاشامید از جاى شکسته و یا از لوله و آب راه باریک آن، چون شیطانها در این 
  ).گونه جاها مى نشیند

ى هست که باید همانگونه که آن حضرت فرموده، براى آشامیدن آب هم، آداب
تنـگ و    مراعات شدد، از قبیل مسائل بهداشت و مـوارد ایمنـى آن، بخصـوص    

پارچه و کوزه و غیره، بیشتر مصداق دارند چون داراى آب آشامیدن براى چنـد  
نفر است و آن حضرت نهى کرده از این که با دهـان از آنجـا، آب را بیاشـامیم،    

لوله باریک آن، چون بنـا بـه    بخصوص از جاهاى شکسته آن ظرف و گلوگاه و
فرموده آن حضرت در این موارد، احتمال آلوده شدن آب وجود دارد و این کـار  
براى سلامتى ما، حتما زیان آور است، بخصوص چند نفر به دنبـال هـم از ایـن    
گونه جاهاى یاد شده، آب بیاشامند و در این صورت وضع بدتر خواهـد شـد و   

  .احتمال آلودگى بیشتر است
جاى شکسته و یا سوراخ و یا گلوگاه و لوله ظروف آبخورى، هـر چنـد کـه    
صاف دیده میشوند ولى در آن چاله هاى کوچکى وجود داد کـه جـاى وسـیعى    
براى میکروبها است و ما با چشم خود، آن برآمدگى و فرو رفتگى را در سطوح 

سکوپ به سطوح درونى این موارد یاد شده، نمى توانیم ببینیم، ولى اگر با میکرو
آن نگاه کنیم، آن وقت چاله ها و ناهمواریهاى زیادى را در آنجـا مـى بینـیم، و    
محل کافى و مناسب براى رشد باکتریها است و بخصوص اگر ظروف آب، گلـى  

  .و یا چوبى باشد
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در وقت آشامیدن آب رفت و برگشت دادن آب به دهـان ولـو اینکـه انـدك     
لوده گى ایجاد کند و اثرات بدى از آن بجاى بمانـد  باشد، احتمال اینرا دارد که آ

و چه بسا، پس از مدتى یک فرد دیگرى نیز از همانجا آب بیاشامد و این مدت، 
هر چند که فاصله اى کم است ولى بـراى پـرورش و رشـد میکروبهـا، فرصـت      

  .مناسبى است
د و دام امیر مؤمنان میفرماید که در این جایگاه یاد شده، شـیطانها مـى نشـینن   

  .خود را مى گذارند، یعنى آنها در اینجا مى مانند
اگر اصطلاح میکروب در آن زمان به کار میرفت، مردم نمى توانسـتند تصـور   
کنند که میکروب چیست و چگونه است، لذا آن حضرت براى فهماندن مـردم از  

ا موجود خطرناکى که هیچگاه با چشم دیده نمى شود و به آنها مى گفت که حتم ـ
بتوسط میکروسکوپهاى پیشرفته، مى توان آنها را مشاهده کـرد، مشـکل، او مـى    
توانست مردم را بفهماند و به ناچار، آن حضرت از ذکر اهریمنى که آفـت جـان   
مردم است، آن میکروب را به نام شیطان معرفى مى کند، و این پند حکیمانـه آن  

وشـایند آن نشـوند و   حضرت، به مردم هشدار مى دهد تا گرفتـار عـوارض ناخ  
مردم با مراعت صحیح اسـتفاده از آشـامیدن آب، بهداشـت و سـلامت خـود را      
تضمین کنند تا خطراتى که ناشى از آلوده گى ها است مـردم بـه سـلامت تـن و     

  .جان خود، ارزش و اهمیت قائل شوند
  کسى که از این مکانهاى یاد شده با دهان آب بیاشامد، احتمال دارد که پـس  

نده آب دهان آنها در جاهاى یاد شده، حتى مقدار کم هم اگر باقى بماند تولید ما
میکروب کند، و این امر نشان دهنده حساسیت و دقت آن حضرت در تمام زمینه 
هاى میکروب و آلوده گى و آگاهى از جاهاى مناسـب بـراى رشـد و پـرورش     

سـب کـه شـرایط    میکروب است، همانگونه که میدانیم، میکروبها در جاهـاى منا 
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مساعدترى براى پرورش دارند، به سرعت رشد و نمو مى کنند و چه بسا، بیقین 
این آبها براى افراد دیگر، خطر آلوده گى بیشترى داشته باشد، پس بهتر آنسـتکه  

  )47(.مراعات آداب آشامیدن آب را به هر صورت در مد نظر بگیرد
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  موجودات زنده در آب و هوا
گفته شود که در یک قاشق آب یا یک مشت خاك باغچه، یا در  اگر به شما 

هواى محیطى مثل اتاق، ممکن است صدها هزار جاندار وجود داشته باشد، لابد 
تعجب مى کنید، اما این گفته ها حقیقت دارد، چون دنیاى موجوداتى که فقط بـا  

  .تمیکروسکوپ دیده مى شوند، بسیار وسیعتر از دنیاى جانداران بزرگ اس
قبل از اختراع میکروسکوپ توسط لیوون هوك، اندیشمندان موجودات زنده 
را فقط شامل گیاهان و جانوران مى دانستند، اما از زمانى که این وسیله مفید در 
اختیار آنان قرار گرفت، با دنیـاى بسـیار بـزرگ دیگـرى آشـنا شـدند، دنیـاى        

  .جانداران ذره بینى یا میکروبها بود
 به نکته مهمى که در یک جمله از سـخنان امیـر مؤمنـان علـى     و اکنون 

  .است توجه کنیم
لایبل احدکم على سطح الهواء، و لا فى ماء جار فمن فعل ذلک فاصابه شـى  

  فلا یلومن الانفسه فان للماء اهلا و للهواء اهلا
همچنین کسـى در  هیچگاه کسى از شما از بالا و بلندى در هوا بول نکند، و (

آب روان نیز بول نکند، و هر کسى که این کار را بکند اگر بـه او آسـیبى رسـید    
کسى را جز خود سرزنش نکند چون که آب داراى موجودات نامرئى است و در 

  )هوا نیز هوا داراى موجودات نامرئى است
منظور آن حضرت از موجودات زنده در آب، آن نیست کـه ماهیـان و غیـره    

و منظور آن حضرت از موجودات زنده در هوا آن نیسـت کـه پرنـدگان و     باشد
حشرات ریز و درشت باشد و در خاك نیـز همـین وضـع را دارد، و تمـام ایـن      
موارد یاد شده، منظور و مقصود آن حضرت نمى باشد بلکه آن حضـرت اشـاره   

 ـ     ام مى کند به موجوداتى که بر اثر آلوده گى، یا بـا اصـطلاح جدیـد امـروزى بن



179 

 

میکروب نامیده میشوند که بر اثر ادرار در هواى محیط باز، آنهم از جاى بلنـد و  
مرتفع که همه جا پخش مى شود، و یا در آب سالم و پاکیزه و روان ادرار کردن، 
آنرا آلوده مى کند، و این آلوده گى اشاره به همان موجودات ریـز و نـامرئى کـه    

  .آنرا بعنوان میکروب مى شناسیم
عفونت زا و باعث مرض است و میکروبها همان موجـودات موجـود در   : بول

  .آب و هوا که به آن آغشته شده است
یکى از راههاى پراکنده شـدن و انتقـال میکروبهـا، ادرار اسـت، پـس بـراى       
سلامتى خود و دیگران، مى بایستى پاکیزه گى و بهداشت را مراعات کنـیم و در  

بها از راه دهان و بینـى مـا وارد مـى شـوند و     غیر اینصورت، بسیارى از میکرو
ایجاد آلوده گى مى کنند، بخصوص که اگر بول شخصى که مـریض باشـد، پـس    

  .مراعات بهداشت و سلامتى همه، بر ما واجب است
وقتى که در قرن نوزدهم، کم کم ساختمان میکروسکوپ همـواره تکمیـل تـر    

ى مختلفى در زیر آن پرداختنـد  مى شد، عده اى از اندیشمندان به مطالعه چیزها
و حاصل این مطالعات و تحقیقات، نشان داد که جانداران ذره بینى تـاثیر مهمـى   
در زندگى انسان دارد و دهها سال پس از آن بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـین       

  .بیماریها و باکتریها رابطه اى وجود دارد
آب راکـد تـاثیر بـدتر و    وقتى که ادرار در آب روان تاثیر بدى دارد حتما در 

بیشترى دارد لذا آن حضرت وقتى که از آب روان این چنین تعریف مى کند پس 
در آب راکد، این موجودات خلق الساعه بمراتب، قـوى تـر و بیشـتر تـاثیر بـد      

  .میگذارند
بنابراین دانستیم که در صورت آلوده شدن آب و هوا به میکروب، مـى توانـد   

یکروب به دیگران باشد، پس بدون میکروسکوپ و بدون عامل مهمى در انتقال م
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لابراتور و آزمایشگاه و بدون متخصصین طب و میکروب شناسى، ممکـن نبـود   
کسى بتواند از وجود میکروب آگاه شود و تمام این موارد یاد شده، زمینه هـاى  
براى شناخت میکروب و تاثیر بـد آنهـا بـراى سـلامتى مـا اسـت، بنـابراین در        

گذشته، از موجودات نادیدنى و ناشناخته بنـام میکـروب کـه در آب و     زمانهاى
  .هوا پخش مى شود هیچکس از آن باخبر نبود

میکـروب    قبل از ساخت میکروسکوپ و قبل از پیـدایش دانـش    على 
شناسى و قبل از کشفیات اندیشمندان درباره میکروب و قبل از این که براى آنها 

بین بیمارى ها رابطه اى وجود دارد، آن حضـرت بـا یـک جملـه      ثابت شود که
گنجانده شـد، و او بخـوبى     کوتاه ، تمام این موارد یاد شده را در معانى سخنش 

از این موجودات میکروسـکوپى آگـاه بـود و او بخـوبى مـى دانسـت کـه ایـن         
موجودات براى سلامتى ما آفت و مضر هستند و او مى دانست که بین میکروب 

  )48(.و مریضى رابطه اى تنگاتنگ است
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  میکروبها با همدیگر متفاوت است
در زمان ما، معلوم و مسلم شد که مرگ افراد بسیارى از مردم به سبب ابـتلا   

به بیمارى میکروبى است، و در هزاران سـال گذشـته، هـیچکس از ایـن پدیـده      
بسیار کوچک و نامرئى خبر نداشت و از کار و عوارض و اثرات گوناگون آنهـا،  

یهاى میکروبى، کـارى  هیچ شناخت و آگاهى در کار نبود و براى مبارزه با بیمار
نمى توانستند انجام دهند، چون آن را نمى شناختند و امروز، همه مى دانـیم کـه   

  .میکروبها بسیار کوچکتر از آنند که با چشم دیده شوند
در حدود سه قرن پیش، میکروسکوپ اختـراع شـد و بـراى نخسـتین بـار،      

سـالها گذشـت و    چیزهائى به کوچکى میکروب را توانستند با آن ببیننـد، ولـى  
  .کسى نمى دانست که میکروبها تولید کننده بیمارى هستند

در حدود صد سال پیش، به طور تصادفى معلـوم شـد کـه میکروبهـا، عامـل      
اصلى در ایجاد بیماریها مى باشند و از آن به بعد، متخصصان دانش طب، کم کـم  

نون، چیزهاى بسـیارى  راه مبارزه با بعضى از آنها را دریافتند و از آن زمان تا ک
  .درباره میکروب دانسته شد

بارها و بارها و بـه عنـاوین مختلـف، از     پیامبر گرامى و ائمه معصومین 
موجودات بسیار ریز و نادیدنى که براى سلامتى، انسان زیان آوراست تعریـف و  

  .تذکر داده اند
پیدایش میکروسکوپ و هـزار و سیصـد   قرنها قبل از  امام زین العابدین 

سال قبل از دانشمندانى که بـه توسـط میکروسـکوپهاى پیشـرفته دریافتنـد کـه       
میکروبها مولد بیمارى است، آن حضرت در نفرین به دشمنان اسلام و عـدالت و  

  اللهم وامزج میاههم بالوباء واطعمتهم بالادواء:. آزادى مى فرماید
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ا به وبا درهم بیامیز، و خوراکیهـاى آنهـا را بـه آفـت     پروردگارا آبهایشان ر(
  )آلوده کن

در آب سالم، میکروب وجود ندارد ولى با پدید آمدن وضعیت نامناسب، آب 
به میکروب آغشته و آلوده میشود و همچنین آلوده شدن خوراکیها بـه میکـروب   

ایـن بـاره   نیز باعث میشود که آن خوراکیها، بیمارى زا شوند، لذا آن حضرت در 
یعنى آلوده کن آبهایشان را به آفتى، یعنى آنچه که مناسب  -و امزج  -میفرماید 

آن آبها، آفتى سرایت کننده باشد آغشته کن، و نیـز در خوراکیهـاى آنهـا آنچـه     
مناسب است و از جنس آن خوراکیها به عمل میاید، آفتى که باعث بیمارى شود 

  .در آن پدید آید
  حضرت اینچنین دانسته مى شود که میکروبهـا و عـوارض    از معناى کلام آن

آن با هم دیگر متفاوت است و آن حضرت، وبا و دردها را بر خاسـته از وجـود   
  .آن آفتها میداند

و همچنین آن حضرت دو نوع آفت را بیان میکند، اول آن آفتى که باعث وبا 
وراکیها بوجود مى آید و سرایت کننده به همه افراد است و دوم آن آفتى که در خ

  .و باعث بیمارى مى شود
آن حضرت تشخیص دادند که نوع بیماریهاى وبـا و مسـرى در آب بـا نـوع     
میکروبهائى که در خوراکیها عامل بیمارى هستند، با همدیگر متفاوت اسـت لـذا   

  .آنها را جداگانه بیان نمود
ن آن کـه بـه اوج   خوشبختانه در زمان ما دانش میکروب شناسى با ابزار مدر

پیشرفت رسیده است، اکنون دقیقا مشخص شده که وبا از نوع میکروبى بـه نـام   
ویبریون حاصل میشود، و این میکروب شناخته شده با انواع میکروبها دیگر کـه  
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در خوراکیها تولید مرض میکنند متفاوت اسـت و بـر همـین اسـاس، هـر نـوع       
  .پدید مى آورندمیکروب، عوارض و مرضهاى خاص در بدن انسان 

آن حضرت در نفرین به دشمنان کوردل و ستمگر، درهاى مضاعف و اشـکال  
مختلف مرضها را بر آن بیخردان، از خدا طلب میکند تا آنها ذلیل و زمـین گیـر   

  .شوند و نتوانند به خلق االله، آزار برسانند
ه را آن حضرت دو نوع آفت که بیانگر دو سیستم یعنى با دو وضعیتى جداگان

در قالب دعا، براى ما بیان نموده اسـت و آن حضـرت از آغشـته شـدن آبهـا و      
غذاها سخن میگوید، حتما از میکروب و مسائل آن، بخوبى آگاه و آشـنا اسـت   
چون آب و غذا به تنهائى عامل مرض نیستند و چیزى بعنـوان میکـروب در آن   

 ـ    ودگى، تولیـد کننـده   ها باید نفوذ کند تا اینکه باعث آلوده گـى شـود و ایـن آل
  )49(.مرضهاى گوناگون است
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  موجودات بى سر و صدا
این جمله ها از دعائى است که معمولا پس از نماز صبح خوانـده میشـود و    

در کتاب مفاتیح الجنان و مصباح المتهجد نقل شده  این دعااز حضرت على 
  .است

است چون در زمانى بیان شـده اسـت   جملاتى کوتاه ولى داراى معناى مهمى 
که مردم از خیلى مسائل بیخبر بودند و نمیدانسـتند موجـوداتى وجـود دارد کـه     
قابل روئیت نیستند و ما بطور ساده و مختصر، معنـاى جمـلات آن حضـرت را    

  .توضیح مى دهیم
اصبحت اللهم معتصما بذما مک المنیع الذى لا یطاول ولا یحاول من شر کـل  
غاشم و طارق، من سائر ما خلقت، و ما خلقت من خلقک الصامت و الناطق، من 

  .جنه من کل مخوف بلباس 
پروردگار امروز را به صبحى آغاز کردم در حالى کـه پنـاه بـه تـو دارم، آن     (

است و بازدارنده اى که نه آسیب به ما مى رساند و پناهگاهى که اءمن و استوار 
نه آسیب پذیر است، پناهگاهى که ما را از شر هر آفتى که ناخواسته بر مـا وارد  
مى شود و یا از شر آن آفتى که بناگاه و بناچار با ما برخورد میکنـد و از سـایر   

و از شـر   آنچه را که تو آفریدى از مخلوقات، از مخلوقاتى که خاموش و نهانند
مخلوقاتى که آنها را مى بینیم و سر و صدائى دارند، ما را از آفت و بلاى آنها در 
سپر امنى قرار ده، تا از آنچه که ترسناك و خطرناك در هر شکل و لباسى است 

  .ایمن باشیم
از دویست سال پیش به این طرف، بتوسط دستگاه میکروسکوپى که سـاخته  

ود انواع موجودات بسیار ریز و نامرئى باخبر شدند و شده بود اندیشمندان از وج
از آنروز به بعد، هر چه زمان گذشت، همواره میکروسکوپهاى قوى تر و مـدرن  
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تر ساخته شدند و باعث توسعه آگاهیهاى آنها شد و تا کمتر از صد سـال پـیش   
بود که متخصصین علوم، با تحقیقات بسیار دریافتند که برخى از این موجـودات  

امرئى براى سلامتى انسان خطرناك و زیان آورند، و در دعا اینگونه موجودات ن
را آن حضرت بعنوان بى سر و صدا یاد نموده، بمعناى نامحسوس مـى باشـند و   

  .این معنا بر نامرئى بودن آنها دلالت دارد
آن حضرت از شر آفت و بلاى آنها به خدا پناه میبرد و این نشـاندهنده ایـن   

ین موجودات میکروسکوپى براى ما خطر بسیار دارنـد و آفتـى بـراى    است که ا
  .سلامتى جسم و جان ما هستند

  در این دعا موجودات بر دو نوع تعریف شد است
آن دسته از موجوداتى که براى ما آشنا هستند، از ریز و درشـت آنهـا کـه    . 1

ت کوچکى که هر کدام سر و صدائى دارند مثل فیل بزرگ گرفته تا پشه و حشرا
یعنى گویا و سر و ) ناطق(چشمان ما آنها را مى بیند و در این دعا آنها را بعنوان 

  .صدا دار معرفى شده اند
آن دسته از موجوداتى که براى ما هیچگاه قابل رویت نیستند، در حالى که . 2

هزاران سال گذشته، کسى از وجود آنهـا خبـر نداشـت چـون آن مخلوقـات از      
  .نند و بعنوان خاموش، در این دعا یاد شده اندنظرها پنها

از معناى جملات آن حضرت دانسته مى شود که موجودات مرئى و نـامرئى،  
محدود به مقدار نشده اند و تنها از مفهوم این دعا، بر اندوه و کثرت آنهـا معلـوم   
میشود و اتفاقا علوم طبیعى در زمان ما به این نتیجه رسیده اند که ایـن دو نـوع   

لام شده اند، درست همانگونـه  مخلوقات بسیارند و بخصوص، نامرئیها بیشمار اع
که جمله هاى آن حضرت بر بسیارى آن دو نوع مخلوقات، اشاره و دانسته شده 

  .است
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موجوداتى که بى سر و صدایند، به این معنا است که اینها نشانى از خود براى 
  .نمایان شدن به چشم ما ندارند

از موجـودات   از مفهوم کلمات این دعا مى فهمیم که آن حضرت بطور کامـل 
  .ذره بینى آگاهى کامل داشته و از احوالات آنها باخبر بوده است

آگاه شدن از موجوداتى که هیچگاه به چشم دیده نمى شـوند کـار سـاده اى    
نیست چون این موجودات، تنها بتوسط میکروسکوپ قابل رویـت هسـتند و در   

را صدها و هزاران شرایطى ما اینها را مى بینیم که میکروسکوپ، این موجودات 
بار بزرگتر مى کند و در آنصورت چشم ما قادر به دیـدن آنهـا مـى شـود و در     
آنصورت میتوانیم که از احوالات آنها باخبر شـویم، یعنـى بینـائى مـا، صـدها و      
هزاران بار از میکروسکوپ، ضعیف تر است و سـخن گفـتن از موجـودات کـه     

هم قرنها قبل از ساخته شدن ایـن  هیچگاه سر و صدا و نشانى آشکار ندارند آن 
دستگاه، اهمیت زیادى دارد و این همه آگاهى بدون میکروسکوپ، امرى عجیب 

  .و خارق العاده بنظر مى رسد
آن حضرت درباره گرفتار شدن انسان به شر و آفت این موجودات را بـر دو  

وده گـى  این است که آنها ناخواسته و بنحوى همچون آل: نوع یاد نموده، نوع اول
چیزى، بر ما وارد شوند بدون این که ما توجه آنها شویم و به ما آسـیب و زیـان   

  .مى رسانند
و نوع دوم این است که آنها بنحوى به جسم ما برخـورد مـى کننـد همچـون     
وباى مسرى که خواسته یا ناخواسته، مردم را در همه جا گرفتـار مـى کننـد، و    

ن رسانى این موجودات را نیـز بـه همـین دو    اتفاقا دانش امروز، نوع آفت و زیا
  .شیوه یاد مى کند

  .صبح بخشى از روز و لحظاتى از لحظه هاى روز است
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از شر بلاى این موجودات بى نشان و بى سرو صدا، حتى در لحظـاتى انـدك   
براى ما مهم است چون مى دانیم که در لحظاتى کوتاه، اینها قادرند بـه جسـم و   

یب برسانند و در کمترین مـدت، حتـى بمقـدار یـک لحظـه،      جان ما، آفت و آس
  .میتوانند ما را در معرض خطر جدى قرار دهند

پیشوایان ما گاهى ما را به نظافـت و مراعـات بهداشـت سـفارش میکننـد و      
  .گاهى ما را از وجود این موجودات نامرئى، باخبر و هشدار مى دهند

ایـن بـاره، احادیـث بسـیارى در     و گاهى هر دو یکجا متذکر مى شوند و در 
کتابهاى معتبر و قدیمى ما یاد شده است، در حالى که مردم گذشـته، نـه از ایـن    
موجودات خبر داشتند و از آفت و آسیب داشتن آنها بـراى سـلامتى هـم آگـاه     

  .نبودند
پناه بردن به خدا از شر این موجودات به این معنا است کـه ایـن موجـودات    

است، و آن حضرت در این کلمات دعـا، هـر دو را بـه مـا      داراى خطر بسیارى
گوشزد نموده، پس شایسته است که براى سلامتى خودمان، تمام جوانب امـر را  

  .از اول وقت صبح تا شام تا بامداد، مواظبت کنیم
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  جانداران قابل شمارش نیستند
 ـ    ام زیـن  به جمله اى که از دعاى روز چهارشنبه، در صـحیفه سـجادیه از ام

  نقل شده، توجه کنیم که میفرماید العابدین 
  و لا یحصى له الخلایق عددا

  )سپاس خدایرا آنکه مخلوقاتش قابل شمارش نیستند(
علاوه بر انسان و تمام حیوانات ریز و درشت، امروز داسته شد که بیش از دو 

مین وجود دارند بطورى که میلیون نوع موجودات نامرئى در همه جاى سطوح ز
حتى در خاك، درون آب و روى درختان و تنه آن و در کـوه و جنگـل و هـوا    

  .وجود دارند
آن حضرت بیشتر عمر خـود را در مدینـه گذرانـد، مدینـه شـهرى در میـان       
بیابانهاى کویرى عربستان است و همانگونـه کـه کارشناسـان میگوینـد معمـولا      

، مناسب براى زیستن حیوانات گونـاگون نیسـت بـا    بیابانها و مناطق سرد قطبها
اینحال، آن حضرت میفرماید تمامى موجوداتى که خداوند آفریده است براى مـا  
قابل شمارش نیستند و زیست شناسان جهان، پـس از سـالها تحقیـق مـداوم در     
تمامى قاره ها و جزایر و دریاها و مناطق قطبى، اکنون به این نتیجه رسیدند کـه  

و تشخیص انواع مخلوقات و جانداران کارى بسیار مشکل و غیر قابـل   شمارش
شمارش میدانند و متخصصان علوم طبیعـى بـا زحمـت بسـیار و تـا آنجـا کـه        
توانستند، انواع گونه هاى موجودات ریز و درشت را شمردند آن هم با کمک دم 

ه اعـلام  و دستگاه و میکروسکوپهاى جور واجور و غیره، تا به این جا رسیدند ک
کنند ممکن نیست تمامى موجودات را شمارش کرد، ولى آن حضرت بتنهـائى و  
بدون تجهیزات گوناگون، آنهم چهارده قرن پیش، موضوعى را مطـرح کـرد کـه    
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زیست شناسان زمان ما، اکنون به همان نتیجه رسیدند و همـان را گفتنـد کـه آن    
  )50(.تمامى موجودات، غیر ممکن است  شمارش : حضرت فرمود
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  موجوداتى که در رگها با خون در جریان هستند
شیطان موجود نامرئى در تمام ذرات وجود انسان میتواند نفوذ کنـد و تـاثیر    

بد بگذارد، و تاثیرات شیطانى، همواره انسان را به بدیها میکشاند و روح و روان 
  .انسان را به کجى و انحراف متمایل میکند

نند قدرت و عملکرد شیطان، در تمامى ذرات بـدن انسـان،   کار میکروبها هما
میتواند تاثیر بد بگذارد و بدن انسان را دچار درد و مرضى میکند کـه در نتیجـه   

  .آن، تعادل وضعى خود را از دست میدهد
درباره میکروب این موجود نـامرئى، بـه    پیامبر گرامى و ائمه معصومین 

  .شیطان که مظهر بدیها و آفت است یاد مى کنند بعناوین مختلف و با
در این حدیث که از پیامبر گرامى نقل شده، شیطان را هماننـد ذره اى کـه در   
خون نفوذ کرده، وصف میکند که میتواند در تمام رگهاى بدن، همچون خـون در  

  .جریان باشد
  ان الشیطان یجرى من ابن آدم مجرى الدم

شیطان این موجود نا دیدنى و این پلید ناپیدا همانند خون که  بیقین بدانید که(
در رگهاى انسان جارى است او هم به همین نحو، در تمام رگهاى خـون انسـان   

  .جریان مى یابد
در این حدیث، پیامبر گرامى از موجود پلیدى که آفـت و زیـان بـه جسـم و     

پدیـده کـه نادیـدنى و    جان انسان میرساند بعنوان شیطان معرفى میکنـد و ایـن   
نامرئى است همانگونه که شیطان مظهر پلیدى و بدیهااست میکروب نیز همچـون  

  .آفت براى سلامتى جسم و جان ما است
در زمان ما که دانش میکروب شناسى گسترش بسـیارى نمـوده و بـا کمـک     
مدرنترین میکروسکوپها، پردهاى حجـاب را کنـار زده و میکروبهـا را رسـوا و     
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نموده است و اکنون میدانیم کـه انـواعى از میکروبهـا و ویروسـها، درون     آشکار 
سلولهاى گوناگون بدن وارد میشود و درون گلبولهاى قرمز، رشد و تولیـد مثـل   
میکنند و در رگها، همانند خون که جریان دارد آنها نیز با خون بتمام نقاط بـدن  

  .در جریانند و جابجا میشوند
یمارى میکروبى مبتلا میگردد که میکـروب بیمـارى زا   یکفرد هنگامى که به ب

وارد بدنش شده باشد و میکروبها، خود را به محلى میرسانند که در آنجا بتواننـد  
رشد کنند و مناسب ترین جا براى این موجودات ذره بینى، در خون رگهاى بدن 

  .است
جریـان  آیا ممکن است که این موجودات بسیار ریز در رگها با خـون مـا در   

  هستند؟
بله این موضوع که در بیش از چهارده قرن پیش مطرح شده، اینک در عصـر  
ما ثابت و شناسائى شده است و دیگر جاى شـک و ابهـامى وجـود نـدارد کـه      
موجود هوشمندى همچون شیطان و میکروب در تمامى ذرات بدن، میتوانند نفوذ 

  .کنند و آسیب برسانند
امى این موضوع و موضوعات دیگـرى را بـراى آن   در آن زمان که پیامبر گر

مردم تعریف میکرد، مردم هیچگونه آگـاهى از وضـع جسـم و درون آن بـاخبر     
نداشتند و بخصوص از میکروبها که موجودات بسیار ریز و نادیـدنى اسـت بـى    

  .اطلاع بودند
پیامبر گرامى به نحوى براى مردم سخن میگفتند که آنها تحمل شنیدن و باور 

ردن آن را داشته باشند و علاوه بر آن، بیان یک موضوع، نباید بگونه اى باشـد  ک
که مردم، تحمل شنیدن و باور کردن آن را نداشته باشـند، چـون مـردم آنزمـان،     
چیزى را که قابل دیدن و لمس کردن بود، آنرا قبول و باور داشتند و اگر به آنهـا  
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هاى انسان جریان و حرکت و گفته مى شد که موجوداتى هست درون خون و رگ
فعالیت دارند، آن مردم این موضوع را نمى توانستند تصور و باور کنند و پیـامبر  

چاره اى نداشتند جز این که آن را به شیطان تشبیه و  گرامى ائمه معصومین 
معرفى کنند، لذا مى بینیم که در زمینه تعریف از موضوع سلامتى و آفت و مرض 

ا، وقتى که سخن مى گفتند، بجـاى میکـروب از اصـطلاح شـیطان اسـتفاده      و وب
  .میکردند

دانش میکروب شناسى طى صد سال اخیر شکل گرفت و با مرور زمان، کـم  
کم توسعه یافت و آخرین بخش هاى دانش میکروب شناسـى کـه دانسـته شـد،     

در  وجود ویروسهاى گوناگون در خون بود، و هر چه تجهیـزات پیشـرفته شـود   
  .واقع، این دانش و آگاهیها نیز توسعه مى یابد

ولى پیامبر گرامى بدون همه این تعریفها، بعناوین مختلف از میکروب و ضرر 
  )51(.و آفت آن، موضوعات بسیارى را براى مردم بیان نموده است
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  وقتى که میکروبها پیروز شوند
سخنان بسیار مهمى دارد کـه  پیامبر گرامى در رابطه با درد و مرض و مرگ،  

  .شایسته توجه است
  ان االله لم ینزل داء الا انزل له دواء. 1
  علمه من علمه، وجهله من جهله. 2
  الا السلام و هم الموت . 3
بیقین بدانید که خداوند هیچگاه درد و مرضى را فرود نیاورد مگر از براى . 1

  .آن داروئى قرار داده است
  .نست آنکه آن را شناخت و ندانست آن که آن را نشناختو دا. 2
  .مگر براى آن مسموم کننده که مرگ است. 3

، براى هر درد و مرضى داروئى هسـت  :آن حضرت مى فرماید: در جمله اول
  .که آن را درمان میکند

و در عصر ما با توسعه دانش هاى گوناگون، اندیشمندان توانستند که بیش از 
د دردها و مرضها را شناسائى کنند و بـراى آن چـاره اى بیابنـد، و بـا     نود درص

تحقیق و تلاش بسیار، اکنون انواع داروها ساخته شـده و بـه محـض ابـتلا، بـا      
استفاده از داروهاى آماده شده، افراد مریض و دردمند، سلامتى خود را باز مـى  

  .یابند
ود، آن زمان مردم به انواع درد زمانى که پیامبر گرامى این جمله ها را بیان نم

ومرضها و آفتهاى گوناگون، گرفتار و مبتلا مى شـدند، امـا دارو و درمـانى کـه     
همانند زمان ما وجود دارد در میـان نبـود و بیشـتر مـردم از داروهـاى گیـاهى       
استفاده میکردند که غالبا این داروها، موثر واقـع نمیشـد چـون درد و مـرض را     

بدهند، ولى امروز همانگونه کـه پیـامبر گرامـى فرمـود،      نمى توانستند تشخیص
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اندیشمندان دریافتند که ابتلا به هر نوع درد و مرضى، علاج و داروئـى دارد کـه   
  .آن را درمان میکنند، و اکنون صحت گفتار پیامبر گرامى به اثبات رسیده است

یتـوان  دانست آنکه آنرا شناخت یعنى م:: در جمله دوم آن حضرت مى فرماید
با اندیشیدن و تحقیق دریافت که درد و مرضها چیست و علاج آن چـه خواهـد   
بود و اتفاقا در زمـان مـا، شـناخت نـوع هـر درد و مرضـى، پـس از شـناخت         
چگونگى آن مسیر است و میتوان فهمید که چاره آن چیست و علاج کدامست و 

  .چگونه
آنکه ندانسـت و غافـل از شـناخت درد و    : و همچنین پیامبر گرامى فرمودند

مرضها بود، دارو و درمان آنرا نیز نمى توانند بشناسند، پس علت خـوب نشـدن   
بعضى از دردها و مرضها، نشناختن ماهیت اصلى آن است و همانگونه که یکـى  

ا سرطان علاج از پزشکان متخصص سرطان، در پاسخ یکنفر که از او پرسید، چر
و چاره اى را براى آن نیافته اند؟ دکتر در پاسخ به او گفت، داروهاى سرطان را 
به راحتى میتوانیم بسازیم و تهیه کنیم ولى مشکل این است که ما هنوز ریشـه و  
علل شکل گیرى سرطان را نشناخته ایم و براى همین است که سرطان، درد بـى  

  .درمان مانده است
آن حضرت میفرماید مگر آن مسموم کننده ها که مرگ فرد را : در جمله سوم
  .حتمى میکنند

نـداریم و جـز پیـامبر گرامـى و ائمـه      ) مسموم کننده(درد و مرضى بنام سام 
که آن را براى تعریف از مرضهائى که به مرگ منجر مـى شـوند،    معصومین 

ولـى میـان مـردم، ایـن واژه رواج     این اصطلاح در موارد بسیارى بکار برده اند 
نیافت چون کسى از معانى نامعلوم آن شناختى نداشت و تاکنون کسى نمى دانـد  

را بر آن نـوع ابـتلا   ) سام(که سام بر چه نوع درد و مرض دلالت دارد تا این که 
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نامیده شود و معناى واقعى آن را کسى در گذشته هـا بخـوبى ندانسـته اسـت و     
که مى خوانید، براى اولین بار است کـه معنـاى آن بخـوبى    شاید در این تحقیق 

  .دانسته میشود
سام از سم مشتق شده و به معانى مسموم کننده است، و این معنـا بـر چیـزى    

  .اشاره دارد که باعث مرگ حتمى خواهد شد
و در زمان ما معلوم شد که مسموم کننده، آن نیست جز میکروبهـائى کـه بـا    

  .فردى را از پاى در مى آورندتولید سم در بدن، 
بدن ما داراى یک ارگانیسم خاصى است و بـا سیسـتمى کـه دارد در مقابـل     
انواع آفتهاى میکروبى، بخوبى مى تواند استقامت کند و آنها را از بین ببرد و بدن 

  .ما براى مبارزه با میکروبهاى بیمارى زا آمادگى دارد
بور مى کننـد و بـه داخـل آن راه مـى     گاه میکروبها از سدهاى دفاعى بدن ع

  .یابند
در حالت تندرستى، سیستم دفاعى بدن، قویتر است و اگر خسته و رنجـور و  
ناتوان باشد، دفاع بدن ما نیز ضعیف خواهد شد، در این حالت، میکروبها سریعتر 
تولید بیمارى میکنند زیرا بدن ما نمـى تواننـد گلبولهـاى سـفید و پـادتن کـافى       

  .بسازد
بیمارى میکروبى، در واقع مبارزه اى است که میان بـدن میزبـان و میکـروب    
بیمارى زا در میگیرد، اگر در این مبارزه، سیستم دفاعى بدن پیروز شود، ما و یا 
هر جاندار مبتلا، بهبود مى یابد، اما اگر پیروزى با میکروب باشد مرگ مـا و یـا   

  .هر جاندارى قطعى خواهد شد
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آن مسـموم کننـده هـا و یـا آن     : انگونه که پیامبر گرامـى فرمـود  بنابراین هم
میکروبهاى پیروز شده، در واقع، مرگ انسان و پایان حیات مبتلا را فـراهم مـى   

  .سازند
پیامبر گرامى بدون وجود میکروسکوپها و بدون لابراتورها و بدون تحقیـق و  

بـدون صـدها    آزمایشات و بدون وجود علم پیشرفته طب و میکروب شناسى و
مسائل و موارد دیگر، تعریف منطقى از موجوداتى که مسموم کننده بدن هسـتند،  
که مرگ انسان و هر جاندارى را به این علت، فرا خواهد رسید بیـان نمـوده، و   
شاید این تعریف و توصیف از رازهاى ناشناخته و نامرئى میکروبها، براى اولـین  

ده که در این زمینه گفته شـده اسـت آنهـم در    بار، بهترین و منطقى ترین بیانى بو
  )52(زمانى که هیچگونه اثرى از علم پیشرفته و تجهیزات مردن وجود نداشت 
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  عناصر بدن انسان
پیکر انسان یکى از عجایب آفرینش است و این جسم، گرچه بصورت یـک   

بسیار  اندام نمایان است ولى تعریف و توصیف اعضاء و اجزاء ریز و درشت آن،
پیچیده و دانستنش محیرالعقول است و هر ذره و یا مجموعه و زاویه اى از بـدن  
انسان، شرح و توضیح بسیار مفصلى لازم دارد و خارج از بحث محدود ما است 
و تنها این را مى توانیم بگویم که انسان در قرن بیستم، در پرتـو دانـش توسـعه    

رد، از عظمت و عجائب بدن خود، پى یافته و تجهیزات پیشرفته اى که بوجود آو
برد و تا قبل از این قرن گذشته، از ماهیت و محتواى بـدن، هیچگونـه، شـناخت    

  .واقعى وجود نداشت
پروردگـار    درباره بدن انسان که جلوه اى از عظمت آفـرینش   امام رضا 

  .است سخنان بسیار جالبى دارد
وع من اجزاء مختلفه، و جـواهر شـتى، غیـر انـه     فاما الانسان المخلوق المصن

  بالاجتماع شى ء واحد
و اما این انسان که از اجزاى بسیار مختلفى ساخته شده، و بدن او از عناصر (

گوناگونى ترکیب یافتـه اسـت و در مجمـوع، او بصـورت یـک پیکـر واحـد و        
  ).متحدالشکل در آمده است

  .که در بدن ما است اشاره نموده آن حضرت در جمله اول به دو چیز مهم
  اول این که میفرماید بدن انسان از اجزاء بسیار مختلفى ساخته شده و دانـش  

روز، دقیقا به همین موضوع پى برده است، و همچنـین دانسـته شـده کـه جسـم      
قطعه استخوان ریز و درشت است که هر کدام از آنها،  200انسان داراى بیش از 
  .اردشکل و حجم خاصى د
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عضله گوشته بـزرگ و کوچـک وجـود     500دوم این استکه در جسم انسان 
دارد که بسیارى از آنها شبیه همدیگرند و خیلى از آنها نامحسوس مى باشـند و  
نیاز بدقت بسیار دارد تـا آن ماهیچـه هـاى بسـیار ظریـف، شناسـائى شـوند و        

مان بـدن مـا   چیزهاى بسیار دیگر به اضافه سیستم هاى گونـاگون کـه در سـاز   
  .موجود است
جسم انسان را تشکیل شده از اجزاء بسیار و گونـاگون معرفـى   : آن حضرت

نموده و بدون کالبد شکافى بسیار دقیق، آنهم توسط کارشناسان عالیرتبه دانـش  
عضـله ریـز و    500پزشکى، ممکن نیست دانسته شود کـه جسـم انسـان داراى    

  .ماهیچه هاى همدیگراست درشت است که اغلب آنها در میان گوشت و
که جسم انسـان  : و جمله دوم که اهمیت بسیارى دارد آن حضرت مى فرماید

از عناصر گوناگونى ترکیب شده است و دانشمندان علوم پزشکى به این نکته پى 
بردند که جسم انسان از مجموعه عناصر مختلفى ترکیب یافته که مهمتـرین آنهـا   

دروژن، نیتروژن، کلسیم، فسفر، پتاسـیم، گـوگرد،   اکسیژن، کربن، هی -عبارت از 
  .سدیم، کلر، منیزیم، آهن، منگنز، سیلیسیم، یود، و چندین عنصر دیگر

آن حضرت در زمانى بخ وجود عناصر بسیار و گوناگون در بدن اشاره میکند 
که امروز حقیقت آن بخوبى دانسته شده است در حالیکه تا آن زمان هنوز کسـى  

عنصر در بدن، اشـاره اى نکـرده بـود و عـلاوه بـر آن هیچگونـه       بر وجود یک 
شناختى از عناصر گوناگون در میان نبود، و اندیشمندان قدیم تنها آتش و آب و 
هوا را بعنوان سه عنصر مى شناختند در حالیکه این موارد یاد شده، به این شکل 

ان مـا بودنـد کـه    نمى توانند عنصر بوده باشند و در واقع، تنها آن حضرت و امام
مفهوم واقعى و حقیقى عنصر را بخوبى تشخیص دادند و بـاد بـدانیم کـه سـخت     
ترین چیز در کشفهاى اندیشمندان، شناخت عناصر بود که بـه سـختى و تـلاش    
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بسیار یکى پس از دیگرى شناسائى شـدند و شـناخت انـواع عناصـر، مسـتلزم      
هیزات است، در حـالى کـه   توسعه پدید آمدن دانشهاى گوناگون و بودن انواع تج

  .در زمان آن حضرت نه دانشهاى گوناگون بود و نه انواع تجهیزات
بمعناى عناصر گوناگون است آن حضرت اصطلاح جوهر بـراى  : جواهر شتى

عنصر بکار برده و جواهر بمعناى عناصر بسیارى است که در بدن انسان موجود 
  .است

بدن ما دارد و همانطور که میـدانیم   جوهر بمعناى آنچه که اهمیت ویژه اى در
بدن ما بدون هیچیک از آن عناصر، دچار اختلال میشود و کمبود هر عنصرى در 

  .بدن، مشکلات وضعفهائى در جسم انسان پدید مى آورد
تا آن روز که آن حضرت از وجود عناصر گوناگون در بدن، صحبت میکـرد،  

ضـرت از وجـود عناصـر    هنوز یک عنصر هم کسى نشـناخته بـود، پـس آن ح   
  .گوناگون در بدن، بخوبى آگاه بوده است

متخصصان علوم پزشکى اهمیت کلام آن حضـرت را، بهتـر از دیگـران درك    
  .مى کنند و بدینوسیله، آنها بهتر به این شخصیت والاى علم و ایمان پى میبرند

همانطور که دانستیم در زمانى کـه هـیچکس از عناصـر، شـناختى نداشـت،      
از وجود عناصر گوناگون در بدن ما سخن میگویـد، و قصـد    رت رضا حض

آن حضرت از تعریف جنس انسان، تنها معرفى وضع آن نبود بلکه علاوه بـر آن  
او مى خواست عظمتهاى الهى را که در بدن ما وجود دارد بشناسـاند تـا از ایـن    

  .بیابیم راه، به خالق یکتا، اعتقاد و ایمان قوى تر در خود
ارزش انسان به پیکر چند ده کیلوئى او نیسـت چـون بـدن، مجموعـه اى از     
عناصر است و از هر عنصر، مقدارى در جسم ما هست و رویهمرفته نمى توانـد  

  .معیار ارزش والاى انسان، عناصر و قطعات بدن او باشد
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با ایـن   خداوند انسان را با ارزش آفرید تا به اهمیت آفرینش خود پى ببرد و
حساب درك کند که چه کسى او را با این همه احترام در کالبدى قیمتى بوجـود  
آورده است در حالى که خود، ناتوان از تصمیم گیرى و ساخت بناى جسم خود 
مى باشد و این خداوند است که تصمیم گیرنده اصلى در بنیاد جسم ما است و او 

  )53(.د این مقدار وجود داشته باشداین چنین آفرید که در بدن از هر عنصرى، بای
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  خداوند پاکیزگى را دوست دارد
یکى از نکاتى که در قراآن و احادیث از آن تعریف و سفارش بسـیار شـده،    

  .نظافت و تمیزى است
و این تکرار و تاکیدها، نشانه اهمیت و ارزش آن در میـان مـردم اسـت، لـذا     

بینیم که بحث پاکیزگى را میـان مـى آورد    اسلام از هر فرصتى در هر زمینه، مى
چون روح باصفا در جسم پاکیزه شکل مى گیرد و ریشـه و سرمنشـاء سـلامتى    

  .جامعه و اخلاق پسندیده، از پاکیزگى حاصل مى شود
و ما اکنون یک جمله کوتاه و ساده را براى شما نقل مى کنیم که حامل معناى 

آن بیندیشد و تاثیرات آن تا بـه کجـا   وسیع و جالبى است و هر کسى باید روى 
  :ریشه دارد خود بفهمد پیامبر گرامى میفرماید

  ان االله تعالى نظیف و یحب النظافه
  )بیقین بدانید که خداوند پاکیزه است و پاکیزگى را دوست دارد(

مى دانیم که خداوند از آلوده گیها و نسبت هاى دیگر، منزه است و این کـلام  
گرامى، نشان دهنده ارزش پاکیزگى است، لذا براى اعتلاى معنا و اهمیـت  پیامبر 

پاکیزگى، خداوند این صفت حیاتى را به خود نسبت مى دهد تا مردم به اهمیـت  
و ارزش آن پى ببرند و این شیوه نیک، در هـر حـال و در هـر زمـان، همـواره      

است، همیشه مد پیروى و آن را مراعات کنیم و پاکیزگى که یکى از صفات الهى 
  .نظر باشد
سلسله مراتب، تاثیرات گوناگونى بر ما دارد و اولین نتیجه و خاصیت : نظافت

آن، این است که نظافت، عامل اصلى سلامت و ثبات بهداشـت جسـم و جـلاى    
  .روح ما است
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آن حضرت وقتى که از تمیزى سخن میگوید، او بخوبى میداند که عدم پاکیزه 
ى سلامتى افراد بوجود مى آید، به این معنا است که مراعات گى، چه ضررها برا

نکردن آن، عامل و سرمنشاء اولیه براى پیدایش آفت و مرضـها اسـت و پـاکیزه    
گى یکى از عوامل اصلى بهداشت و پادزهر آفتها است و در پرتو مراعات پاکیزه 

  .گى، بهداشت و سلامتى براى ما تضمین و پایدار است
متى و بهداشت افراد که نتیجه پاکیزه گى است، پـاکیزه گـى نیـز    علاوه بر سلا

عامل موثرى در سلامت روحیه و ساختار شخصیت افراد مردم است و اینگونـه  
افراد که پاکیزه و سالم هستند، در تمام زمینه ها از جلوه و جایگاه خوبى بهرمند 

رار میگیرنـد و  مى شوند، و همواره در میان مردم، از محبوبیت و علاقه خاصى ق
  .این چنین افراد، موفقیت و نشاط آنها در جامعه بیشتر از دیگران است

بزرگواران دین و آئین ما درباره تمیزى که یکى از اصول مسلم دین اسـلام و  
مسلمانى است، بقدرى سخن گفته اند که جمع آورى آنها یک کتاب قطـور مـى   

  )54(.از نظافت، سفارش نکرده است شود و هیچ آئینى همانند اسلام تا به این حد
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  آنچه که خداوند از آن نفرت دارد
  .کثافت و ژولیدگى مورد خشم و نفرت خداوند است 

یکى از سخنان پیامبر گرامى است که در واقع، به صورت هشدار بـه افـرادى   
  .که این وضعیت زشت و ناپسند دارند میفرماید

   ان االله یبغض الوسخ و الشعث
اى مردم بدانید که خداوند از کثافت و ژولیدگى و به هم ریختگى متنفر است (

  )و افرادى که این چنین وضعى دارند مورد خشم و نفرت او قرار دارند
  کثافت است، کثیفى و ناتمیزى به هر شکلى که باشد: وسخ
 به هم ریختگى لباس و خانه و زندگى انسان به هـر نحـوى کـه بـوده    : شعث
  باشد

در پس این هشدار و تنفر، حتما نکته قابل ملاحظه و دلیل قانع کننـده اى در  
  .این زمینه وجود دارد

مردم قدیم، حداکثر وصف بدى که از یک چیـز مـى شـناختند آن را بعنـوان     
  .معرفى میکردند) نجس(

 در تحلیل و تجزیه از کثافت، امروز بهتر از هر زمانى دیگر، میتوان علـت آن 
را فهمید، و اگر آن را زیر میکروسکوپ بگذاریم، مـى بینـیم کـه صـدها هـزار      
موجودات ریز که هیچگاه به چشم دیده نمى شوند در همـدیگر غوطـه ورنـد و    

  .آنها امروز بعنوان میکروب، شناسائى شده اند
و به طور فرض اگر میکروسکوپ کوچکى را مى ساختند که همین میکروبها 

ردند، آنها نیز موجودات یا ویروسهاى بسـیار ریزتـرى را مـى    در آن نگاه مى ک
دیدند که چشم آنها، قادر به دیدنش نبود، پس میکروسکوپ، هر چه قوى تـر و  
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مدرن تر باشد حتما، بتوسط آن موجودات بیشترى قابل رویت هستند در حـالى  
  .که با میکروسکوپهاى دیگر و معمولى، انواع میکروبهاى کمترى دیده میشوند

و این موجودات نامرئى و ذره بینى، گروه و طبقات مختلفى دارند و در واقـع  
این مخلوقات کوچک، بطـور عجیبـى زنـدگى مـى کننـد و جهـانى شـگفت و        
اسرارآمیزى دارند و متخصصان این رشـته، بهتـر از دیگـران از داسـتان بسـیار      

  مفصل احوالات آن، باخبرند
است و به کثافت و ناتمیزى، بسیار نزدیـک  ژولیدگى و به هم ریختگى : شعث

و مناسبت دارد، چون به هم ریختگى در سر و صورت و لباس و خانه و زندگى، 
خود عاملى براى تولید و نگهدارى میکروبها است چون افرادى که این وضـعیت  

  .را دارند، نمى توانند تمیز باشند و به کثیفى بسیار نزدیک هستند
خداونـد از  : بى حکمت نیست که پیامبر گرامى مى فرماید بنابراین بى دلیل و

این دو چیز، نفرت دارد و این توصیف بصورت یک استحقاق حقیقى که مستحق 
این مذمت الهى، دارا بودن این دو وضعیت است، چون این گونه افـراد بـه خـود    
ظلم میکنند، یعنى همواره در معرض خطر ابتلا به مرضـها هسـتند و هـم عامـل     

ید آلودگى و آفت و سرایت مرض به دیگران است و در واقع، افرادى هستند تهد
میکروب ساز و میکروب پخش کن و سر منشا آفت و مرض هاى گوناگون مى 

  .باشند
بنابراین پیامبر گرامى از این دو وضعیت نامطلوب، بخوبى آگاه بوده و علـت  
دقیق آن را میدانسته و کلام آن حضرت، اهمیت و ارزش بسیار دارد و بخصوص 
اگر گفته پیامبر از قول خداوند باشد، آن وقت دلیل قطعى و تاکید در ایـن کـلام   

 )55(.براى حقیقت این معنا، دلالت بیشترى مى یابد
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  مرکز پرورش میکروب: زباله
گاهى حرفهائى را مى شنویم که خیلى ساده بنظر مى رسد ولـى اگـر بـه آن     

دقت کنیم، مى بینیم که آنها، حامل معناى مهمى است و به موارد گوناگون دلالت 
است و امثال این احادیث از او و پیشـوایان   دارد، مثل این گفتار که از على 

ما احادیث بسیارى نقل شده، و اهمیت آن را امروز و بهتر از او هر زمان دیگـر،  
  .درك میکنیم

آن حضرت از وجود موجودات بسیار بد و نامرئى بنام شیطان و یا باصطلاح 
  .اشاره نموده و محل پرورش آنها را در زباله معرفى مى کند) میکروب(امروزى 
هزاران سال قبل از خود و بیش از هزاران سال بعد از در زمانى که  على 

خود، هیچکس از موجودى بنـام میکـروب خبـر نداشـته اسـت از موجـوداتى       
صحبت میکند که بسیار کوچک و هیچگاه با چشم دیده نمى شوند و مى تواننـد  
کارهاى بزرگى انجام دهند، براى مردم زمان خود، از موجودات بد و مضـر یـاد   

  .میکند
حضرت از وجود میکروب و محـل پـرورش و تکثیـر آن اشـاره نمـوده،       آن

موجودى که بسیار کوچک و نامرئى است و مى تواند عامـل تغییـر و تحـولات    
بسیارى بوده باشد، اما آنچه که مهم اسـت ایـن اسـت کـه انسـان از روزى کـه       
میکروسکوپ را ساخت و کم کم از جهان اسرارآمیز موجـودات انبـوه کوچـک    

شد و براى شناخت آن، راه پر پیچ خم تحقیـق را طـى کـرده و سـختیهاى     آگاه 
بسیارى را متحمل شد و طى دهها سال، صـدها دانشـمند و نابغـه، و مختـرع و     
مبتکرى که ابزار و تجهیزات گوناگون را ساختند و با تلاش همه آنها، امروز مى 

ن دانش بسـیار  بینیم که مجموع وسیع آگاهیها از میکروب شناسى کامل شد و ای
مهم و حیاتى شکل گرفت و مزایاى شناخت آن در اختیار همگان قرار گرفت و 
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اکنون بحث میکروب شناسى، یک موضوع ساده و پیش پا افتاده، بنظر مى رسد 
  .و اینک هر چه از آن بشنویم، دیگر جاى تعجبى براى کسى ندارد

در واقـع راه طـولانى و    با بیان این جمـلات کوچـک و مختصـر،    على 
سخت و پیچیده بدست آمده بتوسط اندیشمندان و کشفهاى متوالى آنهـا را آنهـم   
بدون دم و دستگاه و بدون همه این وصفیات و جزئیـات، بارهـا و بارهـا و بـا     

  عناوین مختلف از وجود میکروبها، و ضرر و آفت آنها یاد نموده است
  لا تؤ وا التراب خلف الباب فانه ماوى الشیاطین قال امیر المؤمنین 

جایگاه و زباله را پشت در قرار ندهیـد  :: مى فرماید امیر المؤمنان على (
  )چون آن پناهگاه شیاطین است

آن حضرت که این چنین مى گوید حتما و یقینا از سر منشا پیدایش میکروب 
بهترین راه مبارزه با آن، چاره جوئى و علاج  و تشکیل آفتها بخوبى آگاه است و

اولیه و ابتدائى آن است و این روش، راحت تر و ارزانتر از معالجه بیمارى و درد 
  .و آفت و خلاصى از مشکلات و گرفتاریهاى آن است

اگر به شما گفته شود که در یک جایگاه زبالـه، ممکـن اسـت کـه میلیاردهـا      
بد تعجب مى کنید، اما این یک حقیقت است، دنیاى جاندار وجود داشته باشد، لا

موجودات کوچک فقط با میکروسکوپها دیـده مـى شـوند، و بسـیار وسـیعتر از      
  .دنیاى جانداران بزرگ است

به همه موجوداتى که فقط با میکروسکوپ قابل دیدن باشـند، میکـروب مـى    
  .گویند

سـال یـک فـرد    بـود، در آن   1680سر آغاز علم میکروب شناسى در سال 
هلنــدى بنــام لیــوون هــوك کــه او تــاجر پارچــه و عدســى ســاز بــود، اولــین 
میکروسکوپ بسیار ساده و ابتدائى را ساخت، و در واقع او با این کارش، قصـد  
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نداشت که میکروبها را مشاهده کند و از اوضاع آن باخبر شـود، چـون موضـوع    
آن توانسـت جانـداران    میکروب، هنوز مطرح نشده بود ولى بطور اتفاقى بتوسط

  .ذره بینى را ببیند
قبل از اختراع میکروسکوپ، دانشمندان، موجودات زنده را فقط بحساب مى 
آورند چون از اینها، چیز دیگرى را نمى دیدند، اما از زمانى که این وسیله مفیـد  
در اختیار آنان قرار گرفت، کم کم با دنیاى بسیار بـزرگ دیگـرى آشـنا شـدند،     

  .جانداران ذره بینى یا میکروبها بوددنیاى 
وقتى که در قرن نوزدهم، ساختمان میکروسکوپ کـاملتر شـد، عـده اى بـه     
مطالعه چیزهاى مختلفى در زیر آن پرداختند و حاصل این مطالعـات، نشـان داد   

  .که جانداران ذره بینى تاثیر مهمى در زندگى انسان دارند
کم کم پى بردند که ریشه و عامـل بوجـود   و در اوائل قرن بیستم، دانشمندان 

  .آمدن مرض و آفت ها، میکروبها هستند
و از آن زمان به بعد، براى بهداشت و سلامتى، توصیه هـاى ایمنـى بسـیارى    

  .سفارش کردند، مثل دور بودن زباله و محل تجمع آن از جاى مسکونى
نا گفته مى شـد،  مردم آن زمان میکروب را نمى شناختند و اگر هم به آنها عل

این موضوع را باور نمى کردند، لذا بهترین راه مناسب از معرفى ایـن موجـودات   
مضر و آفت خطرناك، از اصطلاح شیطان این اهریمن معروف بـه بـدیها معرفـى    
شود، و انتخاب آن حضـرت از ایـن واژه، در واقـع بهتـرین انتخـاب بـود و راه       

  .آن حضرت عمل کنند  و به سفارش دیگرى وجود نداشت تا مردم، تفهیم شوند 
و همانگونه که آن حضرت فرمود، بخوبى میدانیم که زبالـه، بهتـرین جایگـاه    
براى پرورش و رشد میکروب و انتشار آفت آن است و در زبالـه تمـام شـرایط    

  )56(.براى تکثیر آنها فراهم است
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  اهمیت و فضیلت مسواك زدن
میت و ضرورت آن، در اسلام جایگاه ویژه اى در رابطه با مسواك زدن و اه 

دارد و درباره آن بقدرى سفارش شده، که اگر همه آن احادیـث را جمـع آورى   
کنیم، شاید به اندازه این کتاب میشـود، و در زمـان مـا کـه علـم و بهداشـت در       
بالاترین سطح قرار دارد، مى بینیم که درباره مسواك زدن تا این اندازه، سفارش 

  د نشده استو تاکی
علیک بالمسواك مطهره للفم و : یا على) صلى االله علیه و آله و سلم(قال النبى 

مرضاه للرب و مجلاه للعین، و الخلال یحببـک علـى الملائکـه، فـان الملائکـه،      
  .تتاءذى بریح من لا یتخلل بعد الطعام

اهمیـت دهـى،   یا على لازم است که به مسواك زدن : پیامبر گرامى فرمودند(
چون مسواك زدن باعث پاکیزگى دهان مى شود، و موجبات رضـایت پرودگـار   
است، و همچنین جلا دهنده چشم است، خـلال کـردن دنـدانها و مسـواك زدن،     
کارى است که سبب جلب محبت و دوستى ملائکه ها میشود و بیقـین بـدان کـه    

ك نمـى زننـد، آزرده   فرشته ها از بوى بد دهان آنها که بعد از خوردن غذا مسوا
  ).خاطر و رنجور مى شوند

  در گذشته تا امروز، هیچگاه از اهمیت مسواك زدن، همانند اسلام، سـفارش  
و تاکید نشده است و همچنین از آفت و ضررهاى حاصل از مسواك نـزدن نیـز   
تعریف بسیارى شده است، و نتیجه اى که از همه این احادیث دانسته مـى شـود   

ها در رابطه با میکروب و آثار بد آن در دهان که مبـدا ورودى بـه   آن است که آن
داخل بدن است مردم را هوشیار و آگاه مى کنند تا آنجـا کـه ایـن کـار را یـک      

طـب در    فضیلت و یک ارزش دینى بحساب آورده اند با اینکه پیشرفت دانـش  
 ـ     ن حـد از  زمان ما به اهمیت این موضوع پى برده اند، مى بینـیم کـه آنهـا تـا ای
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مسواك زدن تعریف نکرده اند، در حالى که پیش از هزار و چهارصد سال پیش، 
که نه علم طب واقعى بود و نه میکروب شناسى و نه میکروسکوپ و نه شناختى 
از آفت و آسیبهاى آن، اسلام در آن روز بیش از امروز کـه همـه چیـز در ایـن     

، آنها بـه مسـواك زدن و   زمان فراهم شده است و شناخت کامل هم بدست آمده
  .اهمیت آن، سفارش بسیارى کرده اند

از این همه سفارش و تاکید آن بزرگواران درباره مسواك زدن دو نکته دانسته 
مى شود، یکى این که از خوبیها و منافع بسیار آن براى سـلامتى تـن و جـان و    

اك نزدن که حتى روان ما تعریف شده، دوم این که آنها از بدیها و ضررهاى مسو
  )57(.براى سلامتى ایجاد ابتلاء و بیمارى میکند یاد آورى نموده اند
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  بهترین داورى و اولین پزشک قانونى
در زمان ما اکنون سازمان و تشکیلاتى بنام پزشک قانونى برپا شده اسـت و   

عمده کار اصلى آنها، تشخیص مقدار و حدود آسـیب پـذیرى و مصـدوم شـدن     
و این کار بتوسط پزشکانى مجـرب انجـام مـى شـود و بـر اسـاس        افراد است،

تشخیص و نظریه آنها، نتیجه کار را اعلام مى کنند و دادگاهها به افراد ضـارب و  
مضروب، راى قانونى و منطقى را صادر میکنند تا حق را به حق دار برسـاند، و  

ایـن  اینک در حدود دو یا سـه دهـه اسـت کـه در خیلـى از کشـورها، برپـائى        
تشکیلات الزامى شده و حکم قضائى بدون نظر پزشک قانونى، در واقـع نـاقص   

در مـوارد   است ولى براى اولین بار، در چهارده قرن پـیش بـود کـه علـى     
بسیارى از رسیدگى به مشکلات مردم، همین کار را مى کرد یعنى اول، کار یـک  

  .رسیدگى و راى مى داد پزشک قانونى را انجام مى داد و سپس قضاوت و
و یکى از نمونه هایش این بود که آن حضرت با یـک داورى بـى سـابقه بـر     
اساس تشخیص حکیمانه، دربـاره دو فـرد، حکمـى را صـادر نمـود، یعنـى آن       
حضرت در ابتدا کار یک پزشک مجـرب را انجـام داد و هـم کـار یـک داورى      

  .قضائى را با حکمى عادلانه به مورد اجرا گذاشت
  ابن طاووس فى تشریفه عن مجموع ابن المرزیان

  اتى عمر برجل قد ضربه آخر بشى ء من لسـانه قطعـه افسـذت بعـض     : قال
ان ینظر ما افسد من حروف اء، ب،  کلامه، فلم یدر عمر ما فیه، فحکم على 

  .ت، ث،و هى ثمانیه و عشرون حرفا فتؤ خذ من الدیه بقدرها
آمد به نزد عمر بن خطاب که خلیفه وقت بود و شکایت از کسى کـرد  مردى (

که او را بتوسط چیزى زده و باعث شده تکه اى از زبانش بریده و جـدا شـود و   
در سخن گفتنش نقصى پدید آمده است، عمر در ایـن کـار متحیـر مانـد و کـار      
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ار به حـرف  سپرد، آن حضرت شخص مصدوم را واد قضاوت او را به على 
زدن کرد تا ببیند که چه ضررهائى به الفباى آن شخص وارد شـده مثـل، اء، ب،   

حرف، و از نقض هر حرفى، دیه گرفت و به آن شـخص   28ت، ث، ج، تا آخر 
  ).مصدوم داد

این نکته علمـى و داورى زیرکانـه، کـه الحـق بیـانگر قضـاوت عادلانـه آن        
کارى بـى سـابقه و بـى نظیـر      حضرت و هوشیارى از حق و حقوق مردم است،

است و آن حضرت در زمینه هاى گوناگون، قضاوتهاى محیرالعقولى داشته اند و 
امروز کمترین کسى از قانون دانها و یا پزشکان قانونى، مى توانند تا به این حـد،  

  .اینهمه دقت و هوشیارى را یکجا مراعات کنند
در مورد نزاع و ایجاد نقـص   و رسم رایج در زمان ما اکنون این طور شده که

و اشکال در عضوى از بدن به کارشناس پزشک قانونى مراجعه میکنند تا مقـدار  
و حدود ضرر و زیان مضروب را اعلام کند و این کار، در واقع امرى اسـت کـه   

  )58(.احقاق حق افراد ضعیف و مضروب مى شود
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  اثر انگشت انسان
بر انگشتان ما حک شده، واقعا شگفت انگیـز   همانطور که مى دانیم، اثرى که 

است چون بر آن خطور موازى و دائرى با نقش هاى پیچ در پیچ، برجسته و پـر  
رمز و رازى که نمایانگر شگفتیهاى بسیار در آفرینش انسـان اسـت و چـه بسـا     

  .اسرارى در آن نهفته است که هنوز هم انسان به آن پى نبرده است
ز آنچه که براى انسان مقدر شده سخن بسیار جالبى دارد و به این ا على 

مورد که نقش و نگارى بر سرانگشتانش هست اشاره میکند، یعنى تمام زیربنـا و  
اساس وجودمان را از روز ازل، اینچنین معین و مقدر شده است و اینک به ایـن  

  .موضوع که آن حضرت براى اولین بار مطرح نموده توجه کنیم
ذکر عنده القدر یوما، فادخل اصبعیه السبابه و الوسطى فى فیه فرقم بهما باطن 

  اشهد ان هاتین الرقمتین فى ام الکتاب : یده فقال
بودیم و درباره قـدر و سرنوشـت،    ابن اسکاف میگوید روزى نزد على (

ود را صحبت و یادى شده بود، آن حضرت دو انگشت سبابه و وسطى دست خ ـ
در دهان برد و بر زبانش گذاشت و سپس بیرون آورد و بتوسط دو انگشتان بـر  
چیزى مهر زد، و سپس آن حضرت با نشان دادن آنچه که بر سر دو انگشـتانش  
بود فرمودند گواهى میدهم که این دو مهرى که مى بینیـد، در واقـع از روز اول،   

  )سرنوشت آنها این چنین رقم خورد
بر سر انگشتان هسـت، نقـش و نگـارى بـى نظیـر دارد کـه آن       آن مهرى که 

حضرت به آن اشاره مى کند و میفرماید که خداوند آنهـا را از روز ازل اینچنـین   
  .وضع نموده است

و بشر معاصر به اهمیت این نقش و نگـار بخـوبى پـى بـرده، و از آن بـراى      
و از آن اسـتفاده  کارهاى مهم، همچون مهر منحصر بفرد براى هر کسى مى باشد 
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کند و براى همین هم هست که رسم رایج در زمـان مـا، بجـاى امضـاء، از اثـر      
انگشت استفاده مى شود، چون امضاء را مى توان جعل کرد ولى اثر بسیار دقیـق  
و حساس انگشت انسان، هیچگاه قابل تقلب نیسـت و اکنـون در تمـام دو اثـر     

، اثر انگشت گرفته مـى شـود و    رسمى و کارهاى بسیار مهم، براى محکم کارى
در خیلى موارد از انگشت سبابه و وسطى نیز اثر انگشت مى گیرند و در واقع به 

  .این وسیله، مشخصات طرف مورد نظر، شناسائى و ثبت مى شود
کارشناسان در زمان ما به این نتیجه رسـیدند کـه تـاکنون دیـده نشـده، اثـر       

شباهت به همدیگر داشـته باشـد و حتـى    انگشت دو فرد در هیچ جائى از دنیا، 
بعید مى دانند که بین هر سیصد میلیارد انسان، انگشتان دو فرد پیدا شود کـه بـه   

  .همدیگر شباهت داشته باشد
بنابراین آن حضرت، یکى از اسرار آفرینش را بـراى مـا بـازگو مـى کنـد و      

اننـد کـه   همچنین ذهن مردم را به موضوع بسیار مهمى متوجه مـى سـازد تـا بد   
و در واقـع آن   )59(.خداوند بر سر انگشتان انسان چه اسـرار مهمـى نهـاده اسـت    

  .حضرت، اولین کسى بود که مهر زدن توسط انگشت را تعریف و مطرح نموده
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  اولین مبتکر کفش
در کتابهاى تاریخ، موضوعات بسیار جالبى از انبیاء و احـوالات و خـدمات    

  .آنها ذکر شده است
مهمترین وظیفه انبیاء این بود که مردم را به زندگى خوب و آنچـه کـه زمینـه    
ساز خیر و سعادت آنها است راهنمائى مى کردند و در تمام زمینه هـا، پیـامبران   
دوشادوش مردم مشغول تلاش و فعالیت براى سازندگى و ابتکار و مطرح کردن 

در صـنعت و    صـوص  مسائل اولیه علوم گوناگون، همت بسـیارى داشـتند و بخ  
فنون و مشاغل مختلف نیز، انبیاء اولین مبتکرین و پدید آوردگانى بودند و آنهـا  
خیلى از مایحتاج مردم را که به آن نیاز داشتند فراهم مى کردند و روش ساختن 

  .آن را به مردم مى آموختند
 ـ   حضرت ابراهیم  ه مـردم و  یکى از پیامبرانى بود که خـدمات فراوانـى ب

جامعه ارائه نمود، آن حضرت علاوه بر خداشناسى و مبارزه با جهل و خرافات، 
مردم را به مسائل نوین اخلاقى و اجتماعى و پدید آوردن آداب و رسـومى کـه   
مردم را به شیوه هاى صحیح و منطقى بود قـوانینى را وضـع نمـود و خیلـى از     

ى به جامعه نموده و نیـز آن  مسائب دیگر که رویهمرفته، آن حضرت کمک شایان
حضرت در زمینه خورشید و ماه و ستاره شناسى و احوالات آنهـا، موضـوعات   

  .مهمى را مطرح مى کرد
آن حضرت درباره بنائى و فنون آنرا که براى ساختن خانه خـدا بـود، بطـور    
علمى، خود به این کار اقدام نمود و دیگر از کارهاى مفید و مهم آن حضرت کـه  

دم آموخت، ساختن دمپائى و یا کفش بود که از مصالح ساده تهیه مى شد و به مر
از آنزمان به بعد، کفش پوشى رواج یافت و مردم را به این کار، آشنا سـاخت و  
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کفش پوشى، رسم متداول شد و پس از آن کم کم حرفه کفاشـى بوجـود آمـد و    
  .میکردند خیلى از مردم به این کار، مشغول شدند و از این راه، زندگى

شاید براى ابتکار و بوجود آمدن کفش، امروز براى آن کسـى اهمیـت قائـل    
نشود چون یک چیز بسیار ساده و خیلى عادى بنظر میرسد ولى باید بـدانیم کـه   
کفش، یکى از مهمترین چیزهائى است که بدرد مردم میخورد و یک نیاز اصـلى  

کـى از اساسـى تـرین و    براى سلامتى مردم است و امـروز، کفـش و دمپـائى ی   
ضرورى ترین خواسته و لازمه هر فرد است و هیچکس از اینها بـى نیـاز نمـى    

  .باشد
همانطور که دانسته شد، یکى از مهمترین وظائف انبیاء، سر و سامان دادن بـه  
زندگى به زندگى اجتماعى مـردم بـود آن هـم در آن مراحـل اولیـه و ابتـدائى       

  .اجتمائى آن روزگار
  .نقل شده، توجه کنیم ن به این حدیث که از امام صادق و اکنو

  .اول من اتخذ النعلین ابراهیم : عن ابى عبداالله
اولین کسى که نعلـین را پدیـد آورد و بپـا کـرد،     : میفرماید امام صادق (

  ).بود حضرت ابراهیم 
نهاى قدیم، چیزى بود شبیه دمپائیهـاى اسـت کـه امـروز مـورد      نعلین در زما
  .استفاده قرار دارد

نعلین هاى قدیم، کفش هاى بسیار ساده اى بود عبارت از کفى و بنـدهائى از  
  .بالا و اطراف آن

کفى در زیر پا قرار داشت و بندهائى از روى پا بود که در واقـع، نگهدارنـده   
کفش و نعلین و دمپـائى، کفـى آن اسـت تـا پـا       کفى بود و قسمت مهم و اصلى

برزمین قرار نگیرد و منظور از ساخت نعلین، محافظت از پاها بود تا خـارى بـه   
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کف پا نرود و یا تکه سنگى، پاها را نیـازارد و زخمـى ایجـاد نشـود و انسـان،      
گرفتار درد و رنج آن نشود، چون کف پا معمولا نرم و حساس است و به انـدك  

  .د مى آید و زخمى مى شودچیزى بدر
وقتى که انسان دمپائى و یا کفـش پوشـیده باشـد در راه رفـتن و برسـرعت      
حرکت و دویدن او افزوده میشود و با خیال راحت و اطمینان و آسـودگى، قـدم   

  .بر مى دارد
  وقتى که انسان با پاى برهنه راه برود همواره خطرات متنـوعى سـر راهـش    

و کشتزار و کوهستان، و یک فرد، آسوده خاطر نخواهد بود هست آنهم در بیابان 
و بیشتر حواس او به سمت زمین است تا مبادا پاهایش را بر چیزى بگـذارد کـه   

  .موجب خطر و آزار و درد و زخمى شدن او منجر شود
دمپائى یا کفش هر چه باشد و بـه هـر شـکل، جلـوى خیلـى از مصـائب و       

یزهاى بسیار که موجب دردسر براى مردم مـى  مشکلات مردم را میگیرد و از چ
شود پیشگیرى مى کند، و پیشگیرى عامل مهمى براى جلوگیرى از بروز حادثـه  
و ایجاد مشکلات است و کفش پوشى، انسان را یک عمر راحت مـى کنـد و از   

  .خطرات بسیارى دور و حفظ مى کند
ر کس به نحوى و از آنزمان به بعد، حرفه کفاشى در همه جا شکل گرفت و ه

  .کفش مى ساخت و از مصالح طبیعى گوناگون و ساده، استفاده مى کرد
صلى االله علیه و آلـه و  (و به حدیثى دیگر که از پیامبر گرامى حضرت محمد 

  .نقل شده است توجه کنیم) سلم
  من اتخذ نعلا فلیستجدها

ى باشـد کـه پـا را    هر کسى که نعلین بپا کند، آنرا محکم کند و بـه انـدازه ا  (
  )نگهدارد
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براى بهتر شدن وضع کفش و راحتر شدن آن، پیامبر گرامى سفارش تـازه اى  
دادند که مکمل کار بود، یعنى راهنمائى ایشان بر این بود کـه کفـش هـا از هـر     
لحاظ محکم باشد و پا را نگه دارد و کفش ها به پا گشاد نباشد و جورى نباشد 

  .راعات نکند و یا پاها را بیازاردکه اندازه و شکل پا را م
  کار وقتى که به تکامل برسد باید آن کفشها و نعلین هاى قـدیمى بـه کفـش    

هائى تبدیل شود که از هر لحاظ، پـاى انسـان را نگـه دارد و حفـظ کنـد و بـه       
  .شخصیت انسان نیز بیافزاید

شود و در زمان ما کفشهاى بسیار محکم و شیک و بسیار متنوعى ساخته مى 
مردم از اشکال مختلف آن، استفاده مى کنند ولى باید بدانیم که ساختن کفـش از  
اولین روزهاى ابتدائى آن تا به امروز، یک مسیر طولانى را پیمـوده و تحـولات   

  .بسیار در دگرگونى آن بوجود آمده است
 ـ  و حرف آخر این است کـه انبیـاء و ائمـه معصـومین      م در کارهـاى مه

اجتماعى و علوم و فنون، همیشه پیشقدم بودند و خدمات ارزنده اى داشتند، نـه  
تنها حضرت ابراهیم، بلکه بیشتر انبیاء در زمینه هاى اصلى و مفید براى اجتمـاع  
خدمتها انجام دادند و انشاء االله در برنامه هاى بعدى، موضوعاتى در این زمینه از 

  )60(.انبیاء دیگر مطرح خواهد شد
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  حضرت ادریس اولین مبتکر خیاطى
در زمان ادریس پیامبر، شرایط طبیعى به گونه اى بـود کـه مـردم، عمرشـان      

طولانى بود و هیکل و اندام درشتى داشتند، لذا آن حضـرت سیصـد سـال عمـر     
  .کرد

النبـى الـذى کـان      اما علمت انه موضع بیت ادریـس   قال الامام الصادق 
  .ط فیهیخی

میفرماید حضرت ادریس جایگاه خاصى داشت که هم خانه  امام صادق 
اش بود و هم در آنجا، خیاطى میکرد و در واقع، این پیامبر گرامى اولـین کسـى   

  .بود که هنر خیاطى را بوجود آورد و این هنر نوپا را به مردم مى آموخت
از پوست حیوانات براى پوشش قسمتى  مردم تا آنزمان از برگهاى درختان و

از بدن خود را مى پوشانیدند و در سـرماى زمسـتان نیـز از پوسـت حیوانـات،      
استفاده مى کردند و به اطراف خود مى پیچیدند و خود را گرم نگه مى داشتند و 
تا آنزمان، چیزى بعنوان خیاطى و دوخت و برش لباس، هنوز میان مردم، مطرح 

  .نبود
آن حضرت در جاى مخصوص، کار خیاطى و لبـاس دوزى را بـراه   وقتى که 

انداخته بود، مردم از همه جا مى آمدند و از کارى که قبلا از آن آشنائى نداشتند، 
شگفت زده بودند چون پوششهاى پوستى و گیاهى رایج، مـردم را در سـختى و   

مـى  مشکلات قرار میداد، وقتى که این حرفه جدید دوخت لباسـهاى راحـت را   
  .جدید راضى بودند  دیدند، خوشحال بودند و از این طرز لباس و پوشش 

مردم به کارگاه آن حضرت مراجعه میکردنـد و طـرز دوخـتن لبـاس را مـى      
آموختند، و رفت و آمد مردم به کارگاه آن حضرت هر روز بیشتر مى شد و یک 



219 

 

پوشیدن بود،   جنب و جوشى براه افتاده بود و در همه جا صحبت از حرفه لباس 
  .و سبک پوشش گذشته کم کم از رونق افتاد

آن حضرت نه تنها بکار خیاطى مشغول بـود بلکـه در امـور مـردم، نظـارت      
داشت و همواره آنها را بکار و شیوه هاى صحیح و بهتـرى راهنمـائى میکـرد و    

  .سبب دگرگونى هاى بسیارى در اجتماع مردم شد
  .گوى مشکلات مردم و راهنماى آنها بودآن حضرت در تمام زمینه ها جواب

حضرت ادریس به هر جا که میرفت، مردم بدور او جمع مى شدند و او مردم 
را پند مى داد و سننت هاى غلط را تقبیح میکرد و مسائل اخلاقـى جدیـدى را   

  .مطرح میکرد
مردم را به فراگیرى خط و نوشتن و خواندن دعوت مـى کـرد و همچنـین از    

علوم طبیعى و علم نجوم و حساب و موارد دیگر نیز بصورت سـاده و  احوالات 
  .ابتدائى در میان مردم مطرح میکرد

آن حضرت به جهت بوجود آوردن شغل خیاطى و ابتکار دوخـت لبـاس بـه    
  .سبک جدید، مردم شیفته او بودند و به او احترام میگذاشتند

راهنمـائى مـردم،   آن حضرت از هر موقعیت و هـر فرصـتى بـراى ارشـاد و     
  .استفاده میکرد و به آنها میگفت خدائى را پرستش کنیم که جهان را آفریده است

آن حضرت همچنین پدرى مهربان، به رفتـار و کـردار یکایـک مـردم توجـه      
  )61(.میکرد و خوبیها و بدیها را براى آنها شرح و توضیح مى داد
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  شیوه صحیح خیاطى
در کنار خیاطى ایستاده بود و به کارى که انجام  على : ابى انوار میگوید 

میداد، نگاه میکرد و پس از مدتى کـه بـه کـار آن خیـاط خیـره شـده بـود، آن        
حضرت متوجه شد که نواقصى در کار آن خیاط هست، او را راهنمائى نمود تـا  

  :شیوه کارش بهتر شود و همچنین آن حضرت فرمود
  صلب الخیط و دقق الدرز: على خیاط فقال له وقف على : قال ابوالنوار

و بخیه ها را ریز و ظریف و نزدیک بهـم  : نخ خیاطیت را سخت و محکم کن
  .بدوز

یعنى براى خوبى و محکم کارى در دوخت لباس مردم، حتما این موارد یـاد  
، نخ باید تابیده و محکم باشد و در درجـه  شده باید مراعات شود، در درجه اول

دوم، بخیه ها حتما باید ریز و نزدیک بهم بزند و دوخت هر چیـزى حتمـا بایـد    
مـورد پسـند و محکـم    : ظریف و مرتب و دوخت روى نظم باشد تا کار خیـاط 

شود، و مشترى راضى و خشنود از انجام کارش گردد، و در غیر اینصورت، اگـر  
نباشد یعنى اگر دوخت هم ریز نباشد، فایده چندانى نخواهـد  نخ نتابیده و محکم 

داشت، و اگر نخ محکم باشد ولى بخیه ها درشت و بافاصله باشد، باز هـم کـار،   
نمیتواند مفید و مشترى پسند باشد و ظرافت و تمیزى دوخت هم اگر نباشـد، آن  
همه زحمت خیـاطى، نمـا و ظـاهر خـوب و جـالبى نخواهـد داشـت و جلـوه         

  .یرى براى مشترى بوجود نمى آوردچشمگ
سخنان آن حضرت در زمانى بود که همه کارهاى خیاطى، با دست انجام مى 
شد و امروز که انواع پوشاك بتوسط چرخهاى خیاطى برقـى و تمـام اتوماتیـک    
دوخته میشود باز هم مى بینیم این نکاتى که آن حضرت به آن اشاره نموده، باید 
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و دقت و نخ تابیده خوب و محکـم و بخیـه هـاى آن     مراعات شود مثل ظرافت
  )62(.ریز و مرتب باشد
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  براى تحصیل علم و صنعت به خارج سفر کنید
انبیا و ادیان الهى و بخصوص، دین اسلام، همواره مردم را به فراگیرى علم و  

دانش و کارهاى خوب و هنرها و صنعتى که مورد نیاز مردم اسـت راهنمـائى و   
  .میکردند تشویق

در حالیکه خود، مرکز علم و منبع سرشار  پیامبر گرامى و ائمه معصومین 
دانش بودند، و از هر فرصت استفاده میکردند تا به مردم، اخلاق و دانش و هنـر  
بیاموزند، با اینحال اکتفا نمیکردند و مردم را به تحصیل علم و مشـاغل و کسـب   

رفتن، تشویق میکردند تا در پرتـو علـم و صـنعت، در     تجربه ها، حتى به خارج
وضع جامعه، ایجاد تحول و رونق پدید آید و از وضع نامطلوب و عقب ماندگى، 
به نحو احسن تبدیل شوند تا در اوضاع و احوال مردم و رشد اقتصاد و آگـاهى  
آنها شکوفا شود و مردم سربلند باشند و همچنین کسانى که از راههـاى دور بـه   

جاز مى آمدند و داراى هنر و صنعتى بودند، استفاده مـى شـد، حتـى اسـیران     ح
دشمن که چیزى از هنر و صنعت مى دانستند، آنها را بشرطى آزاد میکردنـد کـه   

  .چند نفر مسلمان را به شغلهاى خود بیاموزند
پیامبر گرامى درباره علم و دانش، سخنان بسیارى براى مردم خـود گفتنـد و   

نمونه هاى بیانات آن حضرت درباره ارزش و اهمیـت فراگیـرى علـوم    یکى از 
  :اینچنین فرمودند

کنید حتى اگر   دانش را بیابید و در کسب آن کوشش ( اطلبو العلم ولو بالصین
  ).در چین باشد

یعنى براى کسب علم و دانش حتى اگر در بدترین شرایط و دورترین جـائى  
ه براى بدست آوردن دانش و یادگیر صنعت، سـختى  هم باشد ارزش آنرا دارد ک

  .سفر و رنج و غربت و دورى از وطن را تحمل کنید
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مردم عربستان در آنزمان، نام چین و مردم آن سامان را شنیده بودنـد و مـى   
دانستند که این سرزمین، بسیار دور از آنها است و چه بسا تصـور میکردنـد کـه    

ر گرامى فرمودند براى کسب علم، حتى اگر چـین  چین، آخر دنیا است، لذا پیامب
و تمام اینحرفها، ارزش و . باشد بروید و از دانش و مهارت و حرفه آنها بیاموزید

اهمیت علم را میرساند چون بر اثر کسب و توسعه دانش، آثار خـوب و مفیـدى   
در جامعه بوجود مى آیـد و مـردم را از عقـب مانـدگى و فقـر و محرومیـت و       

  .یرون میاوردجهالت، ب
ما به ذکر این حدیث، اکتفا میکنیم و باید بدانیم کـه دربـاره علـم و فضـیلت     

احادیث بسیار و متنوعى داریم که اگر همه آنها را یکجـا جمـع آورى   . کسب آن
کنیم، یک کتاب قطور و ضخیمى خواهد شـد و مایـه شـگفتى و تحسـین همـه      

اسلام براى اهمیت و ارزش علـم،   خواهد بود و در نهایت به این نکته میرسیم که
  .حرف اول را میزند و بیشترین تبلیغ و تشویغ را نموده است

اگر بدرستى دقت کنیم مى بینیم که علـوم و پیـدایش اندیشـمندان بـزرگ و     
نامدرا تمام نقاط، پس از ظهور اسلام و ائمه معصومین و بخصوص بعـد از امـام   

دانشمندان در رشته هـاى متنـوع در    صادق، شروع به شکوفائى و رشد کردند و
اینجا و آنجا، قد علم کردند و تا به امـروز کـه وضـع موجـود پیشـرفت علـم و       

  )63(.صنعت را مى بینیم که به اینجا رسیده است
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  عجائب در آخرالزمان
از آخرالزمان و اوضاع آن، در انجیل قدیم هم موضوعاتى مطرح شده بود و  

میتوانیم بفهمیم که بین انجیل قدیم بـا انجیلـى کـه اکنـون      با خواندن این مطلب،
هست، تفاوت بسیار است و خیلى از مطالبى که در آن بوده، امروز وجود نـدارد  

  .و کاملا حذف شده است
اسـت ایـن    در کتاب بحارالانوار، آن بخش که دربـاره حضـرت مهـدى    

  مطلب دیده میشود
قـرات فـى الانجیـل، فـى ذکـر      : ان کان قارئا للکتب قالعن عبداالله ابن سلیم

ارفعک الى : ، الى ان تعالى لعیسى )صلى االله علیه و آله و سلم(اوصاف النبى 
ثم اهبطک فى آخر الزمان لترى من امه ذلک النبى العجائب، ولتعینهم على اللعین 

  مرحومه الدجال، و اهبطک فى وقت الصلوه لتصلى معهم انهم امه
صلى االله علیه و آلـه  (شخصى بنام عبداالله ابن سلیمان در زمان پیامبر گرامى (

فردى باسواد و از کتابخوانهاى معروفى بـود، او میگویـد کـه در کتـاب     ) و سلم
انجیل درباره پیامبر اسلام میخواندم، تا رسیدم به آنجا که خداونـد عزوجـل بـه    

ه تو را به سوى خود به آسـمانها میبـرم و پـس از    فرمود ک حضرت عیسى 
گذشت مدتى از زمان، تو را آنوقتى فرود میاورم بر زمین که آخرالزمان است تـا  

صـلى االله علیـه و   (ببینى عجاعب و شگفتى هاى مردم در آنزمان از امت محمد 
را علیـه  ) صلى االله علیه و آله و سـلم (و همچنین مؤمنین امت محمد ) آله و سلم

دجال ملعون، یارى کنى و تو را آنوقت فرود مى آوردم بر زمین که وقـت نمـاز   
است تا با آنها بخوانى و بیقین بدان که آن امت، مردم خـوبى هسـتند کـه مـورد     

  )رحمت و عنایت خداوند قرار دارند
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بزرگترین نماز جماعت برپا میشود آنوقتى کـه   به امامت حضرت حجت 
ور کند و در این باره احادیث بسیارى هسـت کـه انبیـا و اولیـاء     آن حضرت ظه

بسیارى در آن نمـاز جماعـت حاضـر میشـوند و از آنجملـه، حضـرت عیسـى        
  .مى باشند 

بله آن مردم خوب در آخرالزمان که مـورد عنایـت خـاص خداونـد هسـتند      
مان خود را محکـم و  همانهائى که در بدترین وضعیت قرار میگیرند با اینحال، ای

استوار نگه میدارند و گسترش فساد و فحشا و بیدینى و فتنه هـا در آنهـا تـاثیر    
نمیگذارد، لذا آنها با گذشتن از سخت ترین شرایط، ایمان خود را حفظ میکنند و 
از انجام هر گناه خوددارى میکنند و آنها میتواننـد از یـاران بـا وفـا و راسـتین      

باشند چـون بـه سـلامتى از تمـام زرق و بـرق و هـوى و        حضرت مهدى 
هوسهاى آنزمان توانستند بگذرند و به آن حضرت ملحق شوند، لذا خداونـد بـه   
حضرت عیسى میفرماید که آنها را مردمى خوب و مورد عنایت حقتعالى خطاب 
و توصیف میکند، چون سـختیهاى بسـیارى را تحمـل کردنـد و هیچگـاه رنـگ       

ابرجا و استوار، خود را از روزگارى که در و دیوار آن رنگ و بـوى  نباختند و پ
فساد و فحشا مى دهد از این بحران فاسد چنـد سـاله بسـلامتى دیـن و ایمـان      

  .بگذرند و خود را به صورت بقیه االله العظم برسانند
را به آسمان برد، آنزمان که یهودیـان   میدانیم که خداوند حضرت عیسى 

کر میکردند که آن حضرت را با صلیب به قتل رساندند و در واقـع بـراى آنهـا    ف
خیالى بیش نبود بلکه خداوند، حضرت عیسى را زنده به آسمان، بالا بـرد و آن  

  .نابخردان در فکر باطل خود ناکام ماندند
و همانطور که خداوند در قرآن مجید بیان فرموده، ما اعتقاد داریم که حضرت 

رده، بلکه زنده بسوى آسمان عروج کـرد و همچنـین در گفتـار پیـامبر     عیسى نم
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احادیث بسیارى هست که اینچنین یاد نموده اند که  گرامى و ائمه معصومین 
او مى آید و بـه آن حضـرت    حضرت عیسى در زمان ظهور حضرت مهدى 

  .ملحق مى شود
ه تمام این موارد در انجیـل ذکـر شـده بـود،     از دلائل و قرائن معلوم میشود ک

البته نه انجیلى که امروز در دست مسیحیان قرار دارد چـون مـا بـدلائل بسـیار     
اعتقاد داریم که انجیل اصلى اکنون وجود ندارد و خیلى از موضوعات آن مـورد  

  .دستبرد و انحراف واقع شده است
و گونـاگون وجـود دارد   در موزه هاى محرمانه مسیحیان، انجیل هاى قدیمى 

صـلى االله  (که خیلى از موارد را بیان نموده و بخصوص درباره حضـرت محمـد   
، مـژده  که او آخرین پیـامبر و بعـد از حضـرت عیسـى     ) علیه و آله و سلم

آمدنش داده شده بود و خیلى از مسائل دیگر، که امروز بناحق و بناروا، آنهـا را  
ه هایشان نهاده شده، تا مردم بـه انجیـل کنـونى کـه در     در کنج مخفیگاهاى موز

دست آنها است ایمان داشته باشند تا پیوندى بـا اسـلام و قـرآن پدیـد نیایـد و      
همچنین آنها را از مسلمانان جدا کنند تا اعتقادات مردم به سمت حق و حقیقـت  

؟ تنهـا  اسلام تغییر نکند، و ما نمى دانیم که قصد و هدف آنها در این کار چیسـت 
خدا مى داند، ولى اینرا بطور یقین مى دانیم که خورشید، همیشه پشت ابر پنهـان  

  .نمى ماند
و از نکات جالب این است که در انجیل قدیم از اوضاع آخرالزمان نیز نوشته 
بود که در آن زمان عجایب و شگفتیهاى بسیارى که واقعا دیدنى خواهد بود یـاد  

صر توانست در پرتو دانش پیشرفته خـود، تمـدن و   شده است، و امروز بشر معا
صنایع عجیبى را پدید آورد، و از آسمانخراشها و هواپیماهـاى جـور واجـور و    
شهرهاى آباد و هزاران چیز دیگر که هیچگاه در زمانى دیگر، این همه شـگفتیها  
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و عجایب وجود نداشت و این پیش بینى که امـروز بحقیقـت پیوسـته، در واقـع     
جیل زمانهاى گذشته را میرساند و ثابـت میکنـد کـه انجیـل امـروزى،      حقیقت ان

خیلى از مسائل و حقایق را از آن حذف کرده اند، از آنجمله همین موضـوع کـه   
  .درباره حوادث و اوضاع آخرالزمان است

عبداالله بن سلیمان کسى که این موضوع را در انجیل خوانده بود، اکنون بـیش  
از آن تاریخ گذشـته، و خـود آنمرحـوم هـم، حقیقـت      از هزار و چهارصد سال 

چگونگى این گرفتار را بدرستى نفهمید ولى این زمان که ما در آن قرار داریـم و  
این عجایب را مى بینیم و آنرا آخرالزمان مى شناسیم، اکنون بهتر از او مى فهمیم 

  .حقیقت و ماهیت آن نوشته را که در انجیل خوانده بود
ان زمانى است که عمران و آبادانى و رونق آن قدرى است کـه  دوره آخرالزم

تاریخ زمین، همانند آنرا تاکنون کسى مشاهد نکرده، ولى متاسفانه ظلـم و فسـاد   
هم در حالى که در لفافه زرق و برق نمایـان اسـت همـواره در حـال توسـعه و      
 گسترش است و حاکمانى خود خواه مست و مغرور با نداى آزادى و دمکراسـى 

آلوده به فساد و فحشا و شعار فریبنده و با عنوان ترقى، کارهـاى تبـاه خـود را    
اینچنین جلوه مى دهند و صداى آنها با تبلیغات بسیار از این گوشه و آن گوشـه  
دنیا بلند است که هر چه تفاوت در ملیتهاى آنها دیده مى شـود ولـى همگـى در    

ى، متحدالشکل هستند، و میرود لواى بى بندوبارى و ترویج هوسبازى و شهوتران
تا روزى فرا رسد که نداى گوناگون آنها به یک نـدا تبـدیل و هماهنـگ شـود،     
نداى دجال که در واقع قدرت نمایان صهیونیزم را که زمام امـور جهـان بدسـت    
آنها خواهد بود و دنیا را بتسخیر در مى آورند و مزدور آنها بنام دجال با قدرت 

مردم عـراق و کشـورهاى خاورمیانـه را فریـب و گمـراه       و دغلکارى و توطئه،
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میکند و هر جائى که نداى ایمان راستین و اعتقادى به االله باشد سرکوب خواهـد  
  .کرد و تنها شعارى که دارد آزادى در بى بندوبارى است

نامش دجال نیست بلکه این نام بیانگر اوصاف او است چون دجـال بمعنـاى   
ت که مى تواند با حیله و نیرنگهاى خبیثانه خود، مـردم  دغلکارى و تزویرگر اس

سست ایمان را فریب دهد و همه را دنباله رو خود گرداند، اما اینرا بدانیم کـه او  
از براى آزادى و نجات مردم نمى آید و تنها قصد او جهـانخوارى و تسـلط بـر    

هاى شوم همه جا است و همه را مطیع و رام خود میخواهد و پس از آن با نیت 
و زمینه سازى فساد و فحشا باعث مى شود نسل مردم را بـا عنـاوین مختلـف،    
قطع کند و آثارى از ملتها و فرهنگها در میان نماند و تنها خود را با دارو دسـته  
اش میخواهد که به آرزوها و مطامع دیرینه اش در سرتاسر جهان حاکم شـود و  

ظـاهر آزادى خواهانـه و طرفـدارى از    همانطور که پیشوایان ما گفتند، دجال با 
دمکراسى ولى در باطن، دستهاى پلید صهیونیزم است که میخواهد دنیا را تسخیر 
کند و قدرتى جز قدرت حضرت مهدى که بفرمان خدا ظهور میکند، تنها او مـى  

  .تواند دنیا را از چنگال شوم و پلید صهیونیزم نجات دهد
لزمان و دجال گفته اند، در مى یـابیم کـه او   همانگونه که پیشوایان ما از آخرا

  .یهودى است و تمام جهان را براى منافع یهودیان میخواهد
و چه کسى امروز نمى داند که یهود حاکم بر اغلب نقاط جهان است و امریکا 
و سایر کشورها، در نفوذ و سیطره آنها است و هر خط فکرى که با آن سـازگاز  

وین مختلف از سر راه خود برمى دارد و هـر چـه زمـان    نباشد، با شیوه ها و عنا
بگذرد مى بینیم که وضع بنفع یهود تمام مى شـود و هـر لحظـه دایـره قـدرت و      

  )64(.تسلط آنها بر جهان، وسیعتر مى شود
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  سواریهاى تندرو و آهنى در آخرالزمان
قبل از هر صنعتگر و مبتکر و مخترعى، بطور صریح به سواریهاى  على  

تندرو و آهنى که با شتاب زیاد، حرکت مى کنند اشاره نموده است و در گذشـته  
هیچ اندیشمند و صنعتگرى در تمدنهاى گذشته، بجز آن حضرت، از ایـن پدیـده   

  .هاى آهنى، کسى نگفته است
  .نقل شده که ایشان فرمودند وار از حضرت على در کتاب بحارالان

  .اذا رکب الحدید على الحدید قرب البعید
  )هر گاه آهنى بر آهن سوار شد، جاهاى بسیار دور، نزدیک خواهد شد(

خلاصه معناى جمله این است که هر گاه زمانى فرا رسد کـه مجموعـه اى از   
 ـ  ب شـود، یعنـى همچـون وسـیله اى درآیـد، در      قطعات آهنى بر همـدیگر ترتی

  .آنصورت، جاهاى بسیار دور، نزدیک میشود
وسیله اى که از مجموعه اى قطعات آهنى ترتیب شـد اسـت و ایـن وسـیله،     

و ایـن نشـاندهنده سـرعت و    . راهها و شهرها و جاهاى دور را نزدیک مى کنـد 
  .حرکت آن است

اریهاى پادشاهان که اسب و گـارى  در حالیکه هنرمدان در زینت دادن به سو
و شترهاى محمل دار بود همت و سلیقه بسیارى از خود نشان مى دادند و تمـام  
هوش و استعداد خود را به کار مى بردند تا منظره و نماى سوارهاى سـلطنتى را  
زیباتر و باشکوهتر کنند، درست در همان زمان که اوضـاع، اینچنـین بـود علـى     

را مى گوید که غیر از وضع معمولى و رایج آنزمـان بـود و دربـاره     سخنى 
  .چیزى سخن گفت که وجود نداشت

دهها سال پیش وقتى که ماشین و قطـار و هواپیمـا بوجـود آمـد در ابتـداى      
پیدایش، آنها بطور خیلى ساده و مختصر ساخته شـدند و در پیشـرفت سـاخت    
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که مى بینیم این مسائل با آن وسـائل  آنها تحولات بسیارى بوجود آمد تا امروز 
نقلیه گذشته، فرق و تفاوت بسیار است و اکنـون حـدود صـد سـال میگـذرد از      
ساختن وسیله هاى آهنى، یعنى سـواریهائى کـه از مجموعـه اى قطعـات آهنـى      

  .ترکیب شده اند
در زمانى که صنعت آهن و ذوب آن طور ساده و ابتدائى، تازه شـکل گرفتـه   

انستند سکه و شمشیر و زره را بطور بسیار ساده بسازد و هنـوز در  بود و مى تو
 بین مردم، هنر قطعه سازى براى کارهاى گونـاکون وجـود نداشـت، علـى     

سخنى را بیان مى کند که آن روز این وضعیت قطعه سـازى آهـن آلات متنـوع    
، آن حضـرت  همانند امروز در کار نبود بلکه در ذهن کسى نیز خطور نمـى کـرد  

میفرماید زمانى فرا مى رسد کـه از ترکیـب قطعـات مختلـف آهنـى مـى تـوان        
سواریهائى بسازند که مردم بتوسط آن، شـهرها و جاهـاى دورى برونـد و ایـن     
مرکبهاى آهنى سرعت حرکت آنها بقدرى زیاد است که جاهاى دور بر آن مردم 

  .نزدیک میشود و رفت و آمدها سهل و آسان میگردد
جمله کلام آن حضرت نمى تواند گفتارى حساب نشده و همینطورى بـر   این

زبان آمده باشد و امروز بطور اتفاقى و شناسى، درست از آب در آمـده اسـت ؟   
در حالیکه آن حضرت با تاکید و یقین، پدید آمدن این وضـعیت را در زمانهـاى   

  .بعد از خود، پیش بینى میکند
ه کلام خود، از یک نوع وسیله خاصى براى سفر اشاره در این جمل على 

ننموده و باین معنا است که آن حضرت از ساخته شدن انواع وسائل نقلیه آهنـى  
مثل ماشین و قطار و هواپیما، بخوبى آگاه بوده است و این گرفتار آن حضـرت،  

  .در واقع نشاندهنده تحولات علمى و پدیده آمدن صنعت در زمان ما است
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فردیکه از روى آگاهى، پیش بینى پیشرفت صنعت آهن و فولاد و  ى عل
تجهیزات و ماشین آلات آهنى را بخوبى دریافته بود و بـایقین و میدانسـت کـه    
اینچنین زمانى فرا میرسد که مردم میتوانند با سواریهاى آهنـى، بجاهـاى بسـیار    

آنزمان و همین زمان و عصر ما دورى بروند و در کمترین زمان به مقصد برسند، 
است که ما در این وضعیت قرار داریم و حقیقت گفتار آن حضـرت را مشـاهده   

از پدید آمدن خیلى از موارد علمى  مى کنیم، پس مى توانیم بفهمیم که على 
  .و حوادث و صنعت هاى گوناگون نیز باخبر بوده است

هاى آهنى، از ترکیب قطعات آهنى اشاره نموده، و از درباره وسیله  على 
بیان آن حضرت محدودیت در مقدار قطعات، دانسته نمى شود بلکـه دلالـت بـر    
ترکیب این سواریها از قطعات بسیار است و قطعا، قطعـات بسـیار بـه شـکلهاى     
مختلف است تا از ترکیب انواع این قتعات آهنى، وسـیله اى بوجـود آیـد و بـا     

کت کند و امروز مى دانیم که هر وسیله نقلیه از مجموعه صدها قطعـه  شتاب حر
  .آهنى ریز و درشت ترکیب شده تا بصورت یک ماشین در آید

  و وسائل نقلیه دیگر مثل قطار و هواپیما و غیره نیز همین وضعیت را دارند
در زمان گذشته، هر کسى نمى توانست سفر کند چون سفر با تحمل سختى و 

مشکلات بسیارى توام بود و علاوه بر آن پیاده و یا بـا اسـب و قـاطر و     خطر و
شتر سفر کردن از شهرى به شهر دیگر، وقت و زمان بسیار لازم دارد چون سـفر  

  .و حرکت بصورت آهسته انجام مى شد
  مى شد  لذا فاصله بین شهرها براى مردم آنزمان، مدت آن طولانى احساس 

از نزدیک شـدن جاهـاى دور    ن روزگار، على درست در همان شرایط آ
بتوسط آن مرکب هاى آهنى اشاره نموده که بر اثر حرکت سریع این سواریها کـه  
مردم بر آن مى نشینند، آنچنان سفرها به سرعت انجام مى شود کـه در کمتـرین   
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ى مدت به مقصد مى رسند و گوئى فاصله هاى زیاد، کم شده و دیگر راه طـولان 
  .احساس نمى شود و سفرها مختصر و راحت شده است

شاید کسى بپرسد که چرا آن حضرت بطور مثال، ماشین را شرح بیشتر نداده 
و از قطعات و ترکیب و شکل آنها، بطور واضح تر براى آن مـردم سـخن نگفتـه    

  است؟
باید گفت همانطور که مى دانیم هر سخنى را باندازه درك مردم باید گفـت و  
چه بسا اگر آن حضرت، بیشتر از این توضیح مى داد، آیا مردم آنزمـان چگونـه   

  مى توانستند در ذهن خود، این وسیله هاى نقلیه ندیده را تصور کنند؟
از نکات جالب دیگر این است که حتى علمـا و راویـان حـدیث در قرنهـاى     

احادیث، کمتـرین   گذشته نیز، معانى این جمله را بخوبى نفهمیدند لذا بر این گونه
  )65(.شرحى نداده اند



233 

 

  آن چیزى که مردم را از اوضاع جهان باخبر مى کند
صد و بیست سال پیش، وقتى که مخترع رادیو، براى اولین بار، این دسـتگاه   

ساده صوتى را ساخت و تا چند متر آن طرف تر، صدا را میرساند، هر چنـد کـه   
صداها ناصاف بود ولى اطرافیان او از این ابتکار جدید متعجب شده بودنـد و در  

  .ندهمه جا از این کار دستى جالب، تعریف و توصیف میکرد
و پس از او، اندیشمندان و هنرمندان دیگرى، دنباله کار را گرفتند و کم کم آن 
را توسعه دادند و در بهبود سیستم و پیشرفت آن، تلاش بسیار کردند تا به امروز 
که مى بینیم رادیو در اشکال و اندازه هـاى مختلـف و بسـیار پیشـرفته همـواره      

ورى ترین چیزى است کـه همـه بـه آن    ساخته میشود و اکنون رادیو یک از ضر
نیاز دارند چون بتوسط آن از اخبار و احوال کشورها و مسـائل روز و بحثهـاى   

  .مختلف و آهنگهاى متنوع را از آن مى شنوند
پیامبر گرامى در این باره سخنى رابیان نموده که مایه تعجب و شگفتى اسـت  

کـه در آخرالزمـان کـه     و چگونه آن حضرت در آن زمان از این دستگاه صوتى
  .همین زمان ما است پیش گوئى نموده است

یا سلمان، عندها یتکلم الرویبضه، قـال  ): صلى االله علیه و آله و سلم(قال نبى 
صلى االله علیـه و آلـه و   (ما الرویبضه یا رسول االله فداك ابى و امى، قال : سلمان
  .یتکلم فى امر العامه من لم یتکلم): سلم
رویبضه سـخن مـى   ) آخرالزمان(پیامبر گرامى فرمود اى سلمان در آن زمان (

  گوید، سلمان پرسید، اى پیامبر خدا رویبضه چیست؟
آن حضرت فرمودند آنکه در امر عموم مردم، سـخن مـى گویـد، و سـخنگو     

پیامبر گرامـى دربـاره چیـزى مـى     ) خودش نباشد یعنى سخن از خود او نیست
، قدرت تصور و درك آن را نداشـتند و نمـى دانسـتند کـه     گوید که مردم آنروز
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چگونه آن چیز سخن مى گوید، و چگونه آن چیز درباره کلیه امور مردم، یعنـى  
اوضاع و احوال همه جاى جهان را بیان میکند جز رادیو، چیز دیگر نمـى توانـد   

کند و باشد و این رادیو است که از اخبار گوشه و کنار جهان، مردم را باخبر مى 
این وسیله صوتى که امروز بنام رادیو معروف است همانچیزى که پیامبر گرامـى  
از آن سخن گفته و بوجود آمدن این پدیده را در آخرالزمان پـیش بینـى نمـوده    

  .است
آن حضرت درباره یکى از مشخصات ایـن دسـتگاه میفرمایـد ایـن خـود او      

باشـد و رویبضـه کـه پیـامبر     نیست که این سخنان را میگوید یعنى سخن از او ن
گرامى از آن تعریف نمود امروز آن را به نام رادیو مى شناسیم و ظاهرا سخن از 
جعبه رادیو است ولى در حقیقت، سخن از او نیست بلکه از کسى اسـت کـه در   
پشت ایستگاه فرستنده رادیو مى باشد که ما را از اخبار جهـان و مسـائل روز و   

براى همین است که این گونه گفتارهـا کـه از پیـامبر و     رخدادها را بازگو میکند
بیان شده است مى بینیم که حتى قرنها پس از حیـات آنهـا،    ائمه معصومین 

هیچکس درباره اینگونه احادیث، شرح یا توضیحى نداده اند چون نمى دانسـتند  
 ـ ا یـک موضـوع   که درباره آن، چه بگویند و چگونه اظهار نظر کنند، و براى آنه

مبهم و ناشناخته اى بود، لذا این گونه احادیث، تنها در گوشه و کنـار بعضـى از   
کتابها بطور مختصر به آنها اشاره شده و حتى در صحبتها و منـابر از ایـن گونـه    
احادیث، یاد نمى شد و بقدرى این احادیث متروك و منزوى شده بود که گـوئى  

  .اشداین گفتارها داراى فایده اى نمى ب
وقتى که مخترع رادیو، این دستگاه را سـاخت، در آن زمـان تمـام وسـائل و     
ابزار کار، وجود داشت و انواع سیم و چسب و لحیم و قطعات متنوع در اختیـار  
او بود و همچنین آگاهى از مسائل علمى دانش صـوتى در حـال توسـعه بـود و     
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ى خوبى بودند تـا اینکـه   دوستان همفکر او، همواره در این کار، کمک و راهنمائ
  .توانائى ساخت رادیو در مبتکر آن بوجود آید

ولى پیامبر گرامى در بیش از چهارده قرن پیش که مسائل اولیه و زمینه هاى 
ابتدائى و مقدماتى علوم، بکلى وجود نداشت و مردم بطور ابتـدائى زنـدگى مـى    

هـم عمـوم، بـه    کردند، درست در همان زمان، آن حضرت بطور سـاده و قابـل ف  
موضوعى اشاره مى کند که هزار و سیصد سال بعد از خود، کم کم این پدیده بنام 

  .رادیو شکل گرفت
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  پیدایش رادیو و تلوزیون در آخرالزمان
  آیا مى توانید پیش بینى کنید که فردا چه اتفاقى رخ مى دهد؟ هرگز و پیش  

  .مشکل تر است بینى رخ دادن حوادث تا سال دیگر، حتما کارى
و پیش بینى حوادثى که تا صد سال دیگر بوقوع مى پیوندد ممکن نیست تـا  
چه برسد پیش بینى از سیزده و چهارده قـرن آینـده، کـه اوضـاع و احـوال آن      

  چگونه خواهد شد؟
و این امرى بسیار خارق العاده است و این کـار، خـارج از تـوان اندیشـه و     

ش بینى براى آینـده بسـیار دور خـارج از قـانون     تصور هر فردى مى باشد و پی
  .فیزیکى توان درك و عقل و هوش انسان است

الان مى توانید حدس بزنید که وسائل و امکانات امروزى در آینده، پیشـرفته  
تر و مدرن تر خواهد شد ولى چهارده قرن پیش که زندگى مردم بطـور سـاده و   

وجود نداشت، هیچگاه مردم آن زمان  ابتدائى بود و هیچگونه صنعت و تجهیزاتى
نمى توانستند تصور کنند که در قرنهاى بعد، احوال و اوضاع زندگى مردم به چه 

  .صورتى خواهد شد
قرن پیش، هیچ تشابه و تقارنى با زمان و عصر حاضر  14وضع و حال زمان 

 ندارد چون وضعیت این دو زمان با همدیگر، متفاوت است لذا نمى تـوان در آن 
  .زمان پیش بینى کرد که عصر ما به چه وضعى در مى آید

از تمام این حرفها که بگذریم باید بگـوئیم کـه در زمینـه پیشـگوئیها و بیـان      
مسائل علمى گوناگون، پیشوایان ما کارهاى خارق العاده در تمـام زمینـه هـا از    

  .خود نشان داده اند
شـان و احـوالات منظومـه    آنها بدون وجود تجهیزات متنـوع، از فضـا و کهک  

شمسى، سخن بسیار دارند و آنها از موجودات میکروسکوپى و اتم و نور و آثار 
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بینـى    طبیعى بسیارى را تعریف و توصیف کرده اند، و همانها نیز در زمینه پـیش  
وقوع حوادث و اوضاعى که در چهارده قرن بعد از حیات آنهـا بوقـوع خواهـد    

بینى کردند و تمامى مـوارد گفتـه هـاى آنهـا در      پیوست، موارد بسیارى را پیش
  .تمام زمینه ها، صد در صد بحقیقت رسیده است

پیشوایان ما در زمینه پیشگوئى از آخرالزمان کـه فاصـله بـین مـا و آنهـا در      
حدود چهارده قرن است موضوعات بسیارى را بیان نموده اند و امروز شـاهد و  

در این باره، شایسته است که هر فرد عاقل  ناظر همان پیشگوئیهاى آنها هستیم و
و با وجدانى که اگر خوب بیندیشد، او درك خواهد کـرد آن بزرگـواران دیـن و    
آئین ما، با نیروى الهى و استمداد از عنایت و فیض حقتعالى توانستند که اینچنین 
 توانائى را در خود بیابند، و در غیر این صورت، چه اندیشه اى را در ایـن بـاره  

  .میتوان براى آنها تصور کنیم
و یکى از آن موارد از صدها مورد بسیار مهـم، ایـن پیشـگوئى امـام صـادق      

درباره پیشرفت علم و صـنعت و بوجـود آمـدن امکانـات ارتبـاط جمعـى        
  .همانند رادیو و تلوزیون و غیره، که سخنان بسیار جالب و بى نظیر است

یرى و یسمع من یعیش فى المشرق صوره و صوت من  یاتى على الناس زمان
  .فى المغرب، و کل قوم یسمعون الصوت بلغتهم

زمانى بر مردم فرا مى رسد آنهائیکه در مشرق زمین هستند مى بینند و مـى  (
شنوند صدا و صورت آنها که در مغرب زمین قرار دارند و هر ملتـى، صـداها را   

  ).بزبان خودشان مى شنوند
هان امروز، امکانات ارتباط جمعى بقدرى متنوع و توسعه یافته، که هـر  در ج

روز، دانش آنها در حال گسترش بیشترى است و اکنون بطور مثـال، وقتـى کـه    
پاى رادیو و تلوزیون مى نشینیم، ایستگاههائى به تمام زبانهاى دنیا از آن شـنیده  



238 

 

هستیم از تمامى نـواحى   و دیده مى شود و با فشار دکمه تلوزیون، در همینجا که
کره زمین، برنامه هائى را به هر زبانى که بخواهیم مى توانیم تماشا کنـیم، یعنـى   
ایستگاههاى تلوزیونى بقدرى زیاد و متنوع است که هـر ملتـى بزبـان خـود، از     
اوضاع و اخبار جهان مطلع مى شود، و این نشاندهنده وجود تجهیزات پیشـرفته  

ید بگوئیم که از این همه تجهیزات بمراتـب مهمتـر، آن   و بسیار مدرن است، و با
بیش از سـیزده قـرن پـیش، از پیـدایش ایـن پدیـده،        است که امام صادق 
  .پیشگوئى نموده بود

معمولا هر چیز با هر دستگاهى را مى توان روز به روز مدرنتر سـاخت و از  
بینى و آینده نگـرى از سـیزده    توان استعداد انسان، این کار بر مى آید ولى پیش

فیزیکـى    قرن بعد از این که چه خواهد شد، این کار از قدرت و درك و هـوش  
  .انسان خارج است

بنابراین سخن آن حضرت در این جملات، دو نکته بسـیار مهمـى را بـه مـا     
  .میرساند

نکته اول این است که امروز صحت آنچه که آن حضـرت در زمینـه دانـش و    
ت صدا و سیما و ماهواره، فرموده بودند بخوبى ثابت شده و هـر شـخص   تجهیزا

  .عادى از هر ملت که از هر جاى دنیا باشد بخوبى آگاه است
نکته دوم این است که آن حضرت، حتما از دستگاه و تجهیزاتى کـه قـادر بـه    
این کار هستند بخـوبى خبـر داشـته و مـى دانسـته کـه روزى، اینچینـین دم و        

ساخته مى شود که بتوسط آنها، ارتباطـات سـمعى و بصـرى جهـانى     دستگاهى 
ممکن و میسر خواهد شد، پس در واقع، سخن آن حضـرت متضـمن پیشـگوئى    

  .ساخت تجهیزات مدرن در این زمینه مى باشد
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امروز امکانات صوتى و تصویرى بقدرى متنوع است که نمى تـوان انگشـت   
مه آنها وسیله ارتبـاطى بـین مـردم    روى یکى از آنها گذاشت ولى در مجموع، ه

  .تمامى قاره ها است
و یکى از نکات جالب دیگر، این است که راویان این حدیث و احادیث دیگر 
علمى، معنا و مفهوم این جمله را نمى دانستند و حتى علماى شیعه در چند قـرن  

واقعى گذشته، شرح و توضیحى براى آن ننوشته اند چون نمى دانستند که معانى 
  )66(.آن چیست
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  گران شدن زمین و توسعه شهرها در آخرالزمان
یکى از عوارضى که در زمان ما پدید آمده و هیچگـاه در زمانهـاى گذشـته     

وجود نداشت، گرانى زمین و مسکن است، چون افزایش جمعیت و توسـعه اداره  
  .ها و پیدایش کارخانه ها، سبب و عامل اصلى توسعه شهرها مى شود

آخرالزمان خبر قرنها پیش، از گران شدن زمین و توسعه شهرها در  على 
  .داده بود
واوما بیـده   -لیتصلن هذه بهده : الى الحیره فقال خرج امیرالمومنین : قال

  .الى الکوفه و الحیره حتى یباع الذراع فیما بینها بدنانیر
از شهر کوفه عـازم شـهر حیـره شـد و ایـن شـهر،        روزى حضرت على 
شهر کوفه بود، در راه بین این دو شـهر، آن حضـرت بـه    چندین فرسخ آن سوى 

یکى از همراهان خود فرمودند، زمانى فرا مى رسد کـه ایـن دو شـهر بهمـدیگر     
متصل خواهد شد و در آن زمان وضع طورى مى شود که یک وجـب زمـین در   

  .این بیابان که بین این دو شهر واقع شده، دهها سکه طلا ارزش پیدا مى کند
ضرت در زمانى بود که داخـل شـهر بـزرگ کوفـه، یـک منـزل       سخن آن ح

مسکونى شاید چند سکه طلا ارزش داشت یعنى قیمت یک خانـه از یـک متـر    
  .زمین در زمان ما کمتر بود

شهر کوفه و حیره در آن زمان، آنچنان آباد و با رونق نبود ولـى آن حضـرت   
نده، میفرماید وضع طـورى  درباره رونق و آبادانى شهرها و فاصله بین اینها در آی

مى شود که مردم، بیابان این دو شهر را آباد خواهند کرد تا آنجا که این دو شـهر  
  .به هم وصل شوند

شاید سخنان آن حضرت براى مردم آنزمان، باور کردنش مشـکل بـود ولـى    
امروز در همه جاى دنیا دیده مى شود که شهرها بقـدرى توسـعه یافتـه انـد کـه      
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اف آن و مسیر بین شهرها نیز از خانه و کارخانه و شهرکها پـر شـده   بناچار، اطر
است و کار بجائى رسیده که جاى خالى در فاصله بین برخى از شهرها کم دیـده  

  .مى شود
و امروز هر متر زمین در جاهائى از شهر بزرگ و مناطق مسـکونى، بقـدرى   

لا ارزش داشـته  قیمت آنها افزایش یافته که هر وجب آن، شاید دههـا سـکه ط ـ  
  )67(.باشد
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  گرم شدن هوا در آخرالزمان
 در جلد اول این کتاب موضوعى را خواندیم که امـام حسـن عسـگرى     

یکى از نشانه هاى ظهور حضرت مهدى  )68(اذا ظهر الماء على الاءرض : فرمودند
مر، سبب آن مى شود که بسیارى آن است که آب بر زمین بالا بیاید و این ا 

ایـن خبـر    2002از زمینهاى جهان بزیر آب فرو مى رود، و اتفاقا در اوائل سال 
در اخبار سراسرى پخش شد که بر اثر بالا آمردن دریاها کشور ایرلند در دههـا  
سال آینده، کاملا بزیر آب فرو خواهد رفـت و دیگـر کشـورى بنـام ایرلنـد در      

داشت، و تمام اینها بر اثر گرم شـدن کـره زمـین و ذوب     جغرافیا وجود نخواهد
  .شدن تدریجى یخهاى قطب شمال و قطب جنوب مى باشد

و اکنون به این حدیث که درباره گرم شـدن هـوا در آخرالزمـان اشـاره دارد     
  .توجه کنیم
ت، یقول هذا الامر بئوح، قال فلم ادر ما البئوح فحجج سمعت الرضا : قال

  الشدید الحر: ما البئوح؟ فقال: هذا یوم بئوح فقلت له: فسمعت اعرابیا یقول
بدست ما رسیده، بـر موضـوعى بسـیار مهـم      در حدیثى که از امام رضا 

  .دلالت دارد
یکى از علاقمندان به آن حضرت گفت شنیدم که امام رضا فرمودنـد قبـل از   

ماى شدید همه جا را فرا مى گیرد، و آن حضـرت  ظهور یعنى در آخرالزمان، گر
گرما را به مکان خاص مشخص ننموده است بـه ایـن معنـا اسـت کـه زمـین را       

  گرماى شدید فرا خواهد گرفت
چند سالى است که هر چند روز یک بار، مى بینـیم کـه رادیـو و تلوزیـون و     

تـه میشـود، و   روزنامه ها، بطور مرتب و پى در پى، از گرمتر شدن کره زمین گف
همواره کارشناسان در این باره چیزهاى تازه ترى مى گویند و علل مختلفـى را  
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و   براى آن ذکر مى کنند ولى آنچه که مسلم است گرماى شدید در حال افزایش 
طولانى شدن مدت آن در سال، همواره بیشتر مى شـود و حقیقـت گرمـا بـراى     

زیسـت شناسـان از تـاثیرات     مردم دنیا در همه جا بخوبى احساس مى شـود و 
  .مخرب گرما بر اکوسیستم طبیعت، همواره مواردى را متذکر مى شوند

آنچه که مهم است و ذهن هر شیفته و خردمندى را جلـب و متوجـه آن مـى    
که در هزارو سیصد سال پیش بیـان شـده، و    شود، همین جمله از امام رضا 

  .بر مى دهداز گرماى شدید در آخر الزمان خ
آن شنونده که این گفتار را از امام شنیده، او بخوبى متوجه معنـا و مفهـوم آن   
نشد ولى این ما هستیم که بهتر از آن شنونده، معانى واقعى کـلام آن حضـرت را   
مى فهمیم چون اکنون ما هستیم که این گرما را حس مى کنیم و جنجـال بحـث   

حقیقـت آن گفتـار و ایـن گرمـا آگـاه       مفصل آن را بطور مرتب مى شنویم و از
  .هستیم

آیا ممکن است گرماى آتشفشانى را که مواد مذاب و گداخته و آتـش از آن  
چون آن گرما هـر   -فوران میکند، از فاصله بسیار زیادى احساس کنیم؟ هرگز 

چه باشد تا فاصله معین و تا حدودى که مى توان گرماى آن را احساس کنـیم و  
  .نه بیشتر
  یا مى توان گرمائى را حس کنیم که فـردا و یـا روزهـاى آینـده آن آتـش      آ

تا چه برسد به هزار  -برافروخته میشود، امروز آن را حس کنیم؟ هرگز و هرگز 
و سیصد سال بعد از بیان این گفتار، وضعیتى پدید آید که گرما همه جاى زمـین  

  .را فرا گیرد
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براى مردم زمان خود سخن بسیار گفتـه  بزرگان دین و آئین ما، از آخرالزمان 
اند و تعریف و توصیف بسیار نموده اند و بیشتر اوضاع و احـوال ایـن زمـان را    

  .براى مردم، گوشزد کرده اند و در واقع هشدار باشى نیز براى ما هم هست
و یکى از آن پیش بینى ها که اکنون بـه حقیقـت پیوسـته، همـان اسـت کـه       

تعریف مـى نمـود،    وقتى که درباره ظهور حضرت مهدى  حضرت رضا 
  .مى گویند که قبل از آن، گرماى شدید و طولانى مدت، همه جا را فرا مى گیرد

شاید کسى بپرسد چگونه؟ مگر طبیعت و نظام آن بر هم مى خـورد؟ بلـه مـا    
وز بـر  امروز شاهد ویرانگرى در طبیعـت و اکوسیسـتم آن مـى باشـیم و هـر ر     

  .خطرات و آلودگى آن افزوده مى شود
پیش بینى کردن و به حقیقت پیوستن، بسیار مهم است و کارى است الهـى، و  

  .این کار، تنها از برگزیدگان خدا بر میاید
و حرف آخر این است که ما عرض کنیم، اى رضا پیامت را کـه گفتـه بـودى    

میکنیم، آقاجان از خدا بخواه شنیدم و گرمائى را پیش بینى نمودى، اکنون حس 
که در این وضعیت و شرایط زود گـذر دوره آخرالزمـان، ایمـان مـا را حفـظ و      
مصون بدارد، و از شر آفت هوسها و بى بندوبارى در امان بدارد، و چشم مـا را  

  .روشن بگرداند به جمال حضرت مهدى 
  )69(.یمبه امید آن که یارى از یاران خوب آن حضرت باش
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  اختلال در وضع طبیعت و اوضاع مردم در آخرالزمان
 درباره آخرالزمان و نشانه هاى نزدیکى ظهور حضرت مهدى  على  

سخنان بسیار دارد و یکى آنها که اینک میخوانید اهمیت بسیارى دارد و هر چند 
که این حدیث از نظر علمى، احتیاج به تحقیق بیشترى دارد ولى ما چاره اى جز 

  .خلاصه گفتن نداریم
و موت ابـیض و جـراد   . بین یدى المهدى، موت احمر یر المومنین قال ام

فاما المـوت الاحمـر فالیسـف و امـا     : فى حینه و جراد فى غیر حینه کالوان الدم
وضـع بگونـه اى    در نزدیکى ظهور حضرت مهدى ( الموت الابیض الطاعون

فرا میگیـرد و همچنـین، پایـدار    میشود که مرگ سرخ و مرگ سفید، همه جا را 
شدن ملخها در وقت و فصل خود، و نیز در غیر وقـت و موقـع خـود، ملخهـاى     

انبوه ملخهاى فراوانـى   1383و اتفاقا در اول زمستان . سرخ رنگى منتشر میشود
به شهر قاهره حمله کردند و تمامى مدارس و کارخانجات و دائر و فروشـگاهها  

لخها که متمایل به رنگ سرخ بودند در زمانى به این چند روز تعطیل شد و این م
  .شهر حمله کردند که واقعا فصل یورش ملخها در زمستان تا کنون نبوده

  مرگهاى خونین بتوسط قتل و کشتارها: مرگ سرخ
  مرگها طاعونى است: و مرگ سفید

د، چـه  پیش بینى میکند که در آخرالزمـان، مرگهـا فـراوان میشـو     على 
آنهائى که در قتل و نزاع و کشتار در جنگها، از بین میروند، و چه آنهائى کـه بـه   
توسط وباهاى میکروبى و تازه پدید آمده، از بین مى روند، و امروز مى بینیم که 
آفتهاى میکروبى مثل ایدز و سارس و تب زرده و غیره، هر روز وباهـاى مـدل   

آید و در بین مردم منتشر مـى شـود و   جدید میکروبى بسیار خطرناك پدید مى 
جان میلیونها انسان را در خطر مرگ حتمى قرار میدهد و هر روز به تعداد آمار 
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و ارقام مبتلایان و به این وباهاى میکروبى، بصورت وحشتناك، همواره در حال 
افزایش است و چه بسا در آینده، آفتهاى واگیردار دیگرى بوجود مى آید و جان 

  .ها را بیشتر تهدید کندمردم کشور
وباهاى مدل جدید و مسرى و لاعلاج، یکى پس از دیگـرى، در بـین مـردم    
منتشر میشود و بر اثر، آن مرگ و میرها افزایش مى یابد و احتمـال بسـیار دارد   

  .که بر طبیعت و موجودات ریز و درشت هم تاثیر بگذارد
اکنون مى دانیم کـه   آن حضرت از منتشر شدن مرض طاعون اشاره میکند، و

طاعون از بدترین میکروبها شکل میگیـرد و انـواع آن گونـاگون اسـت لـذا آن      
حضرت از این وباهاى مسرى و خطرناك، از نام طاعون استفاده کـرد تـا مـردم    
آنزمان بتوانند درك و قبول کنند چون نام این وباى مسرى براى همه آشنا بود و 

ره سخن میگفت، کسى نمى توانست بـاور  اگر آن حضرت از ایدز و سارس و غی
  .کند و بفهمد چون این چیزها را کسى ندیده و نشنیده است

آن حضرت پس از آن کشتارهاى فردى و جمعى، و آن وباهـاى مسـرى، از   
پیدایش ملخهاى انبوه و متمایل برنگ سرخ، اشاره میکنـد، چـه آنهـائى کـه در     

معمول گاهى پدیدار و منتشر  فصل خود و موقعیت هاى جغرافیائى خاص، طبق
میشوند و چه آن ملخها و آفت دیگر که در غیر فصل خـود و در غیـر موقعیـت    

  .هاى جغرافیائى که سابقه در آنجا نداشته، بوجود مى آیند
و همه اینها از بر هم خوردن شرایط طبیعى در این زمان را مى رسـاند، آمـار   

افزایش مى یابـد و هجـوم بـى سـابقه      مبتلایان و قربانیان ایدز هر روز بمراتب
حیوانات عجیب و غریب به مزارع و روستاها در اینجا و آنجا شـنیده میشـود و   
هر روز خبر تازه اى از نابودى گونه هاى گیـاهى و انقـراض حیوانـات ریـز و     
درشت از رسانه هاى گروهى پخش میشود و آلودگى روز افزون، شرایط طبیعى 
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اى طبیعى کم سابقه با اشکال مختلـف، پـى در پـى و در    را بر هم مى زند و بلای
همه جا نفوذ میکند و خلاصه این که حوادث ناخواسته بیـداد میکنـد و حـال و    
روز مردم آخرالزمان هر روز مشکلتر خواهد شد باضافه افزاییش و درگیریهـاى  
سیاسى و نزاعهاى قومى و جنگهاى ناحیه اى و منطقه اى که همـه اینهـا نتیجـه    

طنت و فتنه انگیزى قدرتهاى جهانخوار است و آنها اهـداف شـومى را بـراى    شی
مردم تمامى جزایر و قارات دارند و هر لحظه احتمال خطر وقوع جنگ جهـانى  
هم وجود دارد و از هر طرف با اشکال مختلف، مردم دنیا در معرض گرفتارى و 

  )70(.مرگهاى جورواجور قرار دارند
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  آخرالزمانکاهش شدید جمعیت در 
در مدت دهها سال گذشته، بر اثر پیشرفت دانش طب و توسـعه روز افـزون    

انواع داروها، کار بجائى رسید که میـزان مـرگ و میرهـا را بـه حـداقل ممکـن       
برساند و باعث شد تا جمعیت جهان، سیر صعودى پیداکند و همـواره بـر تعـداد    

جا که سازمانهاى بین المللـى  جمعیت جهان افزوده شود و همینطور هم شد تا آن
ناچار شدند زنگ خطر را بزنند و افزایش جمعیت را همچون انفجارى بزرگ که 

  .جهان را تهدید مى کند اعلام کردند
اما در دو دهه اخیر کار برعکس شده و کاهش جمعیت در بیشتر نقاط جهان، 

شـدید    سیر نزولى پیداکرده است و مـى رود تـا در چنـد دهـه آینـده، کـاهش       
  .جمعیت، خطر انقراض ملتها و فرهنگ ها را در پى خواهد داشت

در حالى که دانش طب امروز از دهها سال گذشته هم پیشرفته تر و امکانـات  
و تجهیزات، بسیار فرق کرده و مدرنتر شده است ولى حالا چرا وضع این چنـین  

  است؟
یشه یابى کنیم، مـى  اگر بخواهیم علت پدیدار شدن این وضع را پى گیرى و ر

بایستى در فرهنگ جدید و تحولات و تغییرات اخلاقى مردم جستوجو کنیم تـا  
  .بدانیم که چرا وضع اینطور شده است

گذر زمان همچون دریا است و امواج آشفته زیادى دارد و هر روز موجهـاى  
مطلاطم آن به یک شکل باقى نمى ماند، اما آنچه کـه اسـتوار بـاقى مـى مانـد،      

رشید و حقیقت است و این دو، هیچگاه دست خوش تغییرات مردم و بازیچه خو
شـدید جمعیـت در     از کـاهش   امـام صـادق   . هوى و هوسها نخواهد شـد 

آخرالزمان سخن مى گوید و در این باره حدیثى نقل مى کنیم که بسیار جالـب و  
شـاید در ذهـن افـراد    حائز اهمیت است و اکنون به آن توجه کنیم ولى آنچه که 
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کنجکاو خطور کند آن است که بگویند، چرا آن حضرت از افزایش جمعیـت در  
  .چند دهه پیش، چیزى نگفته اند و تنهابه کاهش جمعیت اشاره نموده اند

  معمولا بزرگواران ما وقتى که درباره چیزى اظهار نظـر میکننـد، بخصـوص    
که آنها از امـواج مـتلاطم زمانـه و     درباره اوضاع و احوال آخرالزمان، مى بینیم

مردم سبک مغزى که بازیچه هوى و هوسها شده اند پیش بینى کرده انـد و ایـن   
هوسها است که مردم را هر روز به یک وضع و حـالى در مـى آورنـد، و اصـل     
مطلب که پایان و نتیجه کار است، بزرگواران ما حقـایقى را بـازگو میکننـد کـه     

همچون خورشید، استوار و پـابر جـا اسـت و سـخن آن     گفتار آنها حقیقى است 
حضرت بر خلاف آنها که در قالب سازمانها و نهادهاى بـى المللـى، دیـروز بـا     
صداى بلند رادیوها مى گفتند جمعیت افزایش یافته، خطر انفجار، آهاى مواظب 
باشید، ولى وقتى که امروز، سیر نزولى پیدا کرده و فرهنگها و ملت هاى متمـدن  

خال فروپاشى و در خطر انقراض قرار گرفته اند، مى بینیم کـه آنهـا سـاکت     در
شدند و خودشان هم در گرداب قطع نسل قرار گرفته اند و سکوت مرگبارشـان  

بدون در نظر گرفتن هیاهو و جنجال و  خاموش شده است، ولى امام صادق 
دیکى ظهور، پیدا مـى شـود   حرفهاى دیروز آنها، بلکه از آخرین وضعى که در نز

اعلام نظر مى کنند و غوغا گران بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر، سـر و صـدا   
کردند و امروز بدون نتیجه، ساکت شدند ولى آن حضرت بدون در نظـر گـرفتن   
شرایط دیگرى که توسعه فساد و رواج فحشا است که بر علم و عقل غالب مـى  

ا، نتیجه کار و آخر خط را بـازگو مـى   شود آن حضرت خیلى آرام و بى سر صد
کند، سخن او همچنین حقیقت خورشید، مى درخشید و دستخوش تفاوت اوضاع 
سیر صعودى و سیر نزولى چند دهه آنها نمى شود همچنـین کـوهى اسـتوار کـه     

  .بادها او را نمى لرزاند
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اشـاره   درباره نزدیکترین زمان به ظهور حضرت مهدى  امام صادق 
مى کند و سالهاى آینده، با این نشانه ها و علائـم، بیقـین کـه بـه زمـان ظهـور       

بود، فاصله زمانى آن   نزدیکتر است، و آنزمان که رشد جمعیت در حال افزایش 
بیشتر است، پس علائمى که از ظهور بیان میشود، به نزدیکترین زمان ممکن بـه  

مطرح میکنـد حتمـا چـون علامـت هـاى       ظهور آن حضرت است و حوادثى را
راهنمائى که در کنار جاده ها نصبت شده، همواره به ما اختار مى کنند که زمـان  

  .رسیدن به مقصد در حال نزدیکتر شدن است
: لایکون هذا الامر حتى یذهب ثلثا الناس، فقیل لـه : یقول سمنا اباعبداالله 

  اما ترضون ان تکونوا الثلث الباقى؟: ال فاذا ذهب الناس فما یبقى؟ فق
دربـاره آخرالزمـان فرمودنـد کـه      عده اى گفتند که شنیدیم امام صـادق  

حضرت مهدى ظهور نمى کند تا اینکه سه چهارم مردم از بین بروند، اما آنهـا بـا   
  تعجب پرسیدند

آیا نمى خواهید که شـما از  : پس چیزى باقى نمى ماند؟ آن حضرت فرمودند
  بقیه مردم باقى ماند بوده باشید؟

را خـوب بـدانیم، مـى بایسـتى      اگر بخواهیم حقیقت گفتار امام صـادق  
تحولات و اوضاع حاکم بر جهان را با دقت، زیر نظر بگیریم و ببینیم کـه امـروز   

کـه ایـن وضـعیت    چه فرهنگى بیشتر میان مردم در حال رواج و گسترش است 
کاهش روز افزون جمعیت را پدید آورده است تا پـس از آن، بفهمـیم کـه ایـن     

  .سخن آن حضرت تا چند درصد، اکنون به حقیقت پیوسته است
در زمان حاضر و سالهاى آینده اغلب کشورهاى جهـان بـا کـاهش جمعیـت     

ه روبرو هستند و در آینده، این کاهش بـا سـیر نزولـى در صـد بیشـترى مواج ـ     
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خواهد شد، و کاهش جمعیت به این معنا است که مرگ و میـر افـراد، بیشـتر از    
  آنها است که متولد مى شوند

اینک مى بینیم که خیلى از کشورهاى جهان، با کاهش جمعیت مواجه هستند 
و چند کشورى هستند که رشد جمعیت دارند ولى آنچه که مسلم است، آنها نیـز  

رشد افزایش جمعیت آنها کاسته خواهد شد و سـپس،  در سالهاى آینده از میزان 
  .آنها هم با کاهش مواجه خواهند شد

علل این کاهش جمعیت را در جهان مى بایستى در فرهنگ جدیدى کـه بـر   
دنیا حاکم مى شود و همه جا به یک وضع در مى آید و تمـامى آداب و سـنن و   

ائى کـه آنهـا کـاملا    فرهنگ ها، در حال افول و زمال است تا جائى است تا ج ـ
ریشه کن شوند و دیگر یاد و یادگیرى از آنها بر جاى نماند و آثار تمـامى آنهـا   
محو خواهد شد و تنها یک فرهنگ جدید، باقى مى مانـد و آن فرهنـگ ابتـذال    
است و بى بند و بارى فساد و فحشا، دنیا را فرا مى گیرد همانگونـه کـه پیـامبر    

از رواج فساد و گسـترش فحشـاء در آخرالزمـان،     گرامى و ائمه معصومین 
سخنان بسیارى گفته اند، و بهترین آداب و رسوم جامعه که سـنت ازدواج اسـت   

  .از بین مى رود و هیچکس براى ازدواج، ارزشى قائل نمى شود
زنان هوس باز به مردان دل نمى بندند و مردان، به زنان بد بین و بـى اعتمـاد   

  ....ه دین مى ماند و نه ایمانمى شوند و ن
و خلاصه مطلب آن است که بقدرى فساد و فحشا و مخلفاتش زیاد مى شود 
که دو سوم جمعیت از بین مى روند و یک سوم از آنها باقى میماند، اما بقیه چـه  

ما  حال و روزى دارند، بحث آن فصل است و آنچه که از سخن امام صادق 
برت بگیریم، این است که ایمان خـود را حفـظ کنـیم و بـه اصـول      باید پند و ع

اخلاقى و اسلامى پاى بند باشیم تا ان شـاءاالله در وقـت ظهـور آن حضـرت، از     
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صالحان و پاکیزه گان و شایستگان باشیم و چه بسا، سعادت نصیب ما شود تا از 
نائـل  یاران آن رادمرد حق و حجت خدا باشیم و در آخرت هم به سعادت ابدى 

  .شویم
و حداقل باید این را بدانیم که در انتظار ظهور آن حضرت و در آرزوى دیدار 

م عليهمهدى  لا بودن، بهمان اندازه براى ما اجر و ثواب در صحیفه اعمال مـا   الس
  )71(.ثبت خواهد شد
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  تغییر نقشه کشورها و ضعف مردم در آخرالزمان
اینک بخوبى میدانیم که وضع و نقشـه هـاى کشـورهاى امـروز بـا هـزار و        

  .چهارصد سال پیش، فرق بسیارى دارد و هیچگونه شباهتى با همدیگر ندارند
شاید کسى در آنزمان از اینوضعیت، اینچنین پـیش بینـى نکـرده و در خیـال     

فرماید در  کسى، این اندیشه، خطور نکرده است و این پیامبر گرامى است که مى
آخرالزمان، تغییر و تحول در وضع و شرایط کشورها بنحوى است که بـر مـردم،   

  .تلخ و ناگوار شود و عرصه روزگارشان را تیره و تار میکند
عـن ربـه    قال اخبرنـى جبرئیـل   ) صلى االله علیه و آله و سلم(عن النبى 

  من الفرج  د و الیاس ذالک حین تغییر البلاد و تضعیف العبا: عزوجل
حضـرت جبرئیـل از قـول    : از پیامبر گرامى نقل شده است کـه او فرمودنـد  (

پروردگار عزوجل، به من خبر داد آخرالزمان آنزمان است که شهرها و کشـورها  
تغییر یابد و مردم، ضعیف و بى ارزش مى شوند و آنگاه است که از ستم و ظلـم  

رهائى و رفع مشـکلات و درد و رنجهـا نمـى    بسیار، دیگر امیدى به گشایش و 
بینند و بسیار نا امید میشود، در آنزمان است که حضرت قائم در میان آن مـردم  
ستمدیده، ظهور میکند و از گرفتاریها و بلاهاى گونـاگون کـه گریبـانگیر مـردم     

  .شده، آنها را نجات مى دهد
کشورها در آخرالزمـان   آنزمان که پیامبر گرامى از تغییر و تحول در شهرها و

سخن میگفت همین زمان و سالهاى آینده است که هیچگونه شـباهتى بـه زمـان    
  .پیامبر ندارد

و نکته دیگر که از این گفتار آن حضرت دانسته مى شود، این است که سـالها  
، نقشــه کشــورها تغییــر مــى یابــد و دچــار قبــل از ظهــور حضــرت قــائم 

  .استه میشود در حالى که در قبل از آن، به این وضع نبوده انددگرگونیهاى نا خو
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و امروز براى نمونه مى بینیم که فروپاشى شورشى سـابق صـورت گرفـت و    
نقشه خیلى از کشورهاى این نواحى، تغییر یافت و بوضـعى در آمدنـد کـه قـبلا     

بینـیم   اینچنین نبوده و علاوه بر این، در خیلى از نقاط جهان، کشورهائى را مـى 
که به عناوین و علل مختلفى در حال تقسیم و یا بخشى از بخشهاى آن در حال 
تجزیه است و این کار ادامه خواهد داشت و چه بسا در آینده، تحولات جدید و 
بیشترى در همین زمینه واقع خواهد شد و از همه مهمتر، آن است که امریکا کـه  

جهان، یکه تازى میکند و در هر جـا   بتوسط صهیونیستها اداره میشود و اکنون بر
که فتنه و جنگى بر پا است بیقین که دستهاى پنهان و آشکار این ابر قـدرت، در  
آن دیده میشود و از کجا معلوم است که خیلى از کشورها که فعلا داراى وضع و 
حال آرامى هستند چه بسا در سالهاى آینده، آنها نیز دستخوش تفرقـه و تجزیـه   

  .خواهند شد
زمینه هاى فتنه انگیزى ابر قدرتها در سایر کشورها وجود دارد و اختلافـات  
را همواره دامن میزنند و هر روز بر تضاد بین اقوام و احذاب را بیشتر میکننـد و  
اوضاع خیلى از کشورها را به نفع خود، نقشه جغرافیائى آنها را بر هم میزننـد، و  

تقسیم و خورد کردن کشورهاى اسـلامى و   از همه بدتر، آنستکه اینروزها زمزمه
بخصوص، منطقه خاورمیانه را بر زبان مى آورند و گاه و بیگاه در رسـانه هـاى   
گروهى، سران و حاکمان صهیونیزم آمریکا و اسـرائیل، علنـا بـه ایـن موضـوع،      
اشاره میکنند و قصد خود را از این کارها که در آینده انجام خواهنـد داد اعـلام   

  .میکنند
اختلافهـا گرفتـار شـده، آیـا در     . دنیائى که به انقسامات و تجزیه هـا : خوب

  .آنصورت مردم چه حال و روزى خواهند داشت
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دنیائى که بر اثر خواسته و اراده شوم صهیونیزم و یکه تازى ابرقـدرتى چنـد،   
مردم کشورها را در اختلافهاى ساختگى فرو میبرد و گرفتارشان مى سازد و هر 

مصیبتها و گرفتارى و درد و رنج آنها افزوده خواهـد شـد، آنگـاه مـردم     روز بر 
ضعیف شده و در حالیکه آن ها طعمه و شکارى در چنگـال اهـریمن زورگـو و    
بداندیش قرار گرفته اند، بیقین که روزگار خـوش را از آنهـا خواهنـد گرفـت و     

دم جهان از مر  آنچنان مشکلات و گرفتار بحرانهاى گوناگون میشوند که آسایش 
بین میرود و مردم بقدرى رنجور و در تنگناهاى عذاب روحـى و جسـمى قـرار    
میگیرند تا آن حد که دیگر، امیدى براى رهائى و نجات و خـلاص شـدن بـاقى    

  .نمى ماند و دیگر هیچ قدرت و اختیارى نخواهد داشت
بله آنزمان است که بفرمان خداوند، حضرت مهدى ظهـور میکنـد تـا سـتم و     

  .تمگران را از صحنه روزگار محو کند و حیاتى دوباره به مردم، نوید دهدس
در جمله اول و دوم، آن حضرت به تغییر کشـورها و درهـم ریخـتن امنیـت     
اجتماعى و ضعف مردم، اشاره نموده است و ما نباید به وضع امـروز نگـاه کنـیم    

آن در رفـاه و   چون بسا در سالهاى آینده، اوضاع خیلى از کشورهائى که مـردم 
امنیت و آزادى و استقلال هستند دگرگون خواهد شد و ممکـن اسـت بـا یـک     
حادثه، دچار تغییر و تحول شود و اوضاع آنها بنحوى شود که خواب خـوش را  
از آنها بگیرد و اوضاع آنها بمراتب، بد و نامطلوب شود چون دمکراسى و آزادى 

تضمین و قوامى ندارد، آنروز در اروپا و رفاه و امنیت در زمان ما، هیچ اعتبار و 
آیا چه کسى میدانست که فردا صبح، جنگ جهانى برافروخته میشود و کـار بـه   
جائى میرسد که یک تیر چراغ برق سالمى بر جـاى نمانـد و ظـرف چنـد روز،     

  .شهرها به ویرانه اى تبدیل شود
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 و اینک سلاحهاى مهلک و خطرناك، هـر روز بـا قـدرت تخریـب بیشـترى     
ساخته میشود و زمامداران بى ایمان و سنگدل را در وسوسه رقابـت اسـتعمارى   
براى استثمار و چپاول مردان نقاط مختلف جهان، همواره خود و دیگـران را در  

  .وضعیت بدترى قرار میدهند
با پیشرفت سلاح جنگ جهانى اول، پنج میلیون انسان کشته شد و سالها بعد، 

تر شد و باعث شد که جنگ جهانى دوم بـر پـا شـود و    باز هم سلاحها پیشرفته 
پنجاه و پنج میلیون انسان را به هلاکت برساند و آنهمه سرمایه ها را از بین ببرد 
و شهرها را به تپه اى از خاکستر تبدیل کند، و اکنون چه کسى میتواند بگوید که 

با ایـن همـه    در آینده یا همین فردا صبح، جنگى برپا نمى شود؟ و اگر بر پا شد
سلاحهاى مدرنتر که قدرت تخریب آنها واقعا مخوف و هولناك است و بمراتـب  
از سلاحهاى پنجاه سال پیش بدتر است آیا چه مقدار تلفات و نابودى بر سـطح  

 زمین پدید مى آید؟

و هر لحظه ممکن است که با یک جرقه کوچک و بفرمان اراده یک زمامـدار  
را دامنگیر مردم کند و همه جا را در شعله هـاى  مست و جنایتکار، آتش جنگ 

آتش بر افروخته فتنه انگیزى زمامداران بیخرد، همـواره گـرم اسـت و نـواختن     
  .شیپور جنگ در هر لحظه ممکن است

آنهائى که در زمان پیامبر گرامى، درباره این وضـعیت ایـن سـخنان را از آن    
مى بینیم، آنها اینچنـین درك   حضرت مى شنیدند شاید بخوبى ما که اکنون داریم

و باورى نداشتند و ما حقیقت گفتار پیامبر را در ایـن زمـان، در حـال مشـاهده     
  .هستیم

پس بهوش باشیم و آماده و بیقین بـدانیم کـه خداونـد یـارو یـاور صـالحان       
  )72(.است
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  بهتر شدن اوضاع، پس از خرابى اوضاع
تکرار مطالب مشابه، نشـانه تاکیـد و حتمـى بـودن پدیـدار شـدن وضـعیت         

نامطلوب در آخرالزمان است، و مفهوم سخنان مکرر و بسـیار پیـامبر گرامـى و    
در این باره، در واقع آگاه نمودن ما و اخطار و بیـدار بـاش    ائمه معصومین 

  .حجت نموده اند است و آنها با بهترین نحو و باشکال مختلف اتمام
یبعث االله رجلا فى آخرالزمان، یویده االله بملائکته، و یعصم انصـاره، و ینصـره   
بایاته، و یظهره على اهل الارض حتى یدینوا طوعا و کرها، یملا الارض قسطا و 
عدلا، و نورا و برهانا، یدین له عرض البلاد و طولها، لا یبقى کافر الا آمن به ولا 

، و تخرج الارض نبتها، و ینزل السماء برکتها، و تظهر لـه الکنـوز،   طالح الا صلح
  .یملک ما بین الخافقین، فطوبى لمن اءدرك ایامه، و سمع کلامه

در : به من گفتند ، امیر المؤمنان على :مى فرماید امام حسن مجتبى (
که او بتوسـط ملائکـه هـایش،     شرایط بد آخرالزمان، خداوند مردى را میفرستد

پشتیبانى میشود، و یاران او را حفظ مـى کننـد، و آن حضـرت بـا نشـانه هـاى       
خدائى، یارى مى شود، او بر زمین ظاهر میگرداند تا این کـه همـه بـه او ایمـان     
آورند، او زمین را پر از عدل و داد میکند، و او براى مردم همچون نورى تابناك 

حقانیت است، مردم همـه کشـورها بـه او ایمـان آورده و     و جلوه اى آشکار از 
کسى بدکار نمى ماند تا اینکه فردى صالح و درستکار شود، و زمین بیـرون مـى   
دهد نبات و گیاه واقعى خود را، و همه جا سرسبز و خرم مى شود، و از آسمان، 
ا برکت سرازیر خواهد شد، و تمام گنجها بر آن حضرت نمایان مى شود، او ساله

بر مغرب و مشرق حکومت مى کند، و خوشا به سـعادت آنهـا کـه آن زمـان را     
  ).ببینند، و خوشا به سعادت آنها که سخنان دلنشین آن حضرت را بشنوند
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در زمانى که قدرتها همواره مسلح تر میشوند و سـلاحها بـا قـدرت تخریـب     
فتنه و شـر   بیشتر، خطرها را افزایش میدهند و مردم، همواره در معرض آسیب و

ظهور میکند و  بیشترى قرار میگیرند، آنگاه با یارى خداوند، حضرت مهدى 
  .قدرتهاى کفر و مراکز فتنه و کانونهاى فساد را از بین مى برد

این حدیث و احادیث دیگر که در این کتاب و کتابهاى دیگر یـاد شـده، و در   
از قرنهاى گذشته، آن بزرگـواران ، مـا را   واقع پیامهائى از راه دور هستند، یعنى 

باخبر و آگاه کردند تا ما مردم این زمان که در این وضعیت قرار میگیریم، پنـد و  
اخطار است براى ما، تا حق و باطـل و خـوب و بـد را تشـخیص بـدهیم و ان      

  .شاءاالله جزو آنهائى باشیم که خوبان در آن جمعند
ضرت صحبت از افزایش بارانهاى طبیعـى  در این پیش بینى ها وقتى که آن ح

و سبزه و خرمى سخن میگویند، وقتى که از افزایش مهر و محبـت و الفـت بـین    
مردم صحبت میشود، وقتى که از ایمان و صلاح و پاکیزه گى مردم یـاد میشـود،   
به این معنا است که قبل از ظهور آن حضرت، تمام این شرایط یاد شـده از بـین   

که اکنون قبل از ظهور است و شرایط مردم و طبیعـت، بگونـه    رفته است کما این
اى است که مردم از این وضعیتهاى بوجود آمـده، رنـج میبرنـد و زمـان هرچـه      

  .تر خواهد شد بگذرد، مى بینیم که باز هم شرایط، بدتر و تلخ 
اینروزها همواره مى بینیم که متخصصان علوم طبیعى از تخریب لایه اوزون و 

سیارى از تخریب طبیعت میگویند و از کمبود بارانها در جائى کـه زمینـه   موارد ب
براى کشت و کشاورزى مناسب است و در عوض از افزایش بـرف و بـاران در   
مناطق سردسیر، که در آنجا کشاورزى و محصول کم بدست مى آید و همچنـین  

و  از پیشروى شنزارها و از بین رفتن محیط مناسب کشت و مرتع و جنگ اسـت 
بدین ترتیب باعث از بـین رفـتن گونـه هـاى مختلـف حیوانـات و موجـودات        
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گوناگون زمینى و هوائى و دریائى و به هم ریخـتن شـرایط اکوسیسـتم زیسـت     
همگانى میشود و همواره، متخصصان علوم طبیعى اختار و اعلام میکننـد و هـر   

  )73(.مى یابد  روز بدتر از روز گذشته، آشفتگى در طبیعت افزایش 



260 

 

  پیروان خوب ما
رحم االله عبدا احیى امرنا، فقلت له کیف یحیى امـرکم؟   قال الامام الرضا  

  .فقال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا
که علـم  رحمت خداوند بر آن بنده اى باشد : فرمودند حضرت امام رضا 

چگونه امر شـما  : و دانش ما را زنده و پخش کند، شخصى از آن حضرت پرسید
  را احیاء کنیم؟

آنکه علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیـاموزد،  : آن حضرت در جواب فرمودند
بدانید که اگر مردم از وسعت علوم و خوبیهاى کلام ما آگاه شوند، بیقین که از ما 

  ).پیروى خواهند کرد
از آن حضرت مى پرسند که چگونه احیا کنیم فرامین و دستورات و رسـالت  

  شما را؟
امام در جواب به آنها مى گوید که رسالت ما علم و دانـش اسـت و از تـک    
تک افراد مردم مى خواهد که دانش و علوم را از آنها بیاموزنـد و اینهـا نیـز بـه     

کننـد و در واقـع، آن حضـرت    دیگران بیاموزند و علوم را سینه به سینه منتقـل  
میخواهد با تشکیل کلاسى درسى بسیار وسیع به وسعت مردم و اندیشـه آنهـا، و   
نه در کلاسى که بین چهار دیوار محصور باشد بلکه دامنـه ایـن کـلاس، علـم و     
دانش در همه جا پخش و نشر شود و نه در کلاسى که هر روز، در چند سـاعت  

وسعت قـورن و اعصـار و زمانهـاى مختلـف     معین است بلکه در کلاسى بزرگ ب
  .باشد

پس بر ما است که علوم آل محمد را به دیگران بازگو کنیم و رسـالت علمـى   
آنها را برسانیم، و در صورتى که حوصله صحبت کردن و تعریف نداشته باشـیم،  
لااقل به دیگران بگوئیم که در چه کتابى، علوم آل محمد بازگو شده و آنها را بـا  
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کنیم، چون افراد بسیارى دیـده شـده کـه نمـى داننـد و غافـل از ایـن کـه         خبر 
بزرگواران ما درباره علوم براى ما چه گفته اند، و متاسفانه مى بینیم که این قبیل 
افراد، تحت تاثیر علوم و صنعت قرار دارند، لذا یک حالـت غربزدگـى در تمـام    

  .رفتار و کردار آنها پیدا است
آگاهى از علوم آل محمد عامل تقویت ایمـان مـردم اسـت و    آیا مى دانید که 

موثر در غرب زدائى از جوانان ما است، و در جامعه اى که ایمان مـردم ضـعیف   
باشد، آیا مى دانید چه خلافکارى و تبه کارى بصورت وحشتناك دامنگیر مـردم  
 مى شود و آسایش و اطمینان را از آنها را سلب مى کند و همه را دچار شـک و 

اضطراب مى گرداند و زمینه را براى دستهاى پلید و نامرئى صـهیونیزم جهـانى،   
  .مساعد و هموار مى کند

ما در زمانى قرار داریم که امواج گسترده فساد و بى بند و بارى و کفر و بـى  
دینى، به مراتب وسیع تر و قوى تر است تا تبلیغ از دین و دیندارى مردم، و آیـا  

یشتر بر عهده تک تک افراد مردم نیسـت؟ و کمتـرین سـهل    اکنون وقت تلاش ب
 .انگارى، در واقع مجال و فرصت دادن به دشمن است

ما ادعا میکنیم که از علاقمندان آن امام هستیم، پس بر ما واجـب اسـت کـه    
 دانش آنها را بیاموزیم و بدیگران بگوئیم که پیامبر گرامى و ائمه معصـومین  

  .هاى علم و دانش چه گفته اند در زمینه
و اگر واقعا این چنین بودیم، آیا مى دانید که در آنصورت، هر مسلمان و پیرو 

، یک متفکر و عالم و آگاه بود و یک فرد بیسـواد و نـادان   مکتب اهل بیت 
  .درمیان ما وجود نداشت

زمان شروع حیـات و  آیا مى دانید از چهاده قرن پیش، یعنى از صدراسلام و 
جهاد پیشوایان ما، اگر مردم از همان روزها بطور جدى به تحصیل علوم مشغول 
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مى شدند، امروز در سطح بالائى از پیشرفت بودیم و امروز بمراتب، وضع بهترى 
  .داشتیم

هر کسى که از علوم آل محمد بـاخبر شـود،   : همانطور که آن حضرت فرمود
  .واهد شدواقعا شیفته و پیرو آنها خ

و اگر در هر جاى دنیا برویم و بگوئیم که پیامبر ما، امـام مـا، دربـاره فـلان     
موضوع علمى، آنهم در چه زمانى، این چنین بیان نموده اند، آیـا کسـى تعجـب    
نمى کند؟ و آیا کسى کنجکاو نمى شود که اینها چه کسانى هستند که توانسته اند 

  ...نها شناخته شده نیست و آیا واین چنین بگویند؟ و آیا چرا نام ای
اینها وقتى که پیگیر قضیه مى شوند و دنباله کار را میگیرنـد مـى بینـیم، کـار     
بجائى میرسد که اینها هم شیفته و علاقمند میشوند و چه بسا این اولین جرقه اى 

  .باشد تا زمینه مسلمان شدن آنها را فراهم کند
  )74(بلندى شیعه آل محمد نیست؟و آیا این موضوعات علمى، مایه سر 

  رضا کوشارى
 قم
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